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حسین ملائی

جماعتی رنجور از شلاق های استبداد و زخم دار از زنجیرهای استعمار، از این همه تفاخر و تفرعن اربابان قدرت به تنگ آمده بود و 
با تحصن و ناآرامی برای رهایی از تحقیر و تخفیف خواسته ای را فریاد می کرد. این بار هدف آنان، علاء الدوله حاکم تهران نبود که تن 
آنها را با چوب و فلک کوفته بود و یا عین الدوله صدر اعظم که اعتلای رعیت را تنها بر بالای دار می دید. آنها از تمامی "فلان الدوله ها" 
و "بهمان السلطنه ها" بری بودند. اما راه رَستن از رقیّت و رُستن بر حرّیتّ در یک فریاد نمایانده شده بود: ما "عدالت خانه" می خواهیم! 
آنها به تجربه بدین تفطّن رسیده بودند که برای رهایی از مستبد باید ریشه ی استبداد را خشکاند. راهکار این رهایی، شاهکار 
مشروطیت بود. همان که عدالت خانه تجسم و تجلی آن است. بدین سان در سنه ی یک هزار و دویست و هشتاد و پنج شمسی، 
استبداد تسلیم اراده ی ملت شده و یکی از بزرگترین رخدادهای تاریخ پرفراز و فرود این سرزمین رخ نمود و آن واقعه ای بود به نام 
مشروطیت. مشروطیت چه از "شارت" فرنگیان ریشه داشته باشد و یا از "شرط" تازیان، برای ایرانی رنجیده از اسارت اعصار، یک قید 
مبارک بود بر مرکب لجام گسیخته ی قدرت. پشت لحظه ی رهایی مشروطه، قرن ها ترکتازی و یغماگری اربابان قدرت بود که با انواع 
عناوینی چون "فره ی ایزدی" یا "ظل الله" و یا "مرشد کامل" ارابه ی اراده ی آنان بر استخوان مردمان سخت رانده بود. آنها الوهیت 
داشتند و نه سلطنت. مشروطیت یعنی مقیدکردن سلطنت. یعنی قدرت ماوراء را در وراء قانون حدود بستن. یعنی تن دادن اراده ی 
مطلقه ی خسروان به خواسته ی بر حق مردمان و این یعنی همان پارلمان. مشروطه رخدادی بود برای استقرار قانون تا در پرتو آن 
دولتی بر مبنای اراده و آرای عمومی و متاثر از اصولی امروزین تحقق یابد. در واقع مشروطه دو اتفاق بدیع را در اولین سال های 
سده ی بیستم در ایران رقم زد؛ یکی قانون مداری و دیگری مشارکت در قدرت. ایرانیان در سده ی بیستم با مقیدساختن قدرت با قید 
قانون و پاسداری از حقوق مردمان با پارلمان، ابداع گر اتفاقی بودند که هیچکدام از اطرافیان و همسایگان آشنایی با آن نداشتند. اما 
راستی چرا این نهال نورس در این سرزمین آرزوها، نشو و نما نیافت و به درختی ستبر و سرافراز مبدل نشد تا نسل ها و عصرها زیر 
سایه ی شکوهمند اقتدار قانون، آزادانه سر کنند؟! به سخن دیگر، چرا مشروطه نهادینه نشد و عدالت خانه، خواستنی باقی ماند؟ آیا 
بذر قانون گرایی و اراده ی آزادگی در سرزمین ایران ثمر و فایده نمی دهد؟ آیا تاریخ ایران سرگذشت ناکامی ها و جوانمرگی هاست؟ در 
کالبد شکافی واقعه ی مشروطه و آسیب شناسی قیام برای قانون گرایی، سخنان فراوانی گفته اند که اشاره به آنها اطاله ی کلام است 

اما ذکر یکی دومطلب برای امروز، شایسته ی یادآوری است. چرا که گفته اند: گذشته، چراغ راه امروز و آینده است. 
یکی از مسائل مشروطه که موجب مصائب شده، اختلاف در "مفهوم ها و منظورها" بود. به سخن دیگر برداشت های گوناگون از اصول 
و مفاهیمی چون "مساوات"، "آزادی"، "مشروطه" و حتی کلمه ی "قانون" و انحصار در صحت استنباط خود، موجب تقابل و تعارض 
میان همراهان مشروطه شد. مثلث روحانیون، روشنفکران و بازرگانان که هر کدام در مشتعل ساختن آتش اهورایی آزادیخواهی و اعتبار 
اراده ی انسانی در دوران استبداد سهیم بودند، اگرچه در اهداف اشتراک داشتند اما در ایده و تفکر دچار افتراق و انشعاب شدند. بعضی 
قانون را در کتاب خدا منحصر دانستند. عده ای برابری را میان همه ی اجزاء بشر و ابناء ملت تفسیر می کردند و حال آنکه عده ای بر 
آن بودند که برابری تنها میان هم کیشان و هم جنسان منحصر است، لذا برمبنای این قرائت افرادی که در این زاد و بوم زاده شده 

بودند چون هم کیش نبودند پس برابر هم نبودند. از همه سخت تر و متفاوت تر، برابر نبودن زنان و مردان بود.
بعضی آزادی را کلمه ی طیبه ای می دانستند که کرامت و تعالی انسان را رقم می زد. عده ای دیگر آزادی را کلمه ی قبیحه ای 
قلمداد می کردند که مولد معاصی و موجب مفاسد می شد. این اختلاف در مفاهیم ابزار کارآمدی شد در دستان بی رحم استبداد که 
با استعمار و ارتجاع مثلثی بازدارنده را در برابر مشروطه بوجود آورده بودند. از همین روی در فردای کودتایی که لیاخوف روسی با 
دستور محمدعلی شاه قانون را زیر پا گذاشت و مجلس را به توپ بست و آزادیخواهان را به بند کشید، عده ای که از سر سوز با قانون 
و آزادیخواهی ستیز داشتند به شاه نوشتند: "مجلس شورای ملی که منافی قواعد اسلامی است را منحل کنید!" و شاه هم در جواب 
این عریضه فرمایش نمود: "حال که مکشوف داشتید مجلس با قواعد اسلام منافی است، ما هم از این خیال بالمرّه منصرف و دیگر 

عنوان همچو مجلسی نخواهد داشت."
نکته ی درس آموز دیگر از رخداد مشروطه، تکفیر و تفسیق مبارزان دیروز و حاکمان امروز بود، آنان که دوشادوش یکدیگر بر 
استبداد تاخته بودند، اینک خودسرانه و مستبدانه در پی حذف یکدیگر بودند. آری حذف یکدیگر، بی چون و چرا، بدون هر مصالحه 
و تسامح و عاقبت سنجی! اتهام ها، استنادها، ارعاب ها، سرانجامی جز هتک، جرح و قتل نمی توانست داشته باشد. این غوغا و بحران 
که بنیاد بسیاری از اعاظم و افاضل را بر باد داد، ریشه در آن داشت که تنها یک فهم مصاب و ثواب بود و آن هم فهم ما بود ولاغیر. 
بنا بر رعایت قواعد بازی نبود که دیگران هم سهمی می برند و باید بدهیم. یک بازی برد و باخت بود و نه بازی برد برد. این هیاهو و 
هنگامه را تندروی و لجام گسیختگی عده ای رقم زده بود که بر سر شاخ بودند و بن می بریدند. اگرچه این تندروان همچون تقی زاده 
و کسروی روزگاری از کارهای خود و همراهان افراطی خود اظهار پشیمانی و ندامت کردند اما دیگر دیرشده بود و چکمه های نظامیان 
کودتاچی در اسفند ماه 1299 صدای قانون گرایی و آزادی خواهی را خاموش ساخت و دوباره دست های خواهش مردمان، خانه ی 
عدالت و کرامت را آرزو می کرد. این درس بزرگی از جنبش مشروطه طلبی و عدالت خواهی مردم این سرزمین است که باید از آن 

بیاموزیم ولی چه سود که آن چه تاریخ به ما می آموزد، آن است که کسی از آن نمی آموزد.

ما »عدالت خانه« می خواهیم!

 

شماره 16 / صفحه‌ی 2



چگـونگی اندازه‌گـيري
سرمايه ی انساني

مقدمه
اگرچه اعتقاد عمومي بر آن است که سرمايه ی انساني 
در فرآيند رشد اقتصادي از نقش مهمي برخوردار است، 
لکين اقتصاددانان در مورد نحوه ی اندازه گيري آن هنوز 

به اجماع کلي دست نيافته اند. 
)OECD, P. 7(. ذخيره ی سرمايه ی انساني در هر 
مقطعي از زمان، بستگي به سطح مهارت ها، دانش و 
قابليت هایي دارد که در درون افراد آن جامعه تجسم 
در  رقابت پذيري  و  اقتصادي  رشد  امروزه  يافته است. 
تجارت جهاني، به ذخيره ی سرمايه ی انساني موجود در 
هر کشور وابسته است. توزيع مناسب سرمايه ی انساني 
اجتماعي، دسترسي  زمينه ی مشارکت  در هر جامعه 
به اشتغال و افزايش درآمد را فراهم مي آورد. بنابراين 
دولت ها علاقمندند تا از يک سو، ذخيره ی سرمايه ی 
انساني جامعه را افزايش دهند و از ديگر سو، به رشد و 

توسعه ی اقتصادي جامعه دامن زنند. 
مي آيد،  بر  انساني  سرمايه ی  تعريف  از  آن گونه که 
سرمايه ی انساني يک کالاي نامحسوس است. ذخيره ی 
بطور  فيزکيي،  بر عکس سرمايه ی  انساني،  سرمايه ی 
همه ی  در  بنابراين  و  نيست  مشاهده  قابل  مستقيم 
از  عمومـاً  انسانـي  سرمايه ی  ذخيـره ی  برآوردهاي 
براي  مي گردد.  استفاده  غيرمستقيمي  شاخص هاي 
مثال، متداول ترين شاخص هاي اندازه گيري سرمايه ی 
و  آتي،  درآمدهاي  بر  مبتني  روش  از:  عبارتند  انساني 
روش مبتني بر هزينه هاي سرمايه گذاري که در هر دو 
روش از شاخص هاي غير مستقيمي استفاده شده است.

يک  انساني  سرمايه ی  ذخيره ی  اين،  بر  علاوه 
متفاوتي  بسيار  اجزای  از  و  است  ناهمگن  مجموعه ی 
به تنهایي  آن  اجزای  از  يک  هيچ  است.  شده  تشيکل 

مصطفي عمادزاده  
دکترای اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
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هنگامي که  باشد.  انساني  سرمايه ی  نمايانگر  نمي تواند 
گفته مي شود سرمايه ی انساني، رشد اقتصادي را تحت 
تاثير قرار مي دهد، در حقيقت مجموعه ی مهارت ها، دانش 
و قابليت هایي است که در درون افراد تبلور يافته و اين 
تحول را بوجود مي آورد. بنابراين اهميت سرمايه ی انساني 
به مجموعه ی آن است و هر يک از اجزای آن به تنهایي 
از اهميت کمتري برخوردار است. شناسایي و اندازه گيري 
نمي توانند  قابليت ها  و  مهارت ها  از  محدودي  تعداد 
مجموعه ی کاملي از ذخيره ی سرمايه ی انساني را معرفي 
اندازه گيري  مسأله ی  ترتيب  بدين  کنند.  نمايندگي  و 

درست و دقيق سرمايه ی انساني کار دشواري است.
با اين وجود، در اين مقاله تلاش شده تا برآوردهایي 
روش هاي  گردد.  ارائه  انساني  سرمايه ی  ذخيره ی  از 
به  بطور کلي  انساني  نيروي سرمايه ی  اندازه ی  متداول 
چهار گروه تقسيم مي شوند. روش مبتني بر درآمد، روش 
بر  مبتني  روش  سرمايه گذاري،  هزينه هاي  بر  مبتني 
ويژگي هاي فردي و روش مبتني بر شاخص هاي آموزشي. 
پس از مروري اجمالي بر اين روش ها، به جمع بندي و 

نتيجه گيري پرداخته خواهد شد.

1. روش هاي اندازه گيري سرمايه ی انساني
براي برآورد سرمايه ی انساني، امروزه چهار روش ارائه 
شده است: روش مبتني بر درآمدهاي آتي، روش مبتني 
بر هزينه هاي سرمايه گذاري، روش مبتني بر ويژگي هاي 
فردي و روش مبتني بر شاخص هاي آموزشي. سه روش 
اول که از سابقه ی تاريخي طولاني تري برخوردارند، در 
چارچوب نظريه هاي اقتصادي به اندازه گيري سرمايه ی 
انساني مي پردازند. در حالي که روش چهارم، در اندازه گيري 
سرمايه ی انساني بيشتر به ابعاد آموزشي تأکيد دارد، و 
ذخيره ی دانش را بر حسب شاخص‌هاي آموزشي برآورد 
مي‌نمايد. در سطور زير ويژگي هاي هر يک از روش هاي 

فوق، به اجمال مورد بررسي قرار مي گيرند.

 1-1- برآورد سـرمـايـه ی انسـاني بـر اساس 
درآمـدهاي آینده

روش اندازه گيري سرمايه ی انساني مبتني بر درآمدهاي 
افراد  آتي  درآمد هاي  مجموع  ارزش جريان حال  آينده، 
جامعه را که در طول عمر خود کسب مي کنند، معياري 
 Tao,( .از ذخيره ی سرمايه ی انساني آنها بشمار مي آورد
است،  آينده نگر  اساساً  روش  اين   .)Hung-Lin, P. 8
انتظار سرمايه گذاري در  بازده مورد  بر  بدين معني که 

که  است  آن  بر  فرض  روش  اين  در  دارد.  تمرکز  افراد 
قدرت درآمد زائي افراد در آينده ناشي از سرمايه گذاري در 
سرمايه ی انساني آنهاست. در اين روش ارزش سرمايه ی 
انساني برحسب قيمت هاي بازار برآورد مي شود. از آنجا 
که قيمت هاي بازار، بسياري از عوامل همچون، توانایي، 
تلاش، بهره وري و تحصيلات از يک سو، و از سوي ديگر، 
دخالت  خود  محاسبات  در  را  فناوري  و  نهادي  ساختار 
مي دهند، از يک جامعيت نسبي برخوردارند. وانگهي در 
اين برآوردها نياز به در نظرگرفتن نرخ استهلاک نمي باشد، 
زيرا استهلاک سرمايه ی انساني به صورت ضمني مورد 
توجه قرار گرفته است.  اين روش قادر است، در صورت 
وجود آمارهاي درست، دقيق ترين برآوردها از ذخيره ی 

سرمايه ی انساني را ارائه دهد.
بر اساس اين روش، ارزش سرمايه ی انساني يک فرد، 
وابسته به ارزش حال جريان درآمدهایي )پولي و غير پولي( 
است که فرد مي تواند از طريق بکار گرفتن آن سرمايه ی 
انساني تحقق بخشد. از آنجا که جريان درآمدهاي آینده 
را نمي توان با قاطعيت شناسایي  نمود. بنابراين معمولاً به 
برآوردي از جريان درآمدهاي مورد انتظار در آينده بسنده 
مي شود. بدين ترتيب در اين نوع ارزشيابي مخاطرات و 

عدم قطعيت بايد مورد توجه قرار گيرد. 
در  درآمدها  مجموعه ی  محاسبه ی  اين،  بر  علاوه 
جريان زمان، خود نيازمند آن است که رجحان زماني فرد 
نيز مورد شناسایي قرار گيرد. معمولاً رجحان زماني فرد 
را در شرايط قطعيت و عدم وجود تورم، معادل نرخ بازده، 
در نظر مي گيرند. بدين معني که چه نرخ بازدهي است 
که فرد را نسبت به هزينه کردن 1000 واحد پولي اکنون 
و 1000 واحد پولي در زمان آينده بي تفاوت سازد؟ اين 
نرخ بازده معادل همان نرخ رجحان زماني براي فرد است. 
بدين ترتيب، نرخ بهره ی بکار رفته در محاسبه ی ارزش 
هم  بايد  آينده،  در  انتظار  مورد  درآمدي  جريان  حال 
نرخ رجحان زماني فرد و هم عدم قطعيت ذاتي در هر 
ارزشيابي از درآمدهاي آتي مورد انتظار را در محاسبه ی 

خود وارد نمايد.
در چارچوب علم اقتصاد مي توان از طريق اندازه گيري 
درآمد ناشي از سرمايه گذاري به ارزش سرمايه دست يافت. 
بدين معني که ارزش سرمايه تابعي از درآمدهای ناشي 
از آن است. بدين ترتيب مي توان اظهار داشت که ارزش 
حال مجموع درآمد ايجاد شده در بازار کار در طول زندگي، 
فرد  در  يافته  تبلور  انساني  سرمايه ی  ارزش  نمايان گر 
مي باشد. در اين صورت مي توان رابطه ی زير را ارائه نمود: 

روش اندازه گيري 
سرمايه ی انساني
مبتني بر

درآمدهاي آينده، ارزش 
جريان حال مجموع 
درآمد هاي آتي افراد جامعه 
را که در طول عمر خود 
کسب مي کنند، معياري 
از ذخيره ی سرمايه ی 
انساني آنها بشمار مي آورد 
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که در آن: He عبارت است از سرمايه ی انساني، ناشي از 
درآمدهاي پولي و غير پولي.

E= آن مقدار از درآمدهاي فردي که ناشي از بکارگرفتن 
مهارت هاي اکتسابي است. 

در  افزايش  حاصل  که  پولي  غير  درآمدهاي  ديگر   =B
سرمايه ی انساني فرد بوده.

i = نرخ بهره
P= ارزش حال

t = زمان
آتي،  درآمدهاي  مجموعه  جريان  ايده آل،  شرايط  در 
همان جريان مطلوبيت مورد انتظاري است که به دليل 

سرمايه گذاري در سرمايه ی انساني تحقق پيدا مي کند.

سرمايه ی  اندازه گيري  روش  بر  وارد  انتقادات 
انساني از طريق برآورد درآمدهاي آینده:

ناشي  درآمدها صرفاً  اين روش فرض شده که  در   .1
از بهره وري حاصل از مهارت هاي اکتسابي نيروي انساني 
است و دستمزدها نمايان گر بهره وري افراد مي باشند. در 
حالي که دستمزدها در بازار کار تحت تاثير عوامل گوناگوني 
از جمله نفوذ اتحاديه هاي کارگري براي تثبيت حداقل 
دستمزد و افزايش سالانه ی آن )علي رغم ميزان بهره وري 
نيروي کار( قرار مي گيرند. بنابراين اتکا به ميزان درآمد 

براي برآورد سرمايه ی انساني داراي تورم خواهد بود. 
2. از سوي ديگر ارزش حال درآمد آتي افراد تحت تاثير 
در  بنابراين  دارد.  قرار  بازنشستگي  سن  و  تنزيل  نرخ 
برآوردها بايد به تغييرات اين دو عامل توجه داشت. در 
غير اين صورت، در برآورد درست سرمايه ی انساني دچار 

خطا مي شويم.
3. نقطه ی ضعف ديگر اين روش آن است که در اکثر 
جوامع آمار صحيحي از ميزان درآمدها در دست نيست. 
سرمايه ی  ذخيره ی  اندازه گيري  روش  در  حالي که  در 
هزينه هاي  از  آمار گسترده اي  هزينه،  بر  مبتني  انساني 
که  آنجا  از  بنابراين  مي باشد.  اختيار  در  سرمايه گذاري 

در اکثر کشورها آمار قابل اعتمادي از درآمدها در اختيار 
مشکل  را  آینده  درآمدهاي  محاسبه ی  کار  نمي باشد، 
دشوار  را  انساني  سرمايه ی  ذخيره ی  برآورد  و  ساخته 

مي سازد.
4. معمولا روش اندازه گيري سرمايه ی انساني مبتني 
بر درآمدهاي آینده، نسبت به روش مبتني بر هزينه ها، 
را  انساني  سرمايه ی  ذخيره ی  از  بالاتري  برآوردهاي 
روش  در  است  دليل  اين  به  عمدتاً  اين  مي دهد.  ارائه 
مجموعه ی  ارزش  محاسبه ی  ملاک  هزينه،  بر  مبتني 
سرمايه گذاري هایي است که در سرمايه ی انساني انجام 
شده است. در حالي که در روش مبتني بر درآمدهاي آتي، 
تمام درآمدهاي اضافي که ناشي از سرمايه ی انساني است 

ملاک محاسبه قرار مي گيرند. 
5. انتقاد وارد ديگر بر اين روش، آن است که قيمت هاي 
بازار قادر نمي باشند تمام ابعاد متفاوت سرمايه ی انساني 
را ارزش گذاري کنند و تنها به آن بخشي مي پردازند که 
در بازار قابل مبادله مي باشد. از آنجا که تمام توانایي ها و 
ويژگي هاي حاصل از سرمايه گذاري در سرمايه ی انساني 
اقتصاددانان  نمي باشند،  پولي  واحدهاي  به  تبديل  قابل 
معتقدند که اکثر اين روش ها تنها بخشي از ارزش واقعي 

سرمايه ی انساني را برآورد مي نمايند.
 

2-1 روش مبتني بر هزينه 
سرمايه ی  اندازه گيري  روش هاي  رايج ترين  از  کيي 
انساني مبتني بر هزينه هاي توليد اين نوع سرمايه است. 
)Trinh, Le, et. Al. P. 3( بر اساس اين روش، ارزش 
سرمايه ی انساني افراد معادل با ارزش حال هزينه هاي 
انجام شده در آموزش و پرورش آنها براي جامعه است. در 
واقع ذخيره ی سرمايه ی انساني متبلور در افراد ناشي از 
تصميمات سرمايه گذاري ها در مقاطع گذشته در آموزش 
در  شده  انجام  سرمايه گذاري هاي  مجموع  است.  آنان 
آموزش افراد در طي زمان مي تواند برآوردي از ذخيره ی 
حالي که  در  سازد.  نمايان  را  آنها  انساني  سرمايه ی 
روش اندازه گيري ذخيره ی سرمايه ی انساني مبتني بر 
درآمدهاي آتي، يک روش "آينده نگر" مي باشد و ملاک 
اندازه ی درآمدهاي مورد انتظار افراد در آينده است. روش 

بر اساس
روش مبتنی بر هزینه، 

ارزش سرمايه ی
انساني افراد

معادل با ارزش
حال هزينه هاي

انجام شده در
آموزش و پرورش

آنها براي
جامعه است
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برآورد سرمايه ی انساني مبتني بر هزينه هاي سرمايه گذاري، 
يک روش "گذشته نگر" به شمار مي آيد. زيرا ذخيره ی سرمايه 
افراد در طي  را برحسب ميزان هزينه هاي سرمايه گذاري در 

دوره هاي گذشته مورد محاسبه قرار مي دهد.
ذخيره ی کنوني قابليت ها و دانش افراد، حاصل مجموعه اي 
از اتفاقاتي است که در طول عمر وي رخ داده است. بدين ترتيب، 
سرمايه ی انساني در اين روش عبارتست از ارزش حال جريان 
زمان.  از  نقطه  فرد در هر  مخارج سرمايه گذاري شده در هر 
اساس جريان سرمايه گذاري هاي  بر  انساني  ارزش سرمايه ی 

گذشته را مي توان به طريق ذيل برآورد نمود:
هزينه هاي  حسب  بر  انساني  سرمايه ی   Hc آن:  در  که 

سرمايه گذاري شده است.
هزينه هاي  شامل  که  سرمايه گذاري شده  هزينه هاي   =C

مستقيم و هزينه هاي فرصتي مي باشد. 
i= نرخ بهره

d= نرخ استهلاک 
P= ارزش حال

t= زمان
تصميمات تاثيرگذار بر اندازه و ساختار سرمايه ی انساني فرد 
ناشي از عوامل گوناگوني مي باشد. اين عوامل در درجه ی اول 
به خود افراد، سپس به والدين آنها، کارفرمايان آنها، دولت و به 
معلمان و مربيان آنها بستگي دارد. آنها از طريق تامين مالي 
آموزش در تصميمات فردي تاثير مي گذارند. در شرايط ايده آل، 
مي توان مجموعه اي از هزينه هاي انجام شده در آموزش فرد را 
توسط عوامل فوق اندازه گيري نمود. به صورت کلي شايد بتوان 
گفت که تشيکل سرمايه ی انساني در افراد، ناشي از سه جريان 

عمده هزينه اي مي باشد:
1( هزينه هايي که توسط فرد و خانواده ی وي انجام مي شود.

2( هزينه هايي که توسط مديران و کارفرمايان موسسه اي که 
فرد در آن کار مي کند تقبل مي شود. 

3( هزينه هايي که توسط دولت هاي محلي و دولت هاي مرکزي 
انجام مي شود.

ارزش حال جريان هزينه ها براي برآورد مجموعه هزينه هاي 
ارزش  مي تواند  مناسب  مرکب  بهره ی  نرخ  يک  با  گذشته 
ذخيره ی سرمايه ی انساني فرد را نمايان سازد. مجموعه ی 
هزينه هاي  خانوادهايشان،  و  افراد،  هزينه هاي  جريان 
مستقيم اوليه را تشيکل مي دهد که شامل پرداخت شهريه 
از  پس  صرف نظر شده  درآمدهاي  يا  فرصتي  هزينه هاي  و 

تحصيلات و آموزش اجباري مي باشد.
هزينه هايي که توسط سازمان و کارفرمايان تقبل مي شوند 
شامل هزينه هاي آموزش ضمن خدمت در داخل و خارج از 
سازمان و احتمالا هزينه هاي ناشي از آموختن از طريق انجام 

ارزش حال جريان 
هزينه ها براي برآورد 
مجموعه هزينه هاي 
گذشته با يک نرخ 
بهره ی مرکب مناسب 
مي تواند ارزش ذخيره ی 
سرمايه ی انساني فرد را 
نمايان سازد
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کار مي باشد.
هزينه هاي دولتي، مشارکتي است که دولت ها به صورت 
مستقيم با پرداخت يارانه و يا به صورت غير مستقيم با 
اعمال معافيت هاي مالياتي، يا اعمال تعرفه هاي کمتر، 
در عمل از نظام آموزشي حمايت مي کنند. بايد متوجه 
بود که مخارج دولتي نيز در چارچوب تابع رجحان جمعي 
است  آن  دولت ها  هدف  مي باشد.  آن  اهداف  و  جامعه 
و شرايط  ذاتي  توانايي هاي  علي رغم  بتواند  که هرکس 
روستا،  يا  شهر  در  سکونت  قوميت،  و  نژاد  اقتصادي، 
آموزشي  از  بتواند  که  باشد  شهروندي  حق  اين  داراي 
آزاد بهره مند گردد. نظام آموزشي بيشتر جوامع دنيا بر 
دولت  رجحان  تابع  است.  شده  نهاده  بنيان  اساس  اين 
است  استوار  محور  براين  آموزشي  مخارج  چارچوب  در 
که همه بتوانند با سرمايه گذاري در سرمايه ی انساني به 
توسعه ی توانايي ها، قابليت ها و مهارت هاي خود بدون 

هيچ محدوديتي بيافزايند. 
علاوه بر مجموعه ی سرمايه گذاري هاي فردي، خانوادگي، 
سازماني و دولتي، هر برآوردي از افزايش سرمايه ی انساني 
مبتني بر هزينه ها، بايد اين واقعيت را بپذيرد که مهارت هاي 
انساني در معرض فرسايش و استهلاک قرار مي گيرند. در 
ضمن بر عکس سرمايه هاي فيزکيي، بسياري از مهارت هاي 
انساني با استفاده، بهبود و پيشرفت مي نمايند. لکين برخي 
ديگر از اين مهارت ها ممکن است منسوخ و يا مستهلک 
شوند. بسياري از قابليت هاي انساني در معرض فرسايش اند 
و با گذر عمر و حوادث زندگي ممکن است کلاً يا بعضاً از 

حيّز انتفاع خارج شوند.  
طريق  از  انساني  سرمايه ی  برآورد  روش  اگرچه 
از  کيي  افراد،  در  شده  انجام  سرمايه گذاري  هزينه هاي 
روش هاي اوليه ی محاسبه، اندازه ی ذخيره ی سرمايه ی 
انساني مي باشد، لکين از نقاط ضعف ذيل برخوردار است:
1. در اين روش به کيفيت سرمايه ی انساني توليدشده 
و کارآيي آن کمتر توجه شده است، چرا  که بين ميزان 
سرمايه گذاري و کيفيت محصول لزوماً رابطه ی مستقيمي 
وجود ندارد. جوانان مستعد با هزينه ی کمتري آموزش 
مي بينند و پيشرفت بهتري دارند. درصورتي که جوانان 
غير مستعد داراي هزينه هاي آموزشي بيشتري مي باشند 
و بازده کمتري ايجاد مي کنند. بنابراين بين سرمايه گذاري 
انجام شده و محصول حاصل شده همواره يک رابطه ی 

مستقيمي وجود ندارد.
2. سرمايه گذاري در آموزش جوانان داراي ابعاد مصرفي 
و ابعاد سرمايه اي است. تمام هزينه هاي آموزشي انجام شده 
در افراد، ممکن است لزوماً جنبه ی سرمايه گذاري نداشته 
باشند و تنها بخشي از هزينه هاي انجام شده داراي آثار 
که  نمود  ادعا  نمي توان  بنابراين  باشد.  سرمايه گذاري 
به  جوانان  در  شده  سرمايه گذاري  هزينه هاي  کليه ی 

ذخيره ی سرمايه ی انساني آنان مي افزايد.

با  و  است  استهلاک  داراي  فيزکيي  سرمايه هاي   .3
استفاده فرسوده مي شوند و از ارزش آنها کاسته مي گردد. 
مستهلک  نيز  انساني  سرمايه ی  که  گفت  مي توان  آيا 
بدرستي  انساني  سرمايه ی  چنانچه  واقع  در  مي گردد. 
مورد استفاده قرار نگيرد و يا بهنگام نگردد، مستهلک و 
منسوخ مي شود. بسياري از قابليت هاي انساني در معرض 
فرسايش اند و با گذر عمر و حوادث زندگي ممکن است 
از  انتفاع خارج شوند. لکين کيي  از حيّز  يا بعضاً  کلًا و 
با  که  است  آن  انساني  سرمايه ی  اساسي  ويژگي هاي 
کيفيت  فرسوده شود،  که  آن  به جاي  مکرر  استفاده ی 
آن بهبود ميي ابد و توسعه پيدا مي کند. در واقع کيفيت 
بر  و  ميي ابد  ارتقا  استفاده  ضمن  در  انساني  سرمايه ی 
توانایي آن افزوده مي شود. پزشکان هر چه بيشتر طبابت 
بيشتر حاذق  نمايند،  بهره گيري  دانش خود  از  و  کنند 
افزوده مي گردد.  آنان  توانایي هاي  بر سطح  و  مي شوند 
توليد شان  قدرت  بر  بيشتر  تجارب  با کسب  مهندسان 
افزوده مي شود. در حالي که استفاده از سرمايه ی فيزکيي 
موجب استهلاک اين نوع سرمايه مي شود. آيا در روش 
فوق به بهبود کيفيت سرمايه ی انساني در حين انجام کار 

و در گذر زمان توجه شده است؟
 

اسـاس  بر  انسانـي  سرمايـه ی  بـرآورد   1-3
ويژگي هاي فردي 

بر اساس تعريفي که OECD از سرمايه ی انساني ارائه 
ويژگي هایي  ديگر  و  قابليت ها  مهارت ها،  دانش،  کرده: 
يافته و به رفاه شخصي، اجتماعي و  که در فرد تجسم 
اطلاق مي شود".  انساني  "سرمايه ی  دامن زده  اقتصادي 
که سرمايه ی  بوجود مي آورد  را  امکان  اين  تعريف  اين 
مهارت ها،  دانش،  عواملي هم چون،  به  بتوان  را  انساني 

قابليت، ديگر ويژگي هاي اکتسابي فرد تجزيه نمود.
ويژگي هاي  که  است  آن  روش  اين  عمده  مشکل 
گوناگون فوق از يک واحد مشترک اندازه گيري برخوردار 
يک  و  جمع کردن  قابليت  به سادگي  و  نمي باشند، 
نظير  آماري  روش هاي  چه  اگر  ندارند.  را  پارچه شدن 
 Principal Components اصلي  مولفه هاي  روش 
مي توانند اين مشکل را تا حدودي پاسخ دهند. با تدارک 
تست هایي که بتوانند توانايي هاي عددي و محاسباتي، 
کلامي، قدرت نوشتاري و ديگر خصوصيات اجتماعي فرد 
را اندازه گيري کنند و ذخيره ی دانش فرد را در هر رشته 
بسنجد و وي را از نظر توانايي هاي اکتسابي در آن حوزه، 
اگر  داد.  پاسخ  را  اين مسأله  نمايد مي توان  طبقه بندي 
چه باز هم اين روش يک معيار کلي و عمومي را بدست 
نمي دهد. چنانچه امکان پذير بود که بتوان بين ذخيره ی 
سرمايه ی انساني تبلور شده در افراد متفاوت مقايسه اي 
انجام داد و سرمايه ی انساني هر فرد را در هر نقطه اي از 
مرور زمان اندازه گيري نمود. استفاده از اين روش موثر و 

دانش، مهارت ها، 
قابليت ها و ديگر 

ويژگي هایي که
در فرد تجسم يافته
و به رفاه شخصي، 

اجتماعي و اقتصادي 
دامن زده "سرمايه ی 

انساني" اطلاق مي شود

شماره 16 / صفحه‌ی 7



کار آمد مي توانست باشد. 
نظريه ی  که  اخيري  پيشرفته هاي  اين  وجود  با 
سرمايه ی انساني بوجود آمده، اين امکان را فراهم ساخته 
آنها  اندازه گيري  که  معيارهایي  از  مجموعه  بتوان  تا 
امکان پذير و ميسر است ارائه نمود و اين مسير در حال 
توانایي ها و  افزايش  از آنجا که  توسعه و پيشرفت است. 
ظرفيت ها افراد براي توفيق در بازار کار، کيي از اهداف 
عمده ی خانوارها و برنامه ريزان بشمار مي آيد، و بويژه آن 
که کيي از روش هاي ضروري براي افزايش درآمد افراد در 
حال حاضر است. امروزه عزم ملي براي ارتقاء توانایي هاي 
فرد به وجود آمده، و سرمايه گذاري در سرمايه ی انساني 
سرلوحه ی اکثر برنامه هاي توسعه ی اقتصادي و اجتماعي 
افراد تحت  الگوهاي متعارف، درآمد  بر اساس  مي باشد. 
تاثير سرمايه ی انساني آنان مي باشد. سرمايه ی انساني 
در  که  فردي  ظرفيت هاي  آن  از  عبارت است  اينجا  در 
آن  به  اصطلاحاً  مي آيد،  بکار  خدمات  و  کالاها  توليد 
مهارت هاي توليدي اطلاق مي شود. افراد داراي برداري 
از اين ظرفيت هاي توليدي مي باشند که با  c نشان داده 
مي شود. چنانچه اين ظرفيت ها در بازار کار بر اساس هر 
ساعت به قيمت p فروخته شود، در اين صورت درآمد فرد 

براي هر ساعت کار عبارتست از:
W= p.c

از  مجموعه اي  به  انساني  سرمايه ی  چنانچه  حال 
اين  در  مي شود،  اطلاق  فردي  ويژگي هاي  و  قابليت ها 

صورت به طريق زير قابل اندازه گيري مي باشد:
در اين خصوص: 

و  قابليت ها  مجموعه ی  با  انساني  سرمايه ی   =Ha
ويژگي هاي فردي.

 mi= قابليت ها و ويژگي هاي مورد نياز در بازار کار.
.mi قيمت )بازده( بازار براي قابليت ها و ويژگي هاي =Wi

Oj= ديگر قابليت ها و ويژگي هاي ارزشمند فردي.
Vj=  قيمت )بازده( هر واحد از قابليت ها و ويژگي هاي 

.Oj غير بازاري يا
اين  است  نمايان  ذاتي  به صورت  الگو  اين  در  آنچه 
براي  مي توان  اصول  در  حداقل  که،  است  واقعيت 
نمود.  تعيين  قيمتي  انساني  ظرفيت هاي  از  هريک 
آن که  ابتدا  مي آيد،  پديد  مسأله  دو  شرايط  اين  در 
همان گونه که قبلًا نيز اشاره شد، بسياري از ويژگي هاي 
انساني، در حالي که قابليت اندازه گيري دارند، با واحد 
راحتي  به  بنابراين  و  نمي شوند،  اندازه گيري  مشترک 
قابل جمع شدن نمي باشند. بنابراين ما بايد قادر باشيم 
از ويژگي هاي فردي قيمتي را تعيين  تا براي هر يک 
کنيم و يا معيارهای مشترک ديگري را ارائه کنيم که 
از  دسته  آن  براي  باشند.  داشته  جمع پذيري  قابليت 
ويژگي هایي که با بازار کار مرتبط مي باشند، مي توان 
اصولاً درآمد و يا بازده آن ويژگي را بر اساس عرضه و 

تقاضاي بازار تعيين نمود.
از سرمايه ی  تعريف گسترده اي  دوم آن که، چنانچه 
انساني را در نظر بگيريم که تاکيد بيشتري براي مهارت 
هاي زندگي قائل باشد، صرفاً به بازده و درآمد بازار در 
ويژگي ها  از  يک  هر  براي  مي توانيم  نباشد،  متکي  آن 

افزايش توانایي ها و 
ظرفيت ها افراد براي 
توفيق در بازار کار،

يکي از اهداف عمده ی 
خانوارها  و برنامه ريزان 
بشمار مي آيد،

بويژه آن که يکي از 
روش هاي ضروري براي 
افزايش درآمد افراد
در حال حاضر است
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و مهارت هاي غير بازاري قيمتي را نيز در نظر بگيريم. 
بازار  آتي در  به درآمدهاي  نيازي  اين صورت، ديگر  در 
بر  مبتني  معيارها  که  است  بهتر  بلکه  نمي باشد.  کار 
هزينه هاي سرمايه گذاري باشد تا بتواند ما را به پاسخ 

درستي هدايت نمايد.

4-1- روش اندازه گيري سرمايه ی انساني مبتني بر 
شاخص هاي آموزشي 

برعکس روش های مرسوم و متداول،که ارزش سرمايه 
آینده  درآمدهاي  يا  و  توليد  هزينه هاي  حسب  بر  را 
اندازه گيري مي کنند، در روش مبتني بر پيشرفت هاي 
آموزش، برآورد سرمايه ی انساني بر حسب شاخص هایي 
گوناگون  مقاطع  در  نام  ثبت  نرخ  سوادي،  با  نرخ  نظير 
آموزشي، متوسط سال هاي تحصيلي و نتايج توانایي هاي 
افراد بر اساس آزمون هاي دوره اي، اندازه گيري مي شود 
)Stroombergen, A., et. Al. P. 5(. اين روش بر اين 
اساس پايه ريزي شده که اين شاخص ها وابستگي نزدکيي 
به سرمايه گذاري در آموزش دارند، و اين سرمايه گذاري ها 
نقش کليدي در تشيکل سرمايه ی انساني ايفا مي کنند. 
بنابراين، اين شاخص ها تنها به عنوان "شاخص نماينده" 

را  انساني  سرمايه ی  مستقيماً  و  مي شوند  گرفته  بکار 
اندازه گيري نمي نمايد. 

اساس  بر  انساني  سرمايه ی  اندازه گيري  روش  در 
شاخص هاي آموزشي، مشاهده مي شود که شاخص هاي 
مورد استفاده از يک سير تکاملي برخوردار بوده اند. ابتدا 
شاخص با سوادي افراد بزرگسال، سپس نرخ ثبت نام در 
مقاطع گوناگون، آن گاه متوسط سال هاي تحصيلي و در 
نهايت از آزمون هاي متفاوت شناختي براي اندازه گيري 
است.  شده  گرفته  بهره  انساني  سرمايه ی  ذخيره ی 

)سعادت، رحمان و ياوري، كاظم، 1384 ص 214(
داراي  انساني  سرمايه ی  مي دانيد،  همان گونه که 
را  آن  اجزاء مهم  از  کيي  آموزش  و  است  متفاوتي  ابعاد 
آموزشي  ابعاد  به  تنها  روش  اين  در  مي دهد.  تشيکل 
از  آموزش  واقع  در  مي شود.  توجه  انساني  سرمايه ی 
طريق ارتقاء سطح توانایي ها و مهارت هاي فردي، سطح 
درآمد و رفاه اقتصادي را افزايش مي دهد. لکين علاوه بر 
نرخ  بهداشت و سلامتي،  توانایي ها، آموزش، سطح  اين 
تأثير  تحت  را  فرزندان  تربيت  کيفيت  و  خانوار  باروري 
قرار مي دهد و موجب مي شود تا افراد با توسعه ی ساير 
کنند. بيشتري کسب  لذت  روزمره  زندگي  از   توانایي ها 
.)Haveman, R. H. & Wolfe, B. 1984 P. 378(

توسعه ی  در  مهمي  نقش  آموزش  اگر چه  بنابراين 
روش  اين  در  لکين  دارد،  نهادي  و  اقتصادي  اجتماعي، 
تنها به ابعاد آموزش سرمايه ی انساني توجه شده و ديگر 
جنبه هاي سرمايه ی انساني مورد بررسي قرار نمي گيرد. 

استفاده از شاخص هاي نماينده نظير، نرخ باسوادي، نرخ 
اندازه گيري  ثبت نام، متوسط سال هاي تحصيل، اگر چه 
سرمايه ی انساني را دقيق تر و سهل مي نمايد و امکان استفاده 
از آمارهاي بين المللي و مقايسه ی کشورها را امکان پذير 
مي سازد. لکين در اين روش تنها مي توان اظهار داشت که 
هر کشوري از بعد آموزش از چه مقدار سرمايه ی انساني 

برخوردار است. بر اين روش دو انتقاد جدي وارد است: 

در روش مبتني بر 
پيشرفت هاي آموزش، 

برآورد سرمايه ی انساني 
بر حسب شاخص هایي 

نظير نرخ با سوادي، 
نرخ ثبت نام در مقاطع 

گوناگون آموزشي،
متوسط سال هاي تحصيلي 

و نتايج توانایي هاي افراد 
بر اساس

آزمون هاي دوره اي، 
اندازه گيري مي شود

جدول شماره ی 1: متوسط سال‌هاي تحصيل نيروي كار در ايران طي 
سال‌هاي )1360-1380(
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در اکثر جوامع به داده ها 
و اطلاعات آماري قابل 
اعتمادي اتکاء ندارند و به 
اندازه ی کافي به عوامل 
کليدي که نماينده ی 
واقعي و نشانگر اساسي 
سرمايه ی انساني باشند 
تکيه نمي کنند. بدين 
ترتيب، اندازه گيري 
درست و شايسته ی 
ذخيره ی سرمايه ی 
انساني هنوز به صورت 
يک چالش در دستور کار 
محققان قرار دارد

ابتدا آن که در اين روش به جوانب ديگر مهم سرمايه ی 
انساني توجه کافي مبذول نشده است. دوم آن که در اين 
روش به ابعاد کمي توجه بيشتري شده است و ابعاد کيفي 
مورد غفلت قرار گرفته است. گفته مي شود از آنجا که اين 
روش بر شاخص هاي خاصي از آموزش استوار است، به 
غناي دانشي که در افراد تجسم يافته و به توانایي هاي 
درآمد ناشي از ذخيره ی دانش در آينده کمتر توجه شده 
است. برخي معتقدند که اين روش تنها مي تواند در يک 
کشور مورد استفاده قرار گيرد و براي مقايسه ی کشورهاي 
گوناگون که از سطوح متفاوت توسعه برخوردارند، مناسب 
نمي باشند. در اين روش، تمام تلاش  بر آن است که گفته 
شود که هر يک از شاخص ها چگونه بايد اندازه گيري شوند. 
چه شاخصي بهتر از ديگري است. چگونه هنگام جمع آوري 
داده ها از خطاهاي کمتر آماري برخوردار شويم. لکين در 
اين روش، توجه کمتري شده است که اين شاخص ها چه 
چيزي را اندازه گيري مي کنند. اکثر شاخص هاي بکار رفته 
در اين روش نمي توانند ارزش واقعي ذخيره ی سرمايه ی 

انساني يک جامعه را به درستي اندازه گيري نمايند. 

نتيجه گيري 
همان گونه که ملاحظه شد، سرمايه ی انساني عبارت 
ويژگي هایي که در  و  قابليت ها  مهارت،  "دانش،  از:  بود 
انسان تجسم يافته و ايجاد رفاه اقتصادي فردي و اجتماعي 
را تسهيل مي نمايد." در اين مفهوم سه نکته ی اساسي 
نهفته است: ابتدا آن که سرمايه ی انساني در درون انسان ها 
اندازه گيري سرمايه ی  بنابراين در  پيدا مي کند.  تجسم 
انساني بايد ذخيره دانش، مهارت ها و قابليت هاي فردي 

خانوارها  در  افراد  بي شک  گيرند.  قرار  جستجو  مورد 
زندگي مي کنند، عضو گروه جهاني مي باشند، و نهايتاً به 

جامعه اي تعلق دارند. 
دوم آن که تمرکز اندازه گيري بايد پيرامون ويژگي هایي 
)دانش، مهارت، قابليت ها( باشد که در ايجاد محصولات 
خاصي )رفاه اقتصادي فردي و اجتماعي( مشارکت دارند. 
ويژگي هاي ذکر شده توسط اهدافي هدايت مي شوند و در 
ايجاد رفاه اقتصادي فردي و اجتماعي به عنوان يک ابزار 

مورد استفاده قرار مي گيرند. 
سوم آن که دامنه ی محصولات توليد شده توسط سرمايه ی 
انساني بسيار گسترده است. اين نکته به ويژگي هاي متعدد 
تجسم يافته در انسان اشاره دارد که در توليد رفاه اقتصادي 
فردي و اجتماعي سهولت ايجاد مي کنند. بنابراين توليد رفاه 
اقتصادي فردي و اجتماعي از منابع متفاوتي که در انسان ها 

تجسمي افته، نشأت مي گيرد. 
ذخيره ی  اندازه گيري  روش هاي  چارچوب  اين  در 
سرمايه ی انساني به اجمال مورد بررسي قرار گرفتند. ابتدا 
روش مبتني بر درآمدها، سپس روش مبتني بر هزينه هاي 
سرمايه گذاري، آن گاه روش مبتني بر ويژگي هاي فردي و 
نهايتاً روش مبتني بر شاخص هاي آموزش مورد اشاره قرار 
گرفت. اين روش ها همه از دو نارسایي عمده رنج مي برند: 
قابل  آماري  اطلاعات  و  داده ها  به  جوامع  اکثر  در   .1
اعتمادي اتکاء ندارند 2. به اندازه ی کافي به عوامل کليدي 
که نماينده ی واقعي و نشانگر اساسي سرمايه ی انساني 
باشند تيکه نمي کنند. بدين ترتيب، اندازه گيري درست 
و شايسته ذخيره ی سرمايه ی انساني هنوز به صورت يک 

چالش در دستور کار محققان قرار دارد. 

 منا بع مورد استفاده:
1. نيلي مسعود و نفيسي شهاب، "تخمين سرمايه ی انساني بر مبناي متوسط سال هاي تحصيل نيروي كار براي ايران )-1375 1345( 

"فصلنامه ی پژوهش هاي اقتصادي ايران شماره ی 25 ص 1-22.
2. يوسفي ديندارلو، مجتبي/ نوفرستي، محمد )1384(، "اندازه‌گيري برخورداري آموزشي سرمايه ی انساني در ايران"، فصلنامه ی 

پژوهش‌هاي اقتصادي ايران، شماره ی 23 ص 192-219.
3. سعادت، رحمان و ياوري، كاظم )1384(، "برآورد سطح و توزيع سرمايه ی انساني خانوارهاي ايراني"، مجله ی تحقيقات اقتصادي 

شماره ی 71 ص 211-238.
4. Haveman, R. H. & Wolfe, B.(1984):"Schooling and Economic Well-being: The Role of 
Non–Market Effects,", Journal of Human Resources, No.19,pp.377-407.
5. OECD: (1998):"Human Capital Investment, An International Comparison", Centre for 
Educational Research and Information, Paris, p.18.
6. Stroombergen, Adolf, et al. (2002):"Review of Statistical Measurement of Human Capital", 
Statistics New Zealand, pp.1-10.
7. Tao, Hung-Lin, & Stinson, Th. (1997):"An Alternative Measure of the Human Capital Stock", 
Economic Development Centre, Working Paper, University of Minnesota, pp.1-3. 
8. Trinh, Le et al. (2005):"Measurement of Human Capital: A Review of the Literature", New 
Zealand Treasury Working Paper No. 05/10. 

شماره 16 / صفحه‌ی 10



سرمايه ی اجتماعي
و اهداف

سند چشم‌انداز توسعه ی ايران
در افق 1404 هجري شمسي

دكتر رضا اسماعيلي 
دكتراي جامعه شناسي و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان

چکیده
مدت  بلند  برنامه هاي  تهيه ی  در  گام  نخستين 
ترسيم  كشور  فرهنگي  و  اقتصادي  اجتماعي، 
آن  عام  مفهوم  به  توسعه ی جامعه  چشم اندازهاي 
است. سند چشم انداز توسعه ی هر كشور اهداف و 
جهت گيري هاي اصلي تحولات ساختاري در آينده 

را به ما نشان مي دهد. 
محور  بالاتر،  افق هـاي  سمت  بـه  جهت گيري 
انســان هـاي  تـربيت  و  فــرد  پرورش  قـرار دادن 
چون  ويژگي هــایي  از  بـرخوردار  و  توسعهي افته 
كار،  وجدان  ايمان،  ايثارگري،  مسؤوليت پذيري، 
الزامي  را  اجتماعي  انضباط  و  همكاري  روحيه ی 

مي سازد. 
دستيابي به اهداف ترسيم شده در سند چشم انداز 
توسعه در ابعاد اقتصادي، اجتما عي، علمي و فني، 
فرهنگي و سياسي مستلزم بكارگيري ظرفيت ها و 

منابع و استفاده ی بهينه از سرمايه هاست. 
اقتصادي،  طبيعي،  مختلف  انواع  داراي  سرمايه، 
انساني و اجتماعي مي باشد. همواره اين پرسش براي 
منابع سرشار  با وجود  بوده است كه چرا  ما مطرح 
و وجود  مناسب  بالنسبه  مالي  معدني، سرمايه هاي 
نيروي انساني باكفايت و برنامه ريزي هاي كلان توسعه 
حاصـل  دلخواه  نتيجه ی  جامعه،  پيشرفت  جهت 
سياستگذاران  تأيكد  علـي رغـم  چرا  نمـي شود؟ 
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در  مردم  مشاركت  جـهت  مجريان،  و  برنامه ريزان  و 
زمينه هايي كه به زندگي اجتماعي آنان مرتبط بوده 
همكاري همه جانبه اي وجود ندارد؟ چرا با وجود عناصر 
مستعد فرهنگي موجود در نظام ارزشي جامعه و تأيكد 
به همكاري و تعاون در فرهنگ اسلامي ميزان تعامل 
بين افراد و گروه هاي اجتماعي و دولت و سازمان هاي 

وابسته به آن در حد كفايت نمي باشد؟ 
مفهوم  حول  كه  ادبياتي  اخير  دهه ی  دو  در 
سرمايه ی اجتماعي تدوين شده است تلاش دارد تا 
مذكور  سؤالات  به  علمي  رهيافت هاي  از  استفاده  با 
پاسخ گويد. در قسمت نخست مقاله علاوه بر تعریف 
مفهوم سرمایه ی اجتماعی ضرورت های این مفهوم در 
دهه های اخیر مورد بحث قرار گرفته است، همچنین 
سرمایه ی  جایگاه  و  توسعه  رابطه ی  قسمت  این  در 
در  است.  شده  تبيين  توسعه  فرایند  در  اجتماعی 
بر اساس  آينده  ايران  ويژگي هاي  مقاله  دوم  قسمت 
سند چشم انداز در ابعاد اقتصادي، سياسي، اجتماعي، 
فرهنگي، آموزشي و علمي توصيف شده است. شرط 
تحقق عملي اين سند آن است كه اهداف مندرج در 
سند بصورت آرمان اجتماعي درآيد؛ بطوري كه اهداف 
اقتصادي،  نظام هاي  خرده  و  جامعه  اعضاي  براي 
اجتماعي و سياسي بصورت ارزش اجتماعي درآمده و 

منابع جامعه جهت تحقق آن بسيج گردد. پيش نياز 
اجتماعي،  گروه هاي  وفاق  و  آگاهي  مذكور،  موضوع 
سند  اهداف  به  راجع  مردم،  و  دولتي  سازمان هاي 
فقدان  و  آگاهي  ناكافي بودن  صورت  در  مي باشد. 
اجماع، سرمايه ی اجتماعي جهت همكاري مشترك و 
نيل به هدف شكل نخواهد گرفت. در اين مقاله علاوه 
مشاركت  مقوله هاي  به  آگاهي،  جايگاه  ترسيم  بر 
سازمان هاي  بر  تأيكد  با  سازماندهي،  و  اجتماعي 
مردم نهاد، به عنوان عناصر مهم سرمايه ی اجتماعي 
جهت تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز تشريح 

شده است. 
در پـايـان ضمـن جمـع بنـدي مباحث، اصـول و 
سرمايه ی  افزايش  رويكرد  با  اجتماعي  سياست هاي 
سند  اهداف  سريع تر  تحقق  هدف  با  اجتماعي 

چشم انداز توسعه ی ايران آينده ارایه شده است. 
 

مقدمه 
و  آرماني  اولويت‌هاي  توسعه  چشم‌انداز  سند 
هجري   1404 براي  را  ايران  جامعه ی  افق‌هاي 
سند  قالب  در  آرمان‌ها  اين  ميك‌ند.  ترسيم  شمسي 
و  واقع‌گرايي  ارزش‌گرايي،  آينده‌نگري،  بر  چشم‌انداز 
جامع‌نگري مبتني است. سند مذكور اهداف متعددي 

تجارب متعدد
از كشورهاي مختلف
حاكي از اين موضوع است 
كه صرف وجود

سرمايه ی مالي و امكانات 
اقتصادي و منابع طبيعي 
نمي‌تواند به توسعه

منتهي شود، بلكه تركيب 
مناسب از سرمايه‌هاي 
انساني، فرهنگي و 
اجتماعي لازم است تا 
رويداد توسعه
جامه ی عمل پوشد
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علمي-  اقتصادي،  اجتماعي،  سياسي،  عرصه‌هاي  در 
فني و فرهنگي در نظر دارد كه برخي از آنها بصورت 
اهداف  قالب  برخي در  و  اشاره شده  صريح و جزیي 
آرماني بيان گرديده است. دستيابي به اهداف ترسيم 
بكارگيري  و  وجود  در سند چشم‌انداز مستلزم  شده 

انواعي از سرمايه مي‌باشد. 
اين  از  تجارب متعدد از كشورهاي مختلف حاكي 
موضوع است كه صرف وجود سرمايه ی مالي و امكانات 
اقتصادي و منابع طبيعي نمي‌تواند به توسعه منتهي 
انساني،  سرمايه‌هاي  از  مناسب  تريكب  بلكه  شود. 
توسعه  رويداد  تا  است  لازم  اجتماعي  و  فرهنگي 
جامه عمل پوشد. به همين دليل امروزه انديشمندان 
حوزه‌هاي اجتماعي و اقتصادي انواع مختلف سرمايه 
را از يكديگر تفككي كرده‌اند كه در ذيل به آنها اشاره 

مي‌شود. 
شامل  محيطي  دارايي‌هاي  طبيعي:  سرمايه ی 
زمين، آب، جنگل، معادن، زيست محيط‌هاي گياهي 

و جانوري و... 
و  امكانات  پول،  اقتصادي:  و  مالي  سرمايه ی 
و  فني  مؤسسات  و  كارخانه‌ها  زيربنایي،  تجهيزات 

ساختمان ها و... 
از  برخوردار  انساني  نيروي  انساني:  سرمايه ی 

دانش كافي و مهارت‌هاي فني و علمي بالا. 
شبكه‌ها،  بر  مشتمل  اجتماعي:  سرمايه ی 
انجمن‌ها و مؤسساتي است كه با هنجارهاي مشترك 
فرآيند  و  مي‌گيرند  شكل  اعتماد  بر  مبتني  روابط  و 
همكاري جهت دستيابي به اهداف مشترك را تسهيل 
ميك‌نند. اين نوع سرمايه برخلاف سرمايه ی انساني 
بر شبكه‌ها و روابط بين آنها تأيكد دارد، درصورتي كه 
سرمايه ی انساني بر فرد تأيكد مي‌ورزد. در سرمايه ی 
انساني بازدهي بر اساس درآمد فرد و سطح بهره‌وري 
اندازه‌گيري مي‌شود در حاليك‌ه سرمايه ی اجتماعي 
بازدهي را مدنظر دارد كه بر اساس يكفيت  از  نوعي 
سند  مي‌شود.  اندازه‌گيري  جامعه  اعضاي  زندگي 
چشم‌انداز توسعه بر سرمايه ی انساني تأيكد فراواني 
چشم انداز  كه  است  مخروطي  قاعده ی  انسان  دارد. 
توسعه ی ايران آينده بر آن قرار گرفته است. انسان 
انساني  توسعه،  در سند  مندرج  اهداف  تحقق بخش 
مسؤوليت‌پذير،  فعال،  چون  ويژگي‌هايي  از  كه  است 
ايثارگر، مؤمن، رضايت مند، برخوردار از وجدان كار، 
انضباط و روحيه ی تعاون، سازگاري اجتماعي، تعهد 
ايران اسلامي و مفتخر  به نظام اسلامي و شكوفايي 
تربيت  شك  بدون  است.  برخوردار  ايراني بودن  به 
انسان‌هايي متصف به ويژگي‌هاي مذكور مستلزم نظام 

آموزشي، تربيتي و فرهنگي كارآمد است. هدف اصلي 
انساني  نيروي  تربيت  آموزشي  و  فرهنگي  نظام‌هاي 
ماهر و متعهد مي‌باشد. به بيان ديگر يكي از الزامات 
تحقق سند توسعه، كارآمد كردن نظام تعليم و تربيت 
و بهبود نقش عوامل تربيت اجتماعي در ابعاد رسمي 
منابع  توسعه ی  دليل  همين  به  است.  غيررسمي  و 
سند  هدف  مبنايي‌ترين  انساني  سرمايه ی  و  انساني 

چشم‌انداز محسوب شود. 
توسعهي‌افته‌  انسان‌هاي  انساني،  منابع  وجود  با   
و  داشته  مؤثر  مشاركت  توسعه  فرآيند  در  مي‌توانند 

كاروان توسعه را با سرعت بيشتري به جلو برانند. 
انساني  و  طبيعي  مادي،  سرمايه ی  بر  علاوه 
سرمايه ی  توسعه،  و  پيشرفت  براي  لازم  سرمايه ی 
ما  براي  پرسش  اين  بارها  شايد  است.  اجتماعي 
برنامه‌ريزي هاي  وجود  با  چرا  كه  باشد  شده  مطرح 
دلخواه  نتيجه ی  جامعه،  پيشرفت  جهت  كلان 
حاصل نمي‌شود؟ چرا علي رغم تأيكدات مسؤولان و 
سياستگذاران و مديران اجرايي جهت مشاركت مردم 
مرتبط  آنان  اجتماعي  زندگي  به  كه  زمينه‌هايي  در 
است. همكاري همه‌جانبه وجود ندارد؟ چرا با وجود 
عناصر مستعد فرهنگي موجود در نظام ارزشي جهت 
اعضاي جامعه،  بين  تعامل  تعاون، ميزان  و  همكاري 
مردم و دولت و سازمان ها با يكديگر در حد كفايت 

نمي‌باشد؟ 
اجتماعي  سرمايه ی  مفهوم  حول  كه  ادبياتي 
از  استفاده  با  تا  دارد  تلاش  است.  شده  سازماندهي 

رهيافت علمي به سؤالات فوق پاسخ گويد. 
سرمايه  نقش  تشريح  مقاله  اين  اصلي  هدف 
اجتماعي در تحقق سند چشم‌انداز توسعه مي‌باشد. 
در قسمت نخست مقاله، مفهوم سرمايه اجتماعي و 
در  است.  شده  تشريح  اخير  سده  در  آن  قلمروهاي 
اهداف سند چشم‌انداز  ترسيم  به  مقاله  دوم  قسمت 
سند  تحقق  در  اجتماعي  سرمايه  جايگاه  و  توسعه 

مذكور پرداخته مي‌شود. 

مفهوم سرمایه ی اجتماعی 
مفهوم سرمایه ی اجتماعی از جمله مفاهیم مدرن 
است که در گفتمان علوم اجتماعی و محافل سیاسی 
در  است.  شده  استفاده  مختلف  سطوح  در  معاصر 
بیانگر توصیف   اجتماعی  کلی ترین سطح، سرمایه ی 
است  اجتماعی  گروه  یا  جامعه  یک  از  ویژگی هایي 
که ظرفیت سازماندهی جمعی و داوطلبانه برای حل 
مشکلات متقابل یا مسائل عمومی را افزایش می دهد. 
و  بحث انگیز  مفاهیم  جمله  از  اجتماعی  سرمایه ی 

انقلاب به لحاظ اجتماعي 
به معناي آن است كه 
جامعه نتوانسته است 

تعارض خود را با نظام 
سياسي به شيوه اي 

مسالمت آميز و در 
چارچوب ساختارهاي 

موجود حل نمايد
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روابط  که  توسعه یافته  کشورهای  در  است.  شده  مطرح  توسعه  حوزه ی  در  که  است  جنجالی 
اجتماعی آنان بر فرهنگ فردگرایانه بنا شده است مفهوم سرمایه ی اجتماعی جزو مفاهیم کلیدی 
تحلیلی  ابزار  به  بسرعت  در حال حاضر  مفهوم  این  توسعه نیافته  در کشورهای  می رود.  بشمار 
اقتصادی و اجتماعی تبدیل می شود. در شرایطی که سرمایه ی  در پژوهش های جدید توسعه 
اجتماعی یعنی توانایی استفاده ی جمعی و توأم با همکاری از منابع برای وظایف عمومی وجود 
نداشته باشد بعید است که تنها سرمایه ی مالی و افزایش سرمایه ی انسانی )از طریق آموزش( 
پاسخگویی  و  بیشتر  مشارکت  یا  فقر  کاهش  و  اقتصادی  رشد  همچون  مثبتی  نتایج  به  بتواند 

نهادهای عمومی منجر شود. )تاجبخش، 1384: 10( 
پژوهش های  برای  تحلیلی  ابزار  مثابه ی  به  اجتماعی  سرمایه ی  مفهوم  »کلمن«،  به زعم 
اجتماعی است. کلمن بر این باور است که سرمایه ی اجتماعی در روشن ساختن یکی از مشکلات 
مهم تحلیل اجتماعی یا آنچه پیوند خرد و کلان نام گرفته است نقش مؤثری را می تواند ایفا 

کند. )کلمن، 1988(1
بر  مفهوم  این  آنکه  نخست  دارد،  دو چشمه  اجتماعی  سرمایه ی  اکتشافی بودن  و  تازگی 
پیامدها ی مثبت جامعه پذیری متمرکز است و ویژگی های کم تر 
جالب توجه آن را کنار می گذارد، دوم آن که پیامدهای مثبت را 
در چارچوب فراخ تر بحث سرمایه جای می دهد و توجه را به این 
نکته جلب می نماید که چطور چنین اشکال غیرپولی می توانند 

سرچشمه های مهم قدرت و نفوذ باشند. )پورتس، 1988(2 
سرمایه ی اجتماعی جنبه ی مهمـی از رفتـار اجتماعی- اقتصادی 
نپرداخته  آن  به  اقتصاددانان  بحال  تا  است که  برجسته کرده  را 

بودند. )کلمن، 1988(
که  می دهد  را  امکان  این  شهروندان  به  اجتماعی  سرمایه ی 
مسایل جمعی خود را ساده تر حل کرده و کارایی بیشتری از خود 
نشان دهند. سرمایه ی اجتماعی چرخ ها را روغن کاری می کند 
و  توسعه  آرامی و سهولت بسمت  به  اجازه می دهد  به جوامع  و 
افزایش  طریق  از  اجتماعی  سرمایه ی  کنند.  حرکت  پیشرفت 
بالقوه ی  امکانات  از  بیشتر  بهره وری  برای  را  ما  شانس  دانش، 

موجود در جامعه بهبود می بخشد. )ربیعی، 1383( 

در  اجتماعی  سرمایه ی  پارادیم  به  توجه  دلایل 
جامعه ی معاصر 

از  اخیـر  سال هـای  در  اجتماعـی  سرمـایـه ی  پارادایم 
جنبه های مختلف مـورد توجه اندیشمندان، سیاست گذاران 

و برنامه ریزان بوده است.
الف( جوامع در حال گذار از نظام اقتصادی سوسیالیستی 
به نظام بازار و سرخوردگی آنان، از انتخاب دو گزینه ی 
دولت و بازار و توجه به رویکرد سوم یعنی جامعه ی مدنی 
به  توجه  دلایل  جمله  از  توسعه ای،  مشکلات  حل  برای 

پارادایم سرمایه ی اجتماعی است. 
و  بحث  برای  مبنایی  اجتماعی  سرمایه ی  مفهوم  ب( 
گفت وگو بین جامعه شناسان و اقتصاددانان فراهم می کند. 
از  جامعــه شناسان  و  دقیق  بسیار  روش های  از  اقتصاددانان 

سـرمایـه ی انسـانی

سـرمایـه ی طبیـعی

سرمایه ی مالی و اقتصادی

سـرمایه ی اجتمـاعی

1. James S. Coleman
2. Alejandro Portes
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مفهوم  این  برخوردارند.  صحیح  متغیرهای  امتیاز 
کند.  نزدیک  هم  به  را  دسته  دو  آن  است  توانسته 
سرمایه ی اجتماعی چارچوبی برای تفکر بسیار دقیق 
است،  اجتماعی  روابط  درباره ی  ریاضی وار  حتی  و 
ولی در عین حال بر متغیرهای منعطف تر درباره ی 
مسایلی  و  هنجارها  و  جامعه  و  اجتماعی  پیوندهای 
گفت  باید  اینجا  در  می ورزد.  تأکید  دست  این  از 
و  اقتصاد  مرزهای  اجتماعی،  سرمایه ی  مفهوم  که 
جامعه شناسی را در نوردیده و وارد حیطه هایی چون 
بهداشت عمومی، طراحی شهری، معماری و پزشکی 

شده است. 
امروز  اجتمـاعی در دنیـای معاصـر  ج( سرمایـه ی 
زندگی  در  که  است  اجتماعی  مشکل  یک  ترجمان 
دارد.  وجود  مدرن  و  صنعتی  جوامع  مردم  روزمره ی 
کیان  در  پاتنام3  با  تاج بخش  کیان  )مصاحبه ی 

تاج بخش، 116-1384:118(

منافع اقتصادی سرمایه ی اجتماعی 
بکار  را  اجتماعی  سرمایه ی  بازار،  جدید  اقتصاد 
می گیرد، آن را تهی می سازد و باز آن را پر می کند. 
هنجارهای  اهمیت  به  نئوکلاسیک  اقتصاددانان 
برای  اقتصاد به خوبی واقفند و  تعاونی در  اجتماعی 
به  این که چگونه عناصر عقل گرای خودخواه  تببین 
همکاری با یکدیگر روی می آوردند، نظریه ی دقیقی 
بطور  که  را  هنجارهایی  اقتصاددانان  بعلاوه،  دارند. 
نهادینه ساخته شده اند بخوبی می شناسند و نظریه ی 
کارآمدی  با  دولت  رفتار  اینکه  ارزیابی  برای  را  آنها 
رو به افزایش و یا کارآمدی رو به کاهش است، آماده 
می کنند. آنچه که اقتصاددانان به سختی می پذیرند 
اهمیت آن هنجارهایی است که بطور برونزاد ساخته 

شده اند و بر رفتار اقتصادی تأثیر دارند. این هنجارها 
بیرون از نظام اقتصادی بوده و بر رفتار اقتصادی تأثیر 
مذهب  یا  فرهنگ  قبیل  از  منابعی  از  و  می گذارند، 

سرچشمه می گیرند. )فوکویاما، 1379, 63( 
وظیفه ی اقتصـادی سرمایـه ی اجتماعـی کاهش 
مکانیسم های  با  که  است  معاملاتی  هزینه های 
مراتب،  سسله  قراردادها،  مثل  رسمی  هماهنگی 
هستند.  مربوط  مشابه  موارد  و  بوروکراسی  قوانین 
هماهنگ کردن  که  است  این  موضوع  حقیقت 
بعنوان  غیررسمی  هنجارهای  اساس  بر  فعالیت ها 
و  می ماند،  پایدار  مدرن  اقتصاد  از  مهمی  بخش 
فعالیت های  پیچیده ی  ماهیّت  دلیل  به  مسأله  این 
پیچیده  خدمات  بسیاری  است.  فناوری  و  اقتصادی 
طریق  از  و  هستند  پرهزینه  خیلی  کنترل،  برای 
از  بهتر  خیلی  داخلی  حرفه ای  استانداردهای 
یک  می شوند.  کنترل  رسمی،  کنترل  مکانیسم های 
بیشتر  اغلب  دیده  آموزش  بسیار  نرم افزار  مهندس 
از بهره وری خودش نسبت به سرپرست خود مطلع 
است؛ تعدادی از مطالعات تجربی پیشنهاد می کند که 
فناوری تحقیق و توسعه )D&R( اغلب به مبادله ی 
غیررسمی حق مالکیت عقلایی وابسته است، به دلیل 
افزایش هزینه های  مبادله ی رسمی مستلزم  این که 
معاملاتی بیش از حد است و سرعت مبادلات را کم 
می کند. حتی در محیط هایی با فناوری پیشرفته ی 
پایین، سرمایه ی اجتماعی اغلب به کارایی بیشتری 
منجر  رسمی  هماهنگی  تکنیک های  به  نسبت 
کاری  نظام های  که  کلاسیک،  تیلوریسم  می شود. 
را به شیوه ی بوروکراسی بسیار متمرکز سازماندهی 
که  موقعی  داشت.  همراه  به  زیادی  ناکارآمدی  کرد، 
تصمیمات به تأخیر افتادند و اطلاعات تحریف شدند 

نكته ی مهمي كه در اين 
ميان حائز اهميت است اين 

موضوع است كه توسعه 
صرفاً يك پروژه نيست، 

بلكه يك فرآيند است كه 
هدف غايي آن ارتقای رفاه 

و بهبود وضعيت زندگي 
انسان ها و گسترش 

برابری است. لذا محور 
اصلي آن مردم هستند و 
از طرف ديگر كارگزاران 

توسعه نيز مردم مي باشند

نمودار 1: عناصر سرمایه ی اجتماعی از نظر بولن و اونیکس

3. Robert D. Putnam
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پایین  طرف  به  فرمان  مراتب  سلسله  زنجیره های  و 
تولیدی،  کارخانه های  از  بسیاری  در  کردند.  حرکت 
تیلوریسم  جایگزین  مسطح تر  مدیریت  ساختارهای 
خود  پایین  سطوح  به  را  مسؤولیت  که  است  شده 
به  خیلی  که  کارگرانی  است.  کرده  واگذار  کارخانه 
منابع دانش تخصصی نزدیک تر هستند اختیار دارند 
که خود تصمیم بگیرند به جای اینکه آن را به سلسله 
مراتب مدیریتی واگذار کنند. این کار اغلب به بازدهی 

بالایی منجر می شود.
به منظور سنجش سرمایه ی اجتماعی رویکردهای 
کلیدی  واژه ی  اول  رویکرد  در  دارد.  وجود  متفاوتی 

اعتماد می باشد. 
به همین دلیل میزان اعتماد و نیز میزان مشارکت افراد 
در فعالیت های مدنی و انجمن های داوطلبانه مهمترین 

شاخص های سنجش سرمایه ی اجتماعی اند. 
رویکرد دومی که وجود دارد بر این باور است که 
به خاطر کیفی بودن سرمایه ی اجتماعی سنجش آن 
می توان  آن  اندازه گیری  برای  و  بوده  دشوار  بسیار 
از متغیرهایی چون جنایت، فروپاشی خانواده، میزان 
طلاق، اعتیاد، خودکشی ها، طرح دعاوی و دادخواهی، 
فرار از پرداخت مالیات، کودک آزاری و غیره، استفاده 

کرد. )فوکویاما: 19-1379(
اجتماعی  سرمایه ی  میزان  سنجش  براي  پاتنام 
یک جامعه، به میزان مشارکت افراد در انجمن های 
به  داوطلبانه  انجمن های  می کند.  اشاره  داوطلبانه 
جوی  داشتن  آنها،  در  عضویت  ارادی بودن  خاطر 
پایـه ی  بر  بنا شـدن  و  غیرانتفاعی بـودن  صمیمانه، 

برای وجود  مناسبی  مجاب سازی می توانند شاخص 
آیند.  به حساب  جامعه  یک  در  اجتماعی  سرمایه ی 

برخی کارکردهای خرد و کلان آنها عبارتند از: 
کیفیت  از  و  بیشتر  استحکام  از  روابط  این  هرچه 
و  نظام مندتر  و  بوده  برخوردار  بالاتری  کمیت  و 
هماهنگ تر عمل نمایند ما شاهد دستیابی به اهداف 
جمعی در مدت زمانی کوتاه تر و با صرف هزینه ای 
از  می توانیم  ما  حالت  این  در  بود.  خواهیم  کمتر 
)سرمایه ی اجتماعی( صحبت کنیم که همانا ترکیب 
روابط  این  کیفیت  نیز  و  اجتماعی  روابط  ویژه ی 
است. ارتباطات جمعی هنگامی می توانند به مثابه ی 
»سرمایه ی اجتماعی« عمل کنند که مبتنی بر اعتماد 
هنجارهای  و  ارزش ها  تأثیر  تحت  و  بوده  متقابل 
باشند.  شریک اند،  آن  در  جامعه  افراد  که  مشترکی 
سرمایه ی اجتماعی فرآیند همیاری و مشارکت افراد 
برای دستیابی به منافع مشترک را تسهیل می نماید. 
سرمایه ی اجتماعی در درون یک فرد و یا در درون 
ساختار اجتماعی وجود ندارد، بلکه در فضای بین افراد 
اجتماعی  سرمایه ی  است.  موجود  ارتباطی(  )فضای 
و  سازمان  یک  دولت،  تملک  در  که  نیست  چیزی 
آن  تولید  در  می توانند  همگان  بلکه  باشد  بازار  یا 
مشارکت کنند. سرمایه ی اجتماعی از هزاران کنش 
می شود  آفریده  دارد  وجود  مردم  بین  که  روزانه ای 
عناصر  می توانیم   1 نمودار  در  می آید.  بوجود  و 
تشکیل دهنده ی سرمایه ی اجتماعی در سطح محلی 
و نیز در سطح کل جامعه را مشاهده نماییم. )بولن 

واونیکس، 1999(4 

مشاركت مردم به صورت 
خود به خودي و اتفاقي 
ممكن نيست. به همين 
دليل بايد مشاركت مردم 
در قالب انجمن ها و 
سازمان ها صورت پذيرد. 
سازمان هاي غيردولتي و به 
تعبير رساتر سازمان هاي 
مردم نهاد مي توانند اين 
مهم را عملي سازند

جدول شماره ی1: رابطه ی توسعه و سرمایه ی اجتماعی در دیدگاه های مختلف

)ولکاک و نارایان 2000(

4. Bullen, P. and onyx, g1
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توسعه و سرمایه ی اجتماعی 
در مورد رابطه ی توسعه و سرمایه ی اجتماعی چهار  دیدگاه وجود دارد. 

با  را  اجتماعی  سرمایه های  اجتمـاع گـرایان  اجتمـاع گرایی:  دیدگـاه  الف( 
می پندارند.  برابر  مدنی  گروه های  و  انجمن ها  باشگاه ها،  چون  محلی  سازمان های 
اجتماع گـرایان بـر این اعتقادند کـه سرمایـه های اجتماعی هرچه بیش تر باشد اثر 
آن در رفاه اجتماعی بیشتر است. اما شواهد در جهان در حال توسعه نشان می دهد 
که صرف دارا بودن سطح بالای همبستگی اجتماعی با گروه های غیررسمی لزوماً به 

رفاه اقتصادی نمی انجامد. 
ب( دیدگاه شبکه ای: دیدگاه شبکه ای بر این اعتقاد است که گروه های فقیر با 
وارد شدن در شبکه های اجتماعی از رفاه بیشتری برخوردار گردند. شبکه ها به افراد 
این اطمینان را می دهند که با تبادل دانش و تجربه بتوانند انسجام درونی خود را 

تعریف کرده و در نهایت در برابر مشکلات مقاومت بیشتری داشته باشند. 
ج( دیدگاه نهادی: در ایـن دیدگاه شبکـه های اجتماعی عمـدتاً محصول محیط 

سیاسی، قانونی و نهادی است. 
نهادی  و  شبکه ای  دیدگاه  دو  تلفیـق  از  دیـدگـاه  این  همیـاری:  دیـدگاه  د( 
بوجود آمده است. براساس این دیدگاه دولت و جامعه هیچ کدام بطور ذاتی در توسعه 
اهداف جمعی  تحقق  بر  مدنی  گروه های  بعنوان  دولت ها  که  تأثیری  نیستند.  مؤثر 
لازم  منابع  فاقد  تنهایی  به  اجتماعات  و  بنگاه ها  دولت ها،  است.  متغیر  می گذارند 
هم  است  لازم  دلیل  همین  به  هستند.  پایدار  و  گسترده  توسعه ی  و  ترویج  برای 
بگیرد. دولت  پدیده ی مشارکت شکل  ورای بخش های مختلف  و هم در  در درون 
تأمین  دولت  وظیفه ی  زیرا  کند،  ایفا  را  مؤثری  نقش  توسعه  تسهیل  در  می تواند 
کالاهای عمومی )پول، پول رایج و با ثبات، بهداشت عمومی و آموزش همگانی( و 
اعمال کننده ی حاکمیت قانون )حق مالکیت، دادرسی، دادرسی عادلانه، آزادی بیان 
اجتماعی  سرمایه ی  دیدگاه  چهار  شماره ی1،  جدول  در  است.  تشکیلات(  ایجاد  و 

مشخص شده است. )ولکاک و نارایان 2000(
تفاوت بین چهار دیدگاه در درجه ی نخست عمدتاً به سه عامل بستگی دارد؛ اول، 
واحدی که به هنگام تحلیل بر آن تمرکز می شود؛ دوم، تلقی دیدگاه ها از سرمایه ی 
اجتماعی به عنوان یک متغیر مستقل، وابسته یا واسط سوم این که نظریه ای درباره ی 
دولت را تا کجا در تحلیل خود می گنجاند. دیدگاه شبکه ای و نهادی منشأ آثاری 
رویکرد  در  هرچند  نهاده اند؛  بر جای  را  تأثیر  عمیق ترین  و  بیش ترین  که  بوده اند 

متأخر سعی می شود این دو رویکرد تلفیق شوند. )همان منبع(

قسمت دوم
سرمايه ی اجتماعي و اهداف سند چشم انداز توسعه

براي تشريح رابطه ی سرمايه ی اجتماعي و اهداف سند چشم انداز بايد دو نكته را 
روشن كنيم. نكته ی اول شامل اين موضوع است كه سرمايه ی اجتماعي چيست؟ 
قلمرو آن كدام است؟ منابع سرمايه ی اجتماعي كدامند؟ تأثيرات و پيامدهاي ناشي از 
نوسان سرمايه ی اجتماعي چيست؟ ساز وك ار تأثيرگذاري سرمايه ی اجتماعي چگونه 

مي باشد؟
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بخش مهمي از سؤالات فوق در قسمت اول مقاله 
اهداف  اينك ه  دوم  نكته ی  گرفت.  قرار  بحث  مورد 
سند چشم انداز در ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعي، 

فرهنگي، علمي و فناوري كدامند؟ 
نكته ی سوم ضمن مشخـصك ردن حداقل ميزان 
ايران  بـراي شكـل گيري  لازم  اجتمـاعي  سرمايه ی 
و  تعامـل  اثرگذاري،  ميـزان  روشن ساختـن  آينده، 
در  منـدرج  اهداف  و  اجتمـاعي  سرمايه ی  چگونگي 

سند چشم انداز مي باشد. 
در اين قسمت از مقاله اهداف اجمالي مندرج سند 
مطرح مي شود. هدف غايي سند چشم انداز رسيدن 
به توسعه است. در سند چشم انداز ويژگي هاي ايران 

توسعهي افته ترسيم شده است. 
• به لحاظ اقتصادي: ايران آينده در بعد توسعه ی 
اقتصادي، رشد يافته به لحاظ اقتصادي داراي اشتغال 
كامل و سطح درآمد بالا و برخوردار از رشد پر شتاب 

اقتصادي است.
و  فعال  بين الملل  بعد  در  سياسي:  لحاظ  به   •
در  جهان.  با  سازنده  تعامل  اسلام،  جهان  در  مؤثر 
بعد منطقه اي كسب رتبه و در بعد سياست داخلي 
آزادي،  و  همه جانبه  امنيت  از  برخوردار  مستقل، 
بيشترين  از  بهره مند  و  سالار  مردم  و  مشروع، 

پيوستگي مردم و دولت. 
لحاظ  به  توسعهي افته  اجتماعي:  لحاظ  به   •
و  اجتماعي  عدالت  و  رفاه  از  برخوردار  اجتماعي، 

سرمايه ی اجتماعي بالا. 
انسان  تربيت  آموزشي:  و  فرهنگي  لحاظ  به   •

مومن و متعهد نسبت به جامعه و فعال و اثربخش. 
و  محـور  دانـايي  جامعه ی  علمي:  لحاظ  به   •
پيشرفت خـواه و برخـوردار از تكنـولوژي پيشـرفته، 
مولد در علم و پيشگام در جنبش نرم افزاري تحقق 
اهداف مذكور مستلزم همكاري و هماهنگي و تعامل 
خرده نظام سياست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع است. 
به منظور عملياتيك ردن اهداف توسعه ی ايران آينده 
در وهله ی نخست لازم اهداف سند به صورت آرمان 

اجتماعي درآيد. 
آرمان اجتماعي ارزش هاي مشتركي است كه هر 
جمع و جامعه براي رسيدن به آن ها تلاش ميك ند. 
كارهايي  چه  كه  ميك ند  مشخص  اجتماعي  آرمان 
سند  هنگامي  شود.  انجام  جامعه  در  بايد  چگونه  و 
كه  مي شود  تبديل  اجتماعي  آرمان  به  چشم انداز 
اهداف سند توسعه به صورت كي هدف مشترك براي 
اعضاي جامعه و خرده نظام هاي اقتصادي، اجتماعي، 
ارزش  به صورت  و  تبيین شده  فرهنگي  و  سياسي 

آن  اهميت  درجه ی  كه  به طوري  درآيد  اجتماعي 
به حدي گردد كه خرده نظام هاي اصلي جامعه انرژي 
و منابع خود را به آن سمت سازماندهي نمايند. در 
قالب  از  آينده  ايران  اهداف  كه  است  چنين صورتي 
آرزو خارج شده و به باورتبديل مي شود. در صورت 
سرمايه ی  ذخاير  و  منابع  از  يكي  حالت  اين  تحقق 

اجتماعي در جامعه حاصل مي شود. 
در صورت فقدان اجماع يا ناكافي بودن ميزان اجماع، 
سرمايه ی اجتماعي جهت همكاري مشترك و نيل به 
هدف شكل نخواهد گرفت. به بيان ديگر شرط لازم 
استفاده از سرمايه ی اجتماعي موجود در جامعه آن 
است كه اهداف مندرج در سند به صورت آرمان هاي 
اعتقادي گروه هاي مختلف اجتماعي درآيد. به طوري 
به  و  بوده  مطلع  آن  محتواي  از  جامعه  اعضاي  كه 
لحاظ احساس تمايل ثبت جهت عملي شدن اهداف 

داشته باشند و در اين مسير گام بردارند. 
والاتر از اين موضوع آن است كه اهداف چشم انداز 
در قالب نظام فرهنگي و اجتماعي به صورت آرمان ملي 
درآيد. به طوريك ه همه ی نظام هاي اجتماعي و سياسي، 
به  با توجه  را  انرژي خود  اقتصادي و فرهنگي جامعه 

جهت گيري های سند چشم انداز سازماندهي كنند. 
ايران  توسعه ی  اهداف  سياسي،  فرهنگ  بيان  به 
ايراني  ناسيوناليسم  بخش  به  هنگاميك ه   1404
پيوند خورده و به صورت باور ملي درآيد و در قالب 
آرزوها و خواسته هاي ملي مطرح شود و نقش ملات 
چسبنده ی اجتماعي در آينده ی اجتماعي و فرهنگي 
ايران را ايفا نمايد. بايد اميدوار بود كه هسته ی اصلي 
چشم انداز  سند  تحقق  براي  اجتماعي  سرمايه ی 
شكل گرفته است. براي شكل گيري اين عنصر مهم، 
سرمايه ی اجتماعي نظام آموزشي و فرهنگي جامعه 
بايد اهداف توسعه ی ايران آينده را به صورت ارزش 
اجتماعي مطرح نمايند. به همين دليل نظام آموزشي 
بايد در محتوا و شيوه هاي آموزشي خود را با توجه 
قرار  بازنگري  مورد  چشم انداز  سند  اولويت هاي  به 
دهد. به لحاظ فرهنگي و تربيتي، اهداف مندرج در 
و ذهني  با شرايط سني  متناسب  و  به گونه اي  سند 
مدني  تعليمات  دروس،  شود.  تبيين  دانش آموزان 
حفظ  با  مي توانند  ادبيات  و  تاريخي  و  اجتماعي  و 
در  بسزايي  نقش  سند  در  مندرج  اهداف  مضامين 

فرهنگ سازي ايفا نمايند. 
رسانه هاي  بالاخص  اجتماعيك ننده  عوامل  ديگر 
ارتباط جمعي سنتي و جديد مي توانند نقش مؤثرتري 
جهت  لازم  اجتماعي  سرمايه ی  به  شكل دهي  در 
تلويزيون  كنند.  ايفا  اهداف سند چشم انداز  پيشبرد 

در جامعه ی ايران 
بـر اساس مطالعات 
انجام شده عمده ترين 
عوامـل تأثير در 
سرمـايه ی اجتمـاعي 
بـه ترتيب اولويـت،
تعهد ديني،

سطـح تحصيـلات، 
مشاركت اجتماعي يكي از 
اعضاي خانواده،

سن و يا نسل و متغيرهاي 
كمتر مهم سابقه ی اقامت 
و جنس مي باشد
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اهداف  مؤثرترين رسانه ی جمعي است كه مي تواند 
مندرج در سند را با زبان عاميانه مطرح كرده و آن را 
در قالب موسيقي، فيلم و تئاتر به مردم عرضه نمايد. 
مجلات  و  روزنامه ها  بالاخص  مكتوب  رسانه هاي 
با  نخبگان  آشناسازي  در  مؤثري  نقش  مي توانند 
ميان  اين  در  باشند.  داشته  چشم انداز  سند  اهداف 
و  ديني  تبليغات  مراكز  و  تشكل ها  نقش  نبايد 
اجتماعات مذهبي را فراموش كرد. ائمه ی جماعات 
گردانندگان  ديني،  مبلغين  و  سخنرانان  جمعه،  و 
با تشريح مستقيم و غير  مجالس مذهبي مي توانند 
مستقيم اهداف سند، نقش موثري در سرمايه سازي 
اجتماعي براي تحقق اهداف چشم انداز ايران 1404 

هجري– خورشيدي داشته باشند. 
از ديگر عوامل ايجادك ننده ی سرمايه ی اجتماعي 
با هدف دستيابي به اهداف مندرج در سند چشم انداز 
تشكيل سازمان هاي مردم نهاد و يا حمايت از چنين 
سازمان هايي است. گستردگي و تنوع اهداف مندرج 
در سند چشم انداز از توان نظام دولتي خارج است. 
توده ی مردم نيز به دلايلي نمي توانند بلاواسطه در 
به همين دليل  كنند.  ايفا  اساسي  نقش  زمينه  اين 
مردم نهاد  تشكل هاي  و  سازمان ها  تقويت  و  ايجاد 
است.  لازم  انساني  و  متوازن  پايدار،  توسعه ی  براي 
سياسي،  عرصه هاي  در  نهاد  مردم  سازمان هاي 
با  متناسب  مي توانند  علمي  و  فرهنگي  اجتماعي، 
اهداف مطروحه در ابعاد ذكر شده فرآيند تحقق سند 
اجتماعي  يا هزينه هاي  و  بخشند  تسريع  چشم انداز 

رسيدن به اهداف را به شدت كاهش دهند. 
و  توسعه  بين  رابطه  بحث  در  همان طورك ه 
و  نهادها  وجود  شد  مطرح  اجتماعي  سرمايه ی 
مهم  عناصر  از  يكي  عنوان  به  اجتماعي  شبكه هاي 

براي توسعه است. توسعه پارچه اي است كه نخ هاي 
آن از سازمان و سازماندهي بافته مي شوند. سازمان ها 
مازاد  انرژي  آن  طريق  از  كه  هستند  وكارهايي  ساز 
جامعه براي به دست آمدن نتايج بزرگ تر مهار شده 
مي شود.  داده  انتقال  و  بسط  و  درآمده  حركت  به 
است  جامعه  در  سازمان هايي  ظهور  شامل  توسعه 
كه انگيزه ها و اشتياق جامعه را منعكس مي نمايد و 
با ارزش هاي فرهنگي و روش هاي زندگي مردم آن 
جامعه هماهنگ باشد. در نيم قرن اخير سازمان هاي 
متعددي توسط دولت ها در سطح ملي و بين المللي 
براي حمايت از توسعه و فرآيند آن تأسيس شده اند. 
را  نتيجه  بيشترين  هنگامي  سازمان ها  اين  عملكرد 
سازمان هاي  با  حداقل  كه  داشت  خواهد  ارمغان  به 

اجتماعي هماهنگ بوده و يا تلفيق شده باشد. 
توسعه  گفت  مي توان  مطرح شده  دلايل  براساس 
نيست. سند  ايده هاي جديد  چيزي جز سازماندهي 
مجموع  در  ايران  جامعه ی  در  توسعه  چشم انداز 
از  برخي  توسط  كه  است  جديدي  ايده هاي  شامل 
پيشگامان و دلسوختگان جامعه طراحي شده است. 
اشتياق  توسعه  فرآيند  در  است كه  آن  نكته ی مهم 
توسط  كه  جديدی  ايده هاي  پذيرش  براي  جمعي 
مبتكران ارائه مي شود. بايد وجود داشته باشد. سير 
تحولات اجتماعي در جوامع نشان مي دهد در موارد 
توسط  جديد  ايده هاي  و  ديدگاه ها  تاريخي،  متعدد 
مبتكران و نوآوران مطرح شده ليكن با استقبال مردم 
مواجه نشده و از طرف مديران و مسؤولان جامعه هم 
سازماندهي نشده و پس از  دوره ا ی كوتاه به بوته ی 

فراموشي سپرده شده است. 
اجتماعي  سرمايه سازي  گفت،  مي توان  نتيجه  در 
براي توسعه و پيشرفت ايران با تكميل اضلاع مثلثي 
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نخبگان  آن  رأس  بود كه در كي  امكان پذير خواهد 
رأس  در  چشم انداز(،  سند  )طراحان  ايده پردازان  و 
اجتماعي(  گروه هاي  و  )اقشار  جمعي،  اشتياق  ديگر 
و در رأس ديگر سازماندهي )سازمان هاي اجتماعي و 

دولتي( قرار دارند. 
سرمايه ی اجتماعي در فضايي ارتباطي بين رئوس 
مثلث و فضاي محصور شده توسط اضلاع مثلث شكل 
آگاهي،  مذكور  فضاي  اصلي  مولفه هاي  مي گيرد. 
مولفه  سه  اين  است.  اجتماعي  اعتماد  و  مشاركت 
در برگيرنده و پوشش دهنده ی سرمايه ی اجتماعي 
در سطوح مختلف )فردي، گروهي، سازماني، ملي و 
بين المللي( هستند. بر همين اساس هر چه درجه ی 
مجموعه  كي  عناصر  بين  دروني  مشاركت  و  اعتماد 
با يكديگر  بين عناصر مجموعه ها  بروني  و مشاركت 
افزايش  اجتماعي در جامعه  يابد، سرمايه ی  افزايش 

خواهد يافت. 
اگر نگاهي مجدد به اهداف سند چشم انداز در ابعاد 
سياسي داشته باشيم، تأيكد بر تعامل سازنده ی كشور 
با جهان و ايفا نمودن نقش فعال در عرصه ی بين الملل 
نشانگر توجه به مقوله ی سرمايه ی اجتماعي جامعه 

در سطح بين الملل است. 
در سطح ملي تأيكد بر پيوستگي دولت و مردم در 
سند چشم انداز، نشان از لزوم سرمايه ی اجتماعي كافي 
در داخل جامعه مي باشد. شكاف و فاصله بين دولت 
و مردم از عمده ترين تعارض هاي اجتماعي بوده است 
كه تاريخ  اجتماعي و سياسي ايران را در برگرفته است. 
اين شكاف در يكصد و پنجاه ساله ی اخير به حدي 
تشديد شده كه جامعه ی ايراني دو تحول بزرگ نهضت 

مشروطيت و انقلاب اسلامي را تجربه كرده است. 

كه  است  آن  معناي  به  اجتماعي  لحاظ  به  انقلاب 
جامعه نتوانسته است تعارض خود را با نظام سياسي 
به شيوه اي مسالمت آميز و در چارچوب ساختارهاي 

موجود حل نمايد. 
راهبرد عملي افزايش پيوستگي بين دولت و ملت 
ميزان  افزايش  است.  اجتماعي  سرمايه ی  افزايش 
دولت،  مجموعه ی  و  دولتي  سازمان هاي  به  اعتماد 
ساز و كار مهم شكل گيري سرمايه ی اجتماعي است. 
همچنين افزايش ميزان مشاركت مردم در پديده هاي 
اجتماعي، سياسي و فرهنگي ساز وك ار ديگر افزايش 
سياست  عرصه ی  در  است.  اجتماعي  سرمايه ی 
حاكميت،  اصلي  ايده ی  چشم انداز  سند  بر اساس 
مردم سالاري است. وجه مميزه ی نظام سياسي مبني 
نظام هاي سياسي مشاركت  از ساير  بر مردم سالاري 
بارزترين  است.  سياسي  فعاليت هاي  در  مردم  مؤثر 
از طريق  تعيين سرنوشت سياسي  بعد مردم سالاري 
مشاركت در انتخابات و تعيين مديران ارشد سياسي 

نظام بر اساس نظر مردم است. 

سند  تحقق  در  اجتماعي  سرمايه ی  ميزان 
چشم انداز 

حال اين سوال مطرح مي شود كه براي تحقق اهداف 
سند چشم انداز چه ميزان از سرمايه ی اجتماعي لازم 
پرسش هايي  دشوارترين  از  شايد  پرسش  اين  است؟ 
باشد كه بررسي دقيق آن مستلزم مطالعات علمي و 
كارشناسي بين رشته اي است. اما اگر سوال مذكور را 
به چند پرسش ديگر تجزيه كنيم. شايد يافتن پاسخ 

آسان تر شود. 
پرسش فرعي اول آن است كه ميزان آگاهي به عنوان 

هر چه درجه ی اعتماد 
و مشاركت دروني بين 
عناصر يك مجموعه 
و مشاركت بروني بين 
عناصر مجموعه ها با 
يكديگر افزايش يابد، 
سرمايه ی اجتماعي
در جامعه افزايش
خواهد يافت
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اولين عنصر سازنده ی سرمايه ی اجتماعي براي شروع برنامه چقدر 
است؟ در پاسخ بايد گفت بر اساس برآورد اوليه روي 165 دانش آموز 
دبيرستاني و 240  دانشجو در شهر اصفهان، اين نتيجه حاصل شد 
سند  محتواي  از  دانشجويان  و  دانش آموزان  اوليه ی  اطلاعات  كه 
چشم انداز جمهوري اسلامي ايران بسيار كم مي باشد. آگاهي بسيار 
كم اين دو قشر بالنده ی اجتماعي ناشي از عدم اطلاع رساني مي باشد. 
براساس شواهد موجود، سند چشم انداز در رسانه هاي جمعي بالاخص 
تلويزيون جايگاه تعريف نشده اي ندارد. در نظام آموزش و پرورش و 
اجتماعات  و  اجتماعي  محافل  در  است.  نشده  اطلاع رساني  دانشگاه 
مردمي به مناسبت هاي مختلف كمتر از برنامه ی چشم انداز توسعه ی 
كشور سخن گفته شده است. به بيان ديگر سرمايه ی اجتماعي لازم 
براي شروع برنامه ی چشم انداز توسعه ی ايران در افق 1404 هجري 
برنامه ی دومين سال اجرايي  اما در عمل  خورشيدي شكل نگرفته، 

خود را طی مي نمايد. 
نكته ی مهم آن است كه در فرآيند برنامه ريزي، زمانِ فيزيكي به 
سرعت در حال گذر است. اما آهنگِ زمان اجتماعي بسيار كند است. 
در  مي زند.  كند  و  نامنظم  برنامه ی چشم انداز  اجتماعيِ  زمان  نبض 
اينجا مديريت زمان راهکار حل مسأله مي باشد. شرط لازم موفقيت اين 
نوع مديريت دستيابي به اجماع بر سر محتواي سند چشم انداز توسعه 
بين مردم و قواي تشكيل حكومت )قواي اجرایي، تقنيني، قضايي( و 
اجماع  قوه ها،  از  كي  هر  تشكيل دهنده ی  و سازمان هاي  دستگاه ها 
نخبگان  به توافق رسيدن  جامعه،  هنري  و  عملي  و  فرهنگي  نخبگان 
به  راجع  مردم  جمعي  وفاق  بوجود آوردن  و  جامعه  جديد  و  سنتي 
محتويات برنامه ی توسعه ايران در افق 1404 هجري – شمسي است. 
سند  اهداف  درباره ی  اجماع  به  دستيابي  جهت  اصلي  نياز  پيش 
چشم انداز، مطلع شدن اقشار مختلف مردم از موضوع است. مهندسی 
اطلاع رساني در اين زمينه راهگشاست. مهندسی اطلاع رساني ابزاري 
است علمي براي طراحي فرآيندهاي اطلاع رسانی با هدف كاهش فاصله 
ميان انتشار )از منبع( تا انتقال )به ذهن مخاطب( تضمين تأثيرگذاري 
پيام و در نهايت فرهنگ سازي )جعفري، سهاميه، 62:1385( طراحي 
عملي گام هاي فرآيند اطلاع رساني حول محور توسعه ی ايران آينده 
از  شاخه  اين  در  شهروندان  رفتاري  و  ذهني  الگوهاي  تغيير  براي 
دانش ارتباطات انساني مورد نظر است. گام اول مخاطبين مي باشند. 
همچنين  و  آنها  طبقه بندي  و  مخاطب  گروه هاي  دقيق  شناسايي 
لازم  نخست  گام  در  مخاطبين  محوري ترين  تعيين  و  اولويت بندي 
است. به نظر مي رسد نخبگان علمي، فرهنگي و اجتماعي به معناي 
عام آن مي توانند بيشترين تأثير را در گسترش اهداف سند چشم انداز 
داشته باشند. معلمان، استادان، مبلغين روحاني، هنرمندان و كليه ی 
محوري ترين  به عنوان  مي توانند  هنري  و  فكري  آثار  توليدكنندگان 

گروه مخاطب فعال باشند. 
از متن سند  گام دوم محتواي پيام است. محتواي پيام برخاسته 
ويژگي هاي  با  متناسب  بايد  پيام  محتواي  مي باشد.  چشم انداز 
تحصيلات  با  گروه هاي  بر  مثال  عنوان  به  شود.  عرضه  مخاطبين 
بالاتر پيام مي تواند دوجانبه و همراه با بررسي جوانب مثبت و منفي 

با توجه به ويژگي هاي 
جامعه ی ايران، دستيابي 
به قله ی پيشرفت ايران 

هنگامي امكان پذير 
خواهد بود كه عناصر 

هويت بخش آن مشتمل 
بر دو جريان اسلام و 

ايران به همراه اقتضائات 
تمدني روز،

به هم پيوند يابند 
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سرمايه ی اجتماعي 
پديده اي نيست كه در 
جريان زمان ثابت بماند. 
بلكه در طول اجراي 
برنامه هاي توسعه، ميزان 
و چگونگي بروز آن تغيير 
مي يابد. حفظ سرمايه ی 
اجتماعي موجود در جامعه 
و جلوگيري از فرسايش 
آن و تقويت آن به عنوان 
راهبرد اصلي توسعه ی 
اجتماعي براي رسيدن 
به اهداف چشم انداز 
توسعه ی ايران در 
1404 هجري- شمسي 
مطرح مي باشد

قابليت ها و محدوديت ها باشد. 
مورد  اثربخش  رسانه های  انتخاب  سوم  گام  در 
فاصله  از  كاستن  گام  اين  اصلي  هدف  است.  نظر 
ميان انتشار از منبع تا انتقال به ذهن مخاطب است. 
ماحصل اين گام تضمين تأثيرگذاري پيام و در نتيجه 
آرمان هاي  و  اهداف  نهادينهك ردن  و  فرهنگ سازي 
دروني شدن  مي باشد.  چشم انداز  سند  در  مستقر 
ارزش ها و الگوها و آرمان هاي سند چشم انداز براي 
براي  لازم  اجتماعي  سرمايه ی  معتبرترين  مردم 

عمليك ردن اهداف سند چشم انداز مي باشد. 
پس از دستيابي به اجماع و وفاق حول سند چشم انداز 
ايده هاي  چگونه  مي شود.  مطرح  برنامه  مهندسي 
تبديل  عمل  به  مي توان  را  برنامه  در  گنجانيده شده 
كرد. سازماندهي و نهادسازي در اين زمينه به كمك 

برنامه ريزان مي آيد تا برنامه جامه ی عمل پوشد. 
مرور تجربيات نيم قرن برنامه ريزي در كشور و جوامع 
در حال پيشرفت و توسعه یافته، نشانگر آن است كه 
داشته اند  تأسيس سازمان ها قصد  از طريق  دولت ها 

توسعه را در قالب پروژه يا برنامه پيش ببرند. 
به بيان ديگر، توسعه جز با سازماندهي امكان پذير 
افق  در  ايران  توسعه ی  اهداف  تحقق  براي  نيست. 
1404 هجري- شمسي وجود چه سازمان هايي لازم 
و  ساختار  لحاظ  به  بايد  سازمان ها  كدامين  است؟ 
هر  به  پرداختن  گيرند؟  قرار  بازنگري  مورد  عملكرد 
كي از اين مباحث مستلزم مباحث مفصّلي است كه 

از حوصله ی اين نوشتار خارج است. 
نكته ی مهمي كه در اين ميان حائز اهميت است 
اين موضوع است كه توسعه صرفاً كي پروژه نيست، 
بلكه كي فرآيند است كه هدف غايي آن ارتقای رفاه 
و بهبود وضعيت زندگي انسان ها و گسترش برابری 
طرف  از  و  هستند  مردم  آن  اصلي  محور  لذا  است. 
ديگر كارگزاران توسعه نيز مردم مي باشند. زيرا تحقق 
دولتي  سازمان هاي  و  دولت  توان  از  توسعه  اهداف 
خارج است. به همين دليل مشاركت مردم در توسعه 
و توسعه ی مردم محور مورد تأيكد مي باشد. مشاركت 
مردم به صورت خود به خودي و اتفاقي ممكن نيست. 
به همين دليل بايد مشاركت مردم در قالب انجمن ها 
و سازمان ها صورت پذيرد. سازمان هاي غيردولتي و 
به تعبير رساتر سازمان هاي مردم نهاد مي توانند اين 

مهم را عملي سازند. 
و  مردم نهاد  سازمان هاي  فعالك ردن  و  ايجاد  با 
كارآك ردن سازمان هاي دولتي مي توان ميزان سرمايه ی 
اجتماعي لازم براي تحقق اهداف توسعه ی كشور در 

افق 1404 هجري خورشيدي را افزايش داد. 

تحت  جامعه  در  اجتماعي  سرمايه ی  كميّت 
بررسي  بر اساس  مي باشد.  ديگر  متغيرهاي  تأثير 
سازمان هاي  تعداد  افزايش  بر  علاوه  به عمل آمده 
از جمله  امور عمومي  در  و مشاركت  افزايش  مدني، 
و  عمومي  جلسات  در  حضور  ميزان  و  انتخابات 
مشاركت در امور داوطلبانه و افزايش اعتماد اجتماعي 

عامل افزايش سرمايه ی اجتماعي در جامعه است. 
انجام شده  مطالعات  بـر اساس  ايران  جامعه ی  در 
عمده تـريـن عوامـل تأثير در سرمـايه ی اجتمـاعي 
تعهد ديني، سطـح تحصيـلات،  اولويـت،  بـه ترتيب 
مشاركت اجتماعي يكي از اعضاي خانواده، سن و يا 
و جنس  اقامت  مهم سابقه  متغيرهاي كمتر  و  نسل 

مي باشد. )فيروزآبادي، 247:1384(
نسل بزرگسال از ميزان سرمايه ی اجتماعي بالاتري 
نسبت به دو نسل قبل برخوردارند. لزوم برنامه ريزي 
جامع به منظور افزايش سطح اعتماد عمومي، اعتماد 
نهادي، مشاركت هاي غير رسمي، خيريه اي و مذهبي 

و هميارانه براي نسل جوان توصيه مي شود. 
رابطه ی معكوس بين سطح تحصيلات و آموزش با 
مشاركت هاي غير رسمي خيريه اي و مذهبي نشانگر 
آن است كه نظام آموزشي نتوانسته است هنجارهاي 
خيرخواهانه و كمك به همنوع را به فراگيران آموزش 
در  خانواده  اعضاي  از  يكي  فعال  مشاركت  دهد. 
انجمن ها مي تواند موجب  فعاليت هاي رسمي چون 

افزايش سرمايه ی اجتماعي در جامعه گذرد. 
افزايش سرمايه ی اجتماعي در جامعه ی توسعه گرا 
مستلزم وجود دولت توسعه گرا است. دولت توسعه گرا 
در فرآيند توسعه كاركرد نهادهاي اجتماعي، سياسي 
و اقتصادي سرمايه ساز را مورد بازنگري قرار مي دهد. 
در  را  سهم  بيشترين  مي توانند  آموزشي  نهادهاي 
باشند.  داشته  اجتماعي  سرمايه ی  تقويت  و  ايجاد 
اتصال دهنده ی  عناصر  بر  تأيكد  فرهنگي  به لحاظ 
گروه ها و شبكه های جامعه محوری ترين عنصر برای 
در  لازم  اجتماعي  اوليه ی  سرمايه ی  حداقل  ایجاد 
جامعه است. با توجه به ويژگي هاي جامعه ی ايران، 
دستيابي به قله ی پيشرفت ايران هنگامي امكان پذير 
خواهد بود كه عناصر هويت بخش آن مشتمل بر دو 
جريان اسلام و ايران به همراه اقتضائات تمدني روز، 

به هم پيوند يابند. 
اوليه،  اجتماعي  سرمايه ی  ميزان  لزوم  بر  علاوه 
راهبرد حفظ سرمايه هاي اجتماعي موجود و تقويت آن 
از جمله مواردي است كه بايد در فرآيند توسعه مورد 
توجه برنامه ريزان قرار گيرد. موضوع مهم آن است كه 
تقليل نيافته و  ميزان سرمايه ی اجتماعي در جامعه 
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فرسايش پيدا نكند. چگونگي توسعه و برنامه هاي آن مي تواند سطح برخورداري 
از سرمايه ی اجتماعي را مشخص كند. تجارب موجود و مطالعه ی موردي در 
از  يكي از استان هاي كشور نشانگر آن است كه رفاه اجتماعي به عنوان يكي 
معكوس  همبستگي  داراي  اجتماعي  سرمايه ی  ميزان  با  توسعه  اصلي  اهداف 

مي باشد. )اسماعيلي، 1385(
تحقق اهداف سند چشم انداز و جايگاه سرمايه ی اجتماعي در آن ما را به اين 
نكته رهنمون مي نمايد كه در جريان توسعه بايد به سياست اجتماعي با رويكرد 
تقويت سرمايه ی اجتماعي اهميت داد و متناسب با آن اولويت ها، برنامه ها و 

اقدامات اجرایي را طراحي كرد. 

جمع بندي و نتيجه گيري 
از  بهينه  بهره برداري  و  بهك ارگيري  مستلزم  پيشرفت  و  توسعه  به  دستيابي 
انواع سرمايه مي باشد. سرمايه هاي طبيعي، مالي و اقتصادي، انساني و اجتماعي 
گونه هاي مختلف از سرمايه مي باشند كه منابع انرژي در جامعه است. توسعه 
رساندن  به حداكثر  در جهت  كه  است  عام گرا  مردمي  مشاركت  فرآيند  نوعي 
با  مردم  اجتماعي  و  رواني  جسماني،  نيازهاي  به  پاسخگويي  منظور  به  انرژي 
لازم  شروط  مي شود.  سازماندهي  اجتماعي  عدالت  و  رفاه  به  دستيابي  هدف 
توسعه وجود مازاد انرژي در جامعه، طرح ايده ها و شيوه هاي نو توسط مبتكران، 
وجود اشتياق جمعي به منظور رفتن به سطح بالاتر و سازماندهي است. علاوه بر 
آن وجود صلح و ثبات در جامعه، وجود دموكراسي، تعاملات اجتماعي و كاربرد 

فناوري براي وقوع رخداد توسعه لازم مي باشند. 
رخداد توسعه هنگامي به وقوع مي پيوندد كه ضمير ناخودآگاه جامعه منجر 
به بروز ايده هاي جديد و طرح ابتكارات آگاهانه توسط افراد شود. انرژي مازاد و 
انباشت شده در جامعه، توسط ابتكار پيشقراولاني كه ايده ی جديدي بهك ار برده 
يا مهارت هاي جديدي كسب كرده و نيز انواع جديدي از فعاليت ها را معرفي 
كرده اند آزاد مي شود. تقليد از پيشگامان موفق موجب مي شود كه جامعه بر 
مقاومت نيروهاي حافظ وضع پيشين غلبه كرده و برای برقراري رسوم، قوانين و 

ديگر مكانيسم هاي سازماندهي شده جهت فعاليت هاي جديد آماده شود. 
تدوين سند چشم انداز توسعه ی ايران در افق 1404 هجري شمسي را بايد به 
مثابه ی ايده ی جديدی دانست كه توسط نخبگان و مبتكران طراحي شده است. 
تحقق اين ايده ها در بستر زماني تعييـن شده مستلزم بهك ارگيري سرمايه ها و 
ظرفيت هـــا و توانمندي های موجود در جامعه مي باشد. در بين سرمايه های 
موجود، سرمايه ی اجتماعي داراي جايگاه خاص مي باشد. سرمايه ی اجتماعي 
به عنوان عامل وحدت بخش اجتماعي، هنجارها، شبكه هاي اجتماعي  و اعتماد 
بــراي دستيابي به اهداف  افـــراد  متقابل مي باشند كه همياري و هماهنگي 
افق  ايران در  را تسهيل مي نمايد. سند چشم انداز توسعه ی  و منافع مشترك 
1404 هجري- شمسي هنگامي تحقق ميي ابد كه به عنوان كي آرمان اجتماعي 
سطح  در  همچنين  درآيد.  جامعه  در  اجتماعي  اقشار  و  گروه ها  و  اعضا  براي 
كلان به عنوان هدف غايي براي ساختارهاي اصلي جامعه چون اقتصاد، فرهنگ، 
سياست و اجتماع مطرح شود. بر همين اساس وجود اجماع و وفاق در جامعه 
)مشتمل بر افراد، شبكه ها و ساختارها( درباره ی سند چشم انداز و همكاري و 

تعامل در سطح سازمان ها جهت تحقق اهداف سند چشم انداز لازم مي باشد. 
به بيان ديگر، وجود سرمايه ی اجتماعي به ميزان كافي يكي از الزامات اصلي 
برنامه هاي توسعه مي باشد. وجود حداقل سرمايه ی اجتماعي و عناصر آن شامل 
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آگاهي، مشاركت و اعتماد اجتماعي موجب مي شود كه هزينه هاي اجتماعي اجراي برنامه هاي توسعه كاهش 
برنامه هاي  يابد. سرمايه ی اجتماعي پديده اي نيست كه در جريان زمان ثابت بماند. بلكه در طول اجراي 
و جلوگيري  در جامعه  اجتماعي موجود  تغيير ميي ابد. حفظ سرمايه ی  آن  بروز  و چگونگي  ميزان  توسعه 
اهداف چشم انداز  به  رسيدن  براي  اجتماعي  توسعه ی  اصلي  راهبرد  به عنوان  آن  تقويت  و  آن  فرسايش  از 

توسعه ی ايران در 1404 هجري- شمسي مطرح مي باشد. 
سياستگذاران، برنامه ريزان و مجريان برنامه هاي توسعه بايد حفظ و تقويت سرمايه ی اجتماعي را در قالب 
سرمايه ی  رويكرد  با  توسعه  اجتماعي چشم انداز  سياست  نمايند.  سازماندهي  و  طراحي  اجتماعي  سياست 

اجتماعي مي تواند مطابق  اصول ذيل بنا شــود: 
اجتماعي در  اقشار  و  پيوند دهنده ی گروه ها  بازسازي شبكه هاي  از طريق  افراطي  فردگرايي  كاهــــش   •

فرآيند توسعه.
• تقويت همبستگي اجتماعي از طريق تقويت و تحكيم نظام ارزشي مشترك و احساس هم سرنوشتي مردم.

• تقويت اعتماد و سطوح مختلف آن بالاخص اعتماد به ديگران و اعتماد بين سازماني. 
• تقويت مشاركت اجتماعي و افزايش فعاليت هاي داوطلبانه. 

• افزايش سلامت اجتماعي و كاهش آسيب هاي اجتماعي. 
• كاهش فاصله بين دولت و مردم و حل تضادهاي اين دو نهاد از طريق گسترش فعاليت سازمان هاي مردم نهاد.

اتخاذ  و  فرآيند خصوصي سازي  در  آنان  اجتماعي  مسؤوليت هاي  و  توسعه گرا  دولت هاي  نقش  بر  تأيكد   •
راهبرد عدالت اجتماعي و رفاه اجتماعي توأم. 

• طراحی سیاست ها و برنامه های اجتماعی در فرآیند گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی.
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مدل مفهومی

نقش صنعت مشاوره
در دستيابي بنگاه هاي اقتصادي به 
مزيت هاي رقابتي
مريم خالقي بايگي
دكترای مدیریت بازرگانی

چکیده
صنعت  "نقش  روشن ساختن  منظور  به  حاضر  پژوهش 
مزيت هاي  به  اقتصادي  بنگاه هاي  دستيابي  در  مشاوره 
اساسی   سوال  زمينه  اين  در  است.  شده  طراحي  رقابتي" 

تحقيق اين گونه طرح شده است: 
" آيا صنعت مشاوره  )رقابتي( از دلايل موفقيت در بازارهای 

رقابتی جهانی است ؟" 
فرضيه ی بنيادين پژوهش که شالوده ی مدل مفهومی بر 

آن بنا شده، عبارت است از:
مزيت  خلق  و  )رقابتي(  مشاوره  صنعت  از  استفاده  "بين 

رقابتي بنگاه ها، رابطه ی مثبت و معنی داری  وجود دارد."
اطلاعات، با استفاده از ابزارهای مراجعه به اسناد و مدارک، 
نوع  از  تحقيق  است.  شده  گردآوری  مصاحبه  و  پرسشنامه 
انجام  پيمايشی  و  به روش توصيفی  بوده،  بنيادی  کاربردی/ 
شده است. آزمون همبستگی انجام شده، فرضيه ی بنيادين و 
مدل مفهومی را تاييد کرده است. می توان ادعا کرد که صنعت 

مشاوره رقابتی در خلق مزيت بنگاه های رقابتی، مؤثر است.

واژه های کليدی
بنگاه- صنعت مشاوره ی رقابتي- مزيت رقابتی. 
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مقدمه
که   ،)Consulting Industry( مشاوره  صنعـت 
و   )Knowledge Intensive( دانش‌گـرا  صنعتي 
در  است.  كرده  تجربه  را  رشد چشم گيري  نوپاست، 
کشورهاي مختلف، تحقيق کمي در زمينه ی صنعت 
صنعت  اين  مدت  کوتاه  و  بلند مدت  آثار  و  مشاوره 

صورت گرفته است.1 
درآمد زياد )بيش از يک صد و بيست ميليارد دلار( 
خود  پيشرفته،  کشورهاي  در  مشاوره اي  مؤسسات 
نشانه ی اهميت اين صنعت و تاثير قابل ملاحظه ی 
در  مشاوره‌اي  )مؤسسات  است  مزيت  کسب  در  آن 

قياس با ساير حرفه ها نيز درآمد زيادی دارند(. 
بنگاه هاي اقتصادي کشورهاي پيشرفته، در قياس 
از  بيشتري  نسبت  به  توسعه  حال  در  کشورهاي  با 
بهره گرفته‌اند.2 ميزان و حجم  بنگاه هاي مشاوره‌اي 
فعاليت همه ی كشورها در اين صنعت به  كياندازه 
كار،  و  كسب  دنياي  پيچيده تر شدن  با  نيست. 
چالش هاي جديدي براي بنگاه ها، صنايع و كشورها 
بوجود مي آيد كه سبب اتكاي بيشتر واحدهاي كسب 

يعني  مشاوره،  صنعت  مشتريان  ساير  و  كار   و 
دولت ها و صنايع،  به مشاوران مي شود.

کيي از پيامدهاي استفاده از صنعت مشاوره ی 
کارآمد، پويا و رقابتي، کسب مزيت رقابتي و ايجاد 

در  است.  رقابتي  بازارهاي  در  رقابتي  موفق  جايگاه 
ارتباط صنعت  پويايي  که  مفقود‌شده اي  واقع، حلقه 
و دانشگاه را بوجود مي آورد، صنعت مشاوره رقابتي 
است. مدل مفهومي حلقه مفقود ‌شده صنعت مشاوره 
و تأثیر آن در کسب مزیت ها، به عنوان ديد‌گاهي نو 

در جهان، مطرح شده است. 
پژوهش حاضر، برای پاسخ دادن منطقي به سوال  

زير طراحي شده  است: 
"صنعت مشاوره ی رقابتي، چه تأثيری بر خلق 

مزيت رقابتی بنگاه‌ها، دارد؟" 
بنيادين پژوهش که شالوده ی  بنابراين، فرضيه ی 
بر آن اساس طراحي شده است،  نيز،  مدل مفهومي 

اين‌گونه بيان شده است:
"صنعت مشاوره )رقابتي(، در خلق مزيت رقابتي 

بنگاه ها، موثر است؛"
 يا:

"بين وجود صنعت مشاوره رقابتي و  خلق مزيت 

رقابتي بنگاه ها،  رابطه 
معنی داری برقرار است."

هدف تحقيق، عبارت است از:
صنعـت  نقـش  "مشخص کـردن 

مشاوره در افزايش مزيت‌هاي رقابتي 
در  آنــها  مـوفقيت  و  بنگاه‌هاي كشـور 

بـازارهــاي رقابتي و بين‌المللي"
به  نگاهي  مقدمه،  از  پس  مقاله،  این  در 

شده،  ايران  و  جهان  در  مشاوره  صنعت 
پس از آن، پيشينه تحقيق و مروری 

شده  آورده  مرتبط  تحقیقات  بر 
به آزمون  بعد  است. قسمت 

پرداخته  مدل  و  فرضیه 
و  نتايج  پایان  در  و 

آمده  یافتــه ها 
است. 

هي  نگــا
به صنـعــت 

مشاوره در جهان 
و ايـران 

به  مشاوره  صنعت  نقش 
کسب و کار  و  صنعت  يک  عنوان 

بزرگ، از اوايل قرن بيستم بارزتر شد. 
اولين مشاوران، با پيش زمينه ی مهندسي،  

بـه مشتــريان خــــــود خدمت مـي کردند. 
مـــيکنـــــزي )Mckinsey( از استادان دانشگاه 

شکياگو، شـرکت مشـاوره مهنــدسي و حسابــداري 
را در سال 1926 تاسيس کـرد. در سال هـاي 1930 
رشدي  مديريتي،  مشـاوره اي  موسسات   ،1940 تا 
خدمات  سال1930،  از  بعد  داشتند.3  15 درصدي 

تجزيه و تحليل
صنعت مشاوره
روشن می‌سازد که
در اوضاع کنونی ايران، 
صنعت مذکور
در جايگاه خود
قرار نگرفته
و نارسایی‌های
فراوانی دارد
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مشاوره اي به  مسایلي چون بهبود استراتژي عمومي، 
علت  مهم‌ترين  پرداختند.  مالي  عملکرد  و  ساختار 
شکل گيري مشاوره در کشور آمرکيا، قوانين جديد در 
زمينه ی امنيت بود.4 در اواخر سال 1950، مؤسسات 
مشاورهاي ديگري با حوزه هاي کاري و چارچوب هاي 
بوستون  مشاوران  گروه  که  شدند  ايجاد  متفاوتي 
 1960 دهه هاي  است.  جمله  آن  از    )BCG(
شکل گيري  و  پيدايش  شاهد   ،1970 و 
گروه هاي مشاوره ی استراتژيک بود.5  

در سال 1980، در دنيا كمتر از 
5 شركت مشــاوره‌اي با بيش 
وجود  مشاور  هـزار  از 
بـزرگ تـرين  داشـت. 
ي  هـــا كـت  شر
وره ی  مشــا
مديـريت 
در آن 

دوره، 
حـــدود 
150 ميليون 
دلار درآمد سالانه 
صنعت  كل  و  داشتند 
مشاوره ی مديريت آمريكا 
1/2 ميليارد دلار درآمد داشت. 
80 درصـــد تجربيات مشــاوره ی 
مديـريت به بعـد از سـال 1980 مربوط 
مي شود. در سال 1990، صنعت مشاوره در 

اوج خود قرار گرفت.
در سال 2000، افول اقتصادي در استفاده 
تاثير گذاشت و  از موسسات مشاوره‌اي 

صنعت مشاوره رقابتي تر شد. 
در ســـال 2004، صنعــت 

تغييـر  اقتصــادي،  اصلاحات  بـا  مشــاوره  جهـاني 
مسایل  پی  در  دولت‌هـا  اخـيــر،  سال هـاي  کــرد. 
هستند  ضد تروريستـي  تـاکتيـک هـاي  و  امـنيتـي 
مشاوره‌اي  موسسه‌هاي  و  مشاوره  صنعت  براي  که 
پيش بيني‌ها  است.  آورده  بوجود  جديدي  بازار 
نشان دهنده ی رشد 5 درصدی در سال هاي 2004 

تا 2006 است. 

صنعت مشاوره در ايران 
اوليــه ی  مراحل  ايــران،  مشـاوره ی  صنعت 
صنعت  زمينه ی  در  مي کند.  سپـري  را  خـود  رشـد 
نیز، مستند علمي کمي وجود دارد.  ايران  مشاوره در 
توسعه ی موسسات عرضه کننده ی  از  طرح پشتيباني 
معدود  از  صنعتي،  مديريت  سازمان  مديريت  خدمات 
به موسسات مشاوره اي  گزارش هايی است که در آن 

ايراني نيز اشاره شده است.7
حدود 89 درصد موسسات خدمات مديريت ایرانی 
فعال هستند.  مشاوره  زمينه ی  در  فقط  )636عدد(، 
11 درصد بقيه، علاوه برخدمات مشاوره، در زمينه ی 
خدمت  عرضه ی  به  نيز  تحقيق  يا  و  آموزشي 
زمينه ی  در  4 درصد  به طوري که  مي پردازند. 
مشاوره و آموزش، 3 درصد در زمينه ی مشاوره 
فعاليت  سه زمينه  هر  در  4 درصد  و  تحقيق  و 

دارند.8
می‌سازد  روشن  مشاوره  صنعت  تحليل  و  تجزيه   
که در اوضاع کنونی ايران، صنعت مذکور در جايگاه 
خود قرار نگرفته و نارسایی‌های فراوانی دارد. عملکرد 
غير رقابتی، ضعف توان حرفه اي، تعداد کم موسسات 
مشاور‌ه‌ای، درآمد کم، زمينه هاي تخصصي محدود، 
و رشد نيافته ی مشاوره،  بازار كوچك  و  ظرفيت كم 
مشاوره ی  صنعت  در  جهاني  تحول  از  عقب ماندن 
ايراني،  بنگاه هاي  ارضاء نشده ی  نيازهاي  مديريت، 
بيشتر  واگذاري  امكان  و  خارجي  منابع  به  گرايش 
سازمان  به  پيوستن  با  خارجي  موسسات  به  بازار 
تجارت جهاني از نارسایی‌های صنعت مشاوره ی ايران 

می‌باشند. 

مروری بر تحقیقات مرتبط
از  مشاوره اي،  موسسات  اين که  درنظر گرفتن  با 
و  می روند  به شمار  دانش  توليد کننده ی  موسسات 

ارزان بودن
خدمات مشاوره در 

ايران و اختصاص حدود 
يک درصد از درآمد 

سالانه به مشاوره ی 
مديريت،

مبين ناکارآمدی
اين صنعت در

ايران است
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مرورِ  به  اهميت اند،  داراي  مزيت زا  منبعی  عنوان  به 
تحقيقات مرتبط، پرداخته مي شود. 

 ،)Grant(9,10 در پژوهش هاي محققاني چون گرانت
بوش Bouch(11,12( و علوي14،13 که از تحقيقات متکي 
هستند،  شرکت،  دانش گراي  و  منبع گرا  ديدگاه  بر 
است.  شده  خوانده  بنگاه‌ها  موفقيت  عامل  دانش، 
هيلارد )Hillard(، بر اين باور است که دانش ضمني، 
جزيي از قابليت سازماني است که به عنوان منبع مزيت 

رقابتي پايدار عمل مي کند.16،15
محققان مختلفي بر اين باورند كه مشاوران در خلق 

و توليد دانش نقش بسزايي دارند.19،18،17
مقاله اي  در   ،)Timothy Clark( کلار  تيموتی 
تحت "عنوان استراتژي از ديدگاه الگوي مديريت"، به 
بررسي عوامل بيروني مي‌پردازد که مشاوران سازماني، 

کيي از اين عوامل هستند.20
آندريوسمويک  و   )Ajay Prakash( پراکاش  اجي 
)Andrew A.Samwick( به بررســي آثــار مالــي 
يک  در  مشاوره اي،   شرکت هاي  بکارگيري  بلند‌مدت 

دوره ی10 ساله پرداخته‌اند.21 
کرانسينی )Crucini( و کيپينگ )Kipping( در 
سال 1990 رشد صنعت مشاوره ی مديريتي آمرکيا را 

در اروپا بررسي کردند.22
که  است  آن   در ‌پی‌  اي،  مقاله  در  مرتضوي  سعيد 
مديريت  مشاوره ی  به  سازمان ها  "چرا  سؤال  دو  به 
و "چرا بايد به مشاوران خارج از سازمان  نيازمندند؟" 

خود اهميت دهند؟"،  پاسخ دهد.24
براي  رقابتي  پلي  را  مشاوره  صنعت  جمالي،  دكتر 
در  كشورهاي  و  بنگاه‌ها  عقب‌افتادگي  فاصله  كاهش 
وي  مي‌داند.  توسعهي‌افته‌  كشورهاي  با  توسعه  حال 
مكان  اين پل را بين دو نهاد استراتژكي كشور يعني 

صنعت و دانشگاه تعيين ميك‌ند.25
متکي  روکيرد  و  صنعتي  سازمان  ديدگاه هاي 
استراتژي  حوزه ی  اساسي  روکيرد  دو  که  منابع  بر 
رقابتي  مزيت  منبع  به  متفاوت  زاويه اي  از  هستند، 

نگريسته اند.27،26 
و  سازماني  عملکرد  اساساً  منابع،  بر  مبتني  ديدگاه 
و  مي‌داند  سازماني  ويژگي‌هاي  تابع  را  بازار  موقعيت 
رابطه بين مشخصه هاي سازماني و نتايج عملکردي را 

بررسي مي کند.28 
است  اين  منابع،  بر  مبتني  ديدگاه  پايه اي  اصل 

نظريه ی قابليت هاي پويا، 
بر اين باور است که منبع 
مزيت رقابتي سازمان 
قابليت هاي متمايزي 
است که سازمان بتدريج 
در طول فعاليت هاي خود 
به دست مي آورد

نمودار 1: تعداد موسسات خدمات مشاوره ی مديريت ايران در سال 1382

جدول شماره ی 1: ميزان درآمد اختصاصی به مشاوره در بنگاه‌های ايرانی
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را  بنگاه  که  دارند  منابعي  سازمان‌ها  و  بنگاه‌ها  که 
و  ويژگي‌ها  مي‌دهد.  ياري  رقابتي  مزيت  کسب  در 
پايداري آن  خصوصيات منابع، چگونگي مزيت و حد 
همه ی  شامل  سازمان  منابع  مي کنند.29  تعيين  را 
دارايي‌ها، قابليت‌ها، فرايندهاي سازماني، مشخصه‌ها و 
ويژگي‌هاي سازمان، اطلاعات، دانش و غيره هستند که 
تحت کنترل سازمان‌اند و بنگاه را قادر مي سازند که 
براي بهبود کارآيي و اثر بخشي‌اش به تدوين و اجراي 

استراتژي بپردازد.31،30
از نظر هامل و پراهالاد، منابع واقعي مزيت رقابتي 
به توانايي سازمان در تبديل تکنولوژي‌ها و مهارت هاي 
جمعي(  )يادگيري  محوري  شايستگي هاي  به  توليد 
با  سريع  سازگاري  به  قادر  را  بنگاه  که  دارد،  ارتباط 

فرصت هاي متغير مي سازد.32
که  است  باور  اين  بر  پويا33،  قابليت هاي  نظريه ی 
منبع مزيت رقابتي سازمان قابليت هاي متمايزي است 
که سازمان بتدريج در طول فعاليت هاي خود به دست 
مي آورد.34 در اين ديدگاه، سرعت توسعه ی مهارت‌هاي 
مزيت  منابع  اساسي‌ترين  از  آنها  يادگيري  و  موجود 
تسهيل  عوامل  اين که،  ضمن  مي شود.  تلقي  رقابتي 
دسترسي به منابع، رقابت برون زا، ظرفيت سازگاري، 
پايدارسازي قابليت‌ها و بنيان‌هاي رقابتي ارزش نسبي 

دانش سازماني را نشان مي دهند. 
رويكرد  از  نشأت گرفته  دانش  بر  مبتني  رويكرد 
با متمايز  بر منابع است كه قصد داشته است  مبتني 
كردن دانش از ساير منابع سازمان بر استراتژ كيبودن 
آن تأيكد نمايد.35 بر اساس اين رويكرد، مزيت سازماني 
شركت‌ها در بازار ناشي از قابليت برتر آنها در خلق و 
انتقال دانش است. به بيان ديگر، دانش و قابليت هاي 
كسب  در  اصلي  تعيينك ننده ی  عوامل  از  سازماني 
بشمار  شركت ها  برتر  عملكرد  و  پايدار  رقابتي  مزيت 

مي‌روند. 
 

آزمون فرضیه و مدل
به  اختصاصی  درآمد  ميانگين   ،1 شماره ی  جدول 

مشاوره را نشان می دهد.
داده  نشـان   ،1 شمـاره ی  جدول  در  همان‌گونه که 
شده است، در نمونه ی مورد مطالعه، متوسط بودجه ی 
تخصيص داده شده به مشاوره، حدود يک درصد درآمد 
به  ميزان  بيشترين  مقدار،  اين  از  که  است  سالانه 

مقايسه ی کشورها در 
مولفه هايی چون تعداد 
موسسات مشاوره‌ای و 
تعداد بنگاه‌های موفق 

روشن می‌سازد که بنگاه‌ها 
و مؤسسات مشاوره ای 

برتر زادگاه‌هايی مشترک 
دارند؛ به عبارت روشن تر 

بنگاه‌های موفقی که 
به مزيت رقابتی دست 
يافته‌اند، در کشورهايی 

متولد شده‌اند که  از 
دانشگاه‌ها و موسسات 

مشاوره‌ای برتر
بهره‌مند بوده اند

شماره 16 / صفحه‌ی 29



مشاوره ای  موسسات  است.  يافته  اختصاص  دانشگاه‌ها 
بودجه ی  درصد  و  دارند  قرار  دانشگاه‌ها  از  بعد  ايرانی 
مديريتی  مشاوره ی  موسسات  به  درآمد  از  تخصيصي 

خارجی، از دو مورد ديگر كمتر است.  
اختصاص  و  ايران  در  مشاوره  خدمات  ارزان بودن 
حدود يک درصد از درآمد سالانه به مشاوره ی مديريت،  

مبين ناکارآمدی اين صنعت در ايران است.
مشاوره،  از  بررسی  مورد  بنگاه‌های  استفاده نکردن 
مبين اين نکته است که وجود صنعت مشاوره به عنوان 
و  است  نشده  احساس  دانشگاه  و  صنعت  ارتباطی  پل 
نبود اين حلقه مفقود شده در ناکارآمدی بنگاه‌ها، صنايع 
تخصيص  دارد.  چشم گيری  تأثير  توسعه نيافتگی  و 
بودجه ی کم به مشاوره، علي‌رغم نياز وافر،  ايجاد موانع 

توسعه‌ای است.

فرضیه
"بين وجود صنعت مشاوره رقابتي و  خلق مزيت 
رقابتي بنگاه ها، رابطه ی معنی داری برقرار است."

استفاده  همبستگی  آزمون  از  فرضيه،  آزمون  برای 
دو  آزمون در جـدول شماره ی  اين  نتيجه  است.  شده 

آمده است.
فرضيه های آماری آزمون همبستگی  به صورت زير 

بيان می شوند:

H0: بين صنعت مشاوره رقابتی وخلق مزيت رقابتی بنگاه‌ها، همبستگی وجود ندارد.

H1: بين صنعت مشاوره رقابتی و خلق مزيت رقابتی بنگاه‌ها، همبستگی وجود دارد.

همان‌طورکه در جدول شماره ی 2، مشاهده می شود، 
و  تأييد  95 درصد  اطمينان  سطح  با   H1 فرضيه ی 
به  رد می‌شود.  با سطح خطای 5 درصد   H0فرضيه ی
عبارت ديگر ضريبv همبستگی 0/381 نشان می دهد 
بنگاه‌های  و  برتر  مشاوره ای  موسسات  تعداد  بين  که 

موفق رابطه ی معنی داری وجود دارد.

شرح مدل 
مدل مفهومي ارائه شده در اين پژوهش، صنعت مشاوره 
را پل ارتباطي )حلقه مفقود شده( بين صنعت و دانشگاه 
معرفي مي‌کند. دانش دانشگاه‌ها و مراکز علمي- پژوهشي، 
و  دانشگاه‌ها  نخبگان  مختلف،  سطوح  رقابتي  نيازهاي 
هستند.  مشاوره  صنعت  ورودي‌هاي  از  صنايع  مجربان 
صنعت مشاوره، با استفاده از دانش، تخصص و تجربه به 

نمودار 2: مدل مفهومی، جايگاه صنعت مشاوره

جدول شماره ی 2: آزمون همبستگی اسپپيرمن )مؤسسات مشاوره ای و بنگاه های موفق(

)**( بيانگر  ارتباط همبستگی  معنی دار 

استفاده نکردن بنگاه‌های 
مورد بررسی از مشاوره، 
مبين اين نکته است که 
وجود صنعت مشاوره به 
عنوان پل ارتباطی صنعت 
و دانشگاه احساس 
نشده است و نبود  اين 
حلقه مفقود شده در 
ناکارآمدی بنگاه‌ها، صنايع 
و توسعه نيافتگی تأثير 
چشم گيری دارد
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پردازش، تجزيه و تحليل و ترکيب صورت مسأله هاي 
مختلف با راه حل‌ها مي‌پردازد و سرانجام دانش کاربردي 
را بعنوان منبع مزيت زا در اختيار مشتريان خود قرار 
مي دهد. دانش کاربردي محصول مشاوره، منبع خلق 

مزيت رقابتي خواهد بود.
اطلاعات  از  استفاده  با  نیز،  ايده آل  مفهومي  مدل 

کشورهاي توسعهي افته، تاييد شده است.

نتايج و یافته ها 
تعداد  چون  مولفه هايی  در  کشورها  مقايسه ی 
موفق  بنگاه‌های  تعداد  و  مشاوره‌ای  موسسات 

ای  مشاوره  مؤسسات  و  بنگاه‌ها  که  می‌سازد  روشن 
روشن تر  عبارت  به  دارند؛  مشترک  زادگاه‌هايی  برتر 
بنگاه‌های موفقی که به مزيت رقابتی دست يافته‌اند، 
و  دانشگاه‌ها  از  که   شده‌اند  متولد  کشورهايی  در 

موسسات مشاوره‌ای برتر بهره‌مند بوده اند. 
موسسات  بازار  و  موفق  بنگاه‌های  رتبه  جستجوی 
کشور  در  که  می سازد  روشن  جهان،  در  مشاوره 
ايران، اين دو مولفه )بنگاه‌های موفق و بازار موسسات 
مشاوره(  جايگاه مناسبی ندارند. كسب مزيت رقابتي، 

توسط پل ارتباطی صنعت مشاوره امکان پذير است.
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اقتصـاد نهادگراي جديد  
"معرفی کتاب بازار یا نابازار؟" نوشته ی دکتر محسن رنانی

علي مزروعي  
کارشناس مسائل اقتصادی و اجتماعی

آيا يافتن راه‌حل براي مشكلات اقتصادي ايران با توجه 
نسل  آيا  است؟  شده  بلاموضوع  گذشته  تجربه‌هاي  به 
دانش  يا  انگيزه  فاقد  ايران  اقتصاد  دانش‌آموختگان  جديد 
كافي براي تحرك در حوزه ی‌ نظريه‌پردازي‌اند؟ يا آنك ه 
تنها  نظريه‌پردازي،  حوزه ی  در  ايران،  كنوني  وضعيت  در 
كي طرف )طرف عرضه( وجود دارد و اين بازار فاقد طرف 
انسان عاقل - بويژه  اگر چنين است كدام  تقاضاست؟ كه 
متقاضي  كه  توليدي ك‌ند  است  حاضر  خوانده -  اقتصاد 
وضعيتي  در  اصولاً  ايران  اقتصاد  شايد  سرانجام  و  ندارد؟ 
است كه خارج از مفروضات مرسوم علم اقتصاد قرار دارد، 
ايران اصولاً »موضوع علم  اقتصاد  اقتصادهايي نظير  يعني 
اقتصاد« نيستند و به همين دليل دانش‌آموختگان اقتصاد، 
نظريه‌پردازي در اين حوزه را متوقف كرده‌اند و به همين 
علت نظريات و سياست‌هاي اجرا شده در سال‌هاي اخير 

عمدتاً با شكست روبه‌رو شده‌اند.
اين‌ها سوالات كليدي نويسنده ی كتاب »بازار يا نابازار؟ 
بررسي موانع نهادي كارآيي نظام اقتصادي بازار در اقتصاد 
ايران« دكتر محسن رناني است. پژوهشي كه با نظريه ی 
عمدتاً  ايران  اقتصاد  در  بازار  ساز وكار  »شكست  محوري 
ناشي از بالا بودن هزينه ی مبادله و عدم حفاظت موثر از 
نتيجه ی آن در  انجام شده و  حقوق مالكيت بوده است« 
دسترس علاقه‌مندان به بحث و موضوع اقتصاد ايران قرار 

گرفته است.
نويسنده در پاسخ به سوالاتي كه طرح كرده است و براي 
اثبات نظريه ی محوري كتاب، تحليلي را ارايه مي‌دهد كه 
ميك‌ند:  ياد  فرضيه  اين  اثبات  شواهد  عنوان  به  آن  از 
يا  كنوني،  ايران  در  مرسوم،  اقتصاد  علم  »پيش‌فرض‌هاي 
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وجود ندارند يا حداقل با آنچه انتظار مي‌رود، فاصله 
در  رفتاري  روابط  تبيين  و  بنابراين، شناخت  دارند. 
اقتصاد ايران، يا علمي ديگر مي‌طلبد )به مفهوم نوعي 
ديگر از معرفت( يا نيازمند نوعي ديگر از علم اقتصاد 
قابل بحث و  است«. بر پايه ی اين فرضيه كه قطعاً 
است،  ايران  در  اقتصاد‌دانان  ميان  فراوان  مناقشه ی 
وضعيتي  چنين  » در  است:  گرفته  نتيجه  نويسنده 
دانش‌آموختگان اقتصاد، اكنون تنها مي‌توانند توضيح 
دهند كه چرا نمي‌توانند اقتصاد ايران را تحليل كنند 
و چرا سياست‌هاي اتخاذشده از علم اقتصاد مرسوم، 
هيچ  نمي‌توانند  آنان  اما  نمي‌دهد،  جواب  ايران  در 
سياست معيني را براي دستيابي به هدف معيني يا 

رفع مشكل خاصي در اقتصاد ايران توصيه كنند.
عدم  از  ايران  اقتصاد  برون‌شد  كليد  اكنون 
تعادل‌هاي پي‌درپي و از »مدارهاي توسعه‌نيافتگي« 
اقتصاد  است.  سياستمداران  دست  در  تنها  و  تنها 
سياست‌ورزي  از  درازی  دوران  حاصل  ايران  امروز 
به  سياسي  فرآيند‌هاي  بازگشت  بدون  است.  غلط 
كم‌هزينه  پيش‌بيني،  قابل  متعادل،  روندهاي  سوي 
دنيا،  امروز  فناوري  و  اقتصادي  نظام  با  هماهنگ  و 
جز  ايران،  اقتصاد  براي  سياستي  نسخه‌پيچي‌هاي 

تحميل هزينه، دستاوردي نخواهد داشت.
كوتاه‌سخن، در شرايط امروز ايران، ما در »امتناع 
اقتصاد  كه  دوره‌اي  يعني  مي‌بريم،  به سر  برنامه« 
تحليل‌هاي  همه ی  بنابراين،  نيست.  »برنامه‌پذير« 
نظري، توصيه‌هاي سياستي و برنامه‌هاي اجرايي بايد 
معطوف به »سال صفر برنامه‌ريزي« شود. تئوري‌هاي 
علم اقتصاد مرسوم، براي شرايط و پس از سال صفر 
شرايط  تحليل  براي  آن‌ها  كاربرد  شده‌اند،  تدوين 
پيش از سال صفر، خطاي نظري و اجراي توصيه‌هاي 
بود.  خواهد  مديريتي  خطاي  شرايط،  اين  در  آن‌ها 
»بازار  كتاب  نويسنده ی  ورود  زاويه ی  شك  بدون 
ممتاز  و  يكه  زاويه‌اي  ايران،  اقتصاد  به  نابازار؟«  يا 
است و با وجود اينك‌ه دانش‌آموخته‌هاي علم اقتصاد 
)در  او  مباحث  و  مفروضات  برخي  با  است  ممكن 
همين حدي كه آمد يا در كليت مباحث مطرح شده 
اثر  اين  قطعاً  اما  باشند،  نداشته  موافقت  كتاب(  در 
پژوهشي از جايگاهي برجسته در مجموعه ی كتب 
پرداخته‌اند،  ايران  اقتصاد  موضوع  به  كه  مباحثي  و 
بايد به نويسنده  اثر را  انتشار اين  برخوردار است و 
تبركي گفت و خواندن آن را به همه ی علاقه‌مندان 
به مباحث اقتصادي و بويژه دست‌اندركاران اداره ی 
نظام  در  تصميم‌‌گيران  و  تصميم‌سازان  و  كشور 
محتواي  كرد.  سفارش  و  توصيه  تصميم‌گيري 
به  اتكّا  و  علمي  پايه ی روش‌هاي  بر  كه  كتاب  اين 

و پشتيباني شده  تدارك  آمارهاي رسمي و موجود 
است قطعاً به خواننده زاويه ی ديد و نگاهي نو نسبت 
به اقتصاد ايران و مباحث اقتصادي مرتبط مي‌دهد و 
ما را با افقي تازه در تحليل اقتصادي مواجه مي‌سازد 
و البته نويسنده در پاسخ به نظريه‌محوري پژوهش 
این  بر  و  ميك‌ند  ابرام  و  استدلال  آن  درستي  بر 
تضمين(  و  )تعريف  حفاظت  »مسأله ی  که  موضوع 
از  مبادله  هزينه‌هاي  مسأله ی  و  مالكيت  در  حقوق 
اقتصاد  در  بازار  بنيادين شكست ساز وكارهاي  علل 

ايران است تأکید دارد.«
جالب است بدانيم كه در آن سوي دنيا اقتصاد‌داني 
تحليل  و  پژوهش  به  مشابه  رويكردي  با  نيز  پرويي 
اقتصاد كشورش )و برخي كشورهاي در حال توسعه ی 
همچون  مشابهي  نتيجه ی  به  و  مي‌پردازد  ديگر( 
منظر  با  چند  )هر  رناني  دكتر  كتاب  نظريه‌محوري 
ديگري( در مورد اقتصاد كشورهاي در حال توسعه و از 
جمله ايران مي‌رسد كه خوشبختانه اين كتاب هم به 
نام »راز سرمايه« در ايران ترجمه و انتشار يافته است. 
با خواندن اين كتاب‌ها به خوبي مي‌توان دريافت كه 
يكي از اصلي‌ترين حلقه‌هاي مفقوده در اقتصاد ايران 
»حقوق مالكيت« با لحاظ تمام ابعاد و جوانب است و 
اين موضوع در بسترهاي حقوقي  تا زماني كه  قطعاً 
و نهادي پذيرفته نشود و حكومت و حكومتگران به 
همه ی لوازم آن تن در ندهند، چرخ اقتصاد ايران در 
مسير توسعه به پيش نخواهد رفت هر چند در سايه ی 
تزريق درآمد نفت مي‌تواند امور روزمره را بگذراند و 
از عرصه ی  اما  نگه دارد،  را سرپا  ايران  بيمار  اقتصاد 
رقابت در جهان بازمانده و جايگاه خود را در قافله ی 

توسعه از دست مي‌دهد.

اقتصاد نهادگراي جديد    
را  ايران  اقتصاد  نابازار؟ پرسشي است كه  يا  بازار 
و  است  كرده  مشغول  خود  به  بسيار  ساليان  براي 
پيروز  برنامه  يا  بازار  قطب‌هاي  از  يكي  هر ازگاهي 

ميدان شده است.
اقتصاد،  جهت‌گيري  در  مكرر  چرخش‌هاي  اين 
حاصل تغييرات پي‌درپي در سياستگذاري‌هاست كه 
منجر به جابه‌جايي‌هاي عظيم تخصيصي و توزيعي در 
منابع شده است، اما سنگيني اين هزينه‌ها به دليل 
تزريق مداوم و فزاينده منابع مالي رايگان حاصل از 
اقتصاد، هرگز احساس نشده است. محسن  به  نفت 
آميزه‌اي  را  ايران  اقتصاد  نابازار«  يا  »بازار  در  رناني 
تاريخي  مقيدات  و  دولتي  اقتصاد  سرمايه‌داري،  از 
مي‌داند كه تريكب نامناسبي از بازار، برنامه و سنت 
است. نهادهاي اصلي سرمايه‌داري، همچون مالكيت 

بدون شك زاويه ی ورود 
نويسنده ی كتاب »بازار 
يا نابازار؟« به اقتصاد 
ايران، زاويه‌اي يكه و 
ممتاز است و با وجود 
اينك‌ه دانش‌آموخته‌هاي 
علم اقتصاد ممكن است با 
برخي مفروضات و مباحث 
او موافقت نداشته باشند، 
اما قطعاً اين اثر پژوهشي 
از جايگاهي برجسته 
در مجموعه ی كتب و 
مباحثي كه به موضوع 
اقتصاد ايران پرداخته‌اند، 
برخوردار است
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و   كيسو  از  بهره  و  بورس  بانك،  پول،  خصوصي، 
مالكيت  همچون  دولتي  اقتصاد  اساسي  نهادهاي 
و  گسترده  طور  به  ديگر،  از سوي  برنامه  و  عمومي 

ناكارآمد در كنار هم استقرار يافته‌اند.
دولت نيز هر روز براي كنترل و رفع برخوردهاي 
اين  متداخل  عملكرد  از  ناشي  اقتصادي - اجتماعي 
نهادسازي‌هاي  و  قانون‌گذاري‌ها  به  دست  نهادها، 
اين  و  است  زده  جديد  متضاد  گاه  و  متداخل 
زنجيره اكنون نيز همچنان ادامه دارد، تا آن گاه كه 
درآمدهاي رايگان نفت، ديگر قادر به جبران ناكارآيي 

نهادي و تاريخي اقتصاد ايران نباشد.
رشد  تحقق  كه  معمول  باورهاي  بر خلاف  اما 
اقتصادي را يا مستلزم دولتي شدن اقتصاد مي‌دانند 
شعبه ی  تازه‌ترين  اقتصاد،  بازاري شدن  مستلزم  يا 
نهادگراي  » اقتصاد  يعني  اقتصاد،  علم  شكفته ی 
تريكب  بايد  اقتصاد  كه  است  باور  اين  بر  جديد« 

با  يا  نابازاري،  و  بازاري  نهادهاي  از  باشد  بهينه‌اي 
واژگان كلاسكي، تريكبي از بازار، برنامه و سنت يا 
با واژگان نهادگرايان، تريكبي از بازار، دولت و بنگاه 
و  هدفمند  منظم،  نهادين  مجموعه  كي  مفهوم  )به 
بايد  نهادها  مجموعه  اين  اما  مراتب(  سلسله  داراي 
به گونه‌اي تريكب شوند كه نه تنها هزينه ی مبادله 
)در قراردادهاي خصوصي ميان كارگزاران اقتصادي( 

حداقل  را  تصميمات جمعي(  )در  مجاني  سواري  و 
ضروري  بازار،  تخصيصي  كارآيي  براي  )كه  سازند 
را  اقتصاد  عملكرد  شاخص‌هاي  ديگر  بلكه  است( 
همچون امنيت، عدالت توزيعي، مروت و همدردي، 

آزادي و... نيز بهبود بخشند.
نهــادهـاي  از  بهـينـه‌اي  تـريكب  چنيـن  امـا 

اجتماعي- اقتصادي چگونه صورت خواهد بست؟
از جمله  از ديدگاه رناني پايداري هر سيستم و 
سيستم‌هاي اقتصادي مستلزم آن است كه سيستم 
اختـلال‌هاي  بـازخورد،  فرآيند  طــريق  از  دائماً 
خويش را » اصلاح« كند و خود را با تحول شرايط 

دهد. »انطباق« 
به  توجه  با  اقتصادي  نظام  و  عملكرد  اصلاح 
اصـلاح  طريق  از  و  جـاري  تعريف شده ی  اهـداف 
امـا  مـي‌پذيرد،  انجام  مـوجـود  نهادهـاي  عملكرد 
از  جديد،  شرايط  با  اقتصادي  نظام‌هاي  انطباق 

استقرار  يا  موجود  نهادهاي  سازمان  تجديد  طريق 
» نهادهاي جديد« انجام مي‌شود.

يا  »خودكار«  مي‌تواند  نهادسازي  فرآيند  اين 
»هدايت شده« باشد. اما در هر صورت منافع طرف 
هزينه‌هاي  پاسخگوي  بايد  نهادي  تحول  تقاضاي 

طرف عرضه ی آن باشد.
عـوامل  بــا  اولويت  نهادي،  تحـول  در  بنابرايـن 

انتشار اين اثر را بايد 
به نويسنده تبريك 

گفت و خواندن آن را به 
همه ی علاقه‌مندان به 

مباحث اقتصادي و بويژه 
دست‌اندركاران اداره ی 

كشور و تصميم‌سازان 
و تصميم‌‌گيران در نظام 

تصميم‌گيري توصيه و 
سفارش كرد 
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خواهان  عرضه،  طرف  كه  زماني  تا  گرچه  تقاضاست 
تحول  نباشد، هرگز  نهادهاي جديد  استقرار  و  عرضه 

نهادي رخ نخواهد داد.
تحول نهادي اگر خودكار )درون‌زا( باشد يا از طريق 
با  فرآيندهاي دموكراتكي )هدايت شده( باشد معمولاً 
نهادي درون‌زا  كارآيي همراه است، چراك ه در تحول 
متقاضيان تحول از طريق فرآيند بازار هزينه‌هاي عرضه 
اتحاديه‌هاي  پيدايش  مي‌پردازند.  را  جديد  نهادهاي 
كارگري نمونه‌اي از اين تحول است كه اعضاي اتحاديه 
با پرداخت حق عضويتي و نيز از دست دادن دستمزد 
زمان اعتصاب، هزينه‌هاي استقرار و فعاليت اتحاديه را 

مي‌پردازند.
طريق  از  هدايت شده  نهادي  تحول  در  همچنين 
اين  مسؤوليت  راي‌دهندگان  دموكراتكي،  فرآيندهاي 
تحولات را مي‌پذيرند و با پرداخت ماليات، هزينه‌هاي 
آن را جبران ميك‌نند. استقرار دولت رفاه در بسياري 
نهادي  تحول  نوعي  نتيجه ی  اروپايي،  كشورهاي  از 

دموكراتكي است.    
و  بازاري  نهادهاي  ناهماهنگ  استقرار  ايران  در  اما 
از  كيسو  بگونه‌اي است كه  ايران  اقتصاد  نابازاري در 
منجر به استقرار كي دولت رفاه مدرن شده است بدون 
وظايف  )مثلًا  رفاه  از  پيش  دولت‌هاي  وظايف  آنك ه 
دولت قانون‌گذار يا دولت كلاسكي( بطور كامل انجام 
شده باشد و از سوي ديگر منجر به گسترش بازارهاي 

كالايي و پيدايش بازارهاي ملي شده است، بدون آنك ه 
پيش‌شرط‌هاي كاركرد درست اين بازارها )مانند وجود 
بازارهاي مالي يكپارچه يا تعريف و تضمين كامل حقوق 

مالكيت خصوصي( محقق شده باشد.
رناني با تأيكد بر حقوق مالكيت و استقرار و حفاظت 
گسترده از حقوق مالكيت در جهت پيشرفت اقتصادي 
مقدمه، كتاب را پايان مي‌دهد. در بخش نخست كتاب، 
مجموعه ی  كه  مي‌داند  اقتصادي  را  موفق  اقتصاد  او 
ناقصي‌‌ها و شكست‌‌هاي حاصل از كاركرد بازار و دولت 
براي  كوشش  جاي  به  بنابراين  برساند.  حداقل  به  را 
تغيير مداوم قوانين و سياست‌هاي اقتصادي بايد كوشيد 

مجموعه ی نهادي موجود را كارآ كرد.
درباره ی  بررسي  تا سه(  كي  )فصل  بخش  اين  در 
انواع نظام‌هاي اقتصادي، ملا‌كهاي دسته‌بندي آن‌ها 
و معيارهاي ارزيابي عملكرد آن‌ها، اقتصاد بازار، تكامل 
و نهادهاي اصلي آن، مفاهيم مختلف بازار و سرانجام 

ناقصي‌هاي بازار و نابازار انجام شده است.
ضعف  روي  بعد(  به  چهارم  فصل  )از  دوم  بخش 
چهار،  فصل  است.  شده  متمركز  نهادها  عملكرد 
كوششي است كه نشان مي‌دهد نه تنها نهاد مركزي 
در  خصوصي«  »مالكيت  يعني  بازاري،  اقتصادهاي 
بلكه  تاريخي است  و داراي مشروعيت  ايران مستقر  
ساز وكار بازار نيز روز‌به‌روز بخش‌هاي گسترده‌تري از 

اقتصاد ايران را تسخير ميك‌ند.

بدون بازگشت فرآيند‌هاي 
سياسي به سوي 
روندهاي متعادل، قابل 
پيش‌بيني، كم‌هزينه و 
هماهنگ با نظام اقتصادي 
و فناوري امروز دنيا، 
نسخه‌پيچي‌هاي سياستي 
براي اقتصاد ايران، جز 
تحميل هزينه، دستاوردي 
نخواهد داشت
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در اين باره نشان داده شده است كه نه تنها پس از 
كي دوره افزايش شديد هزينه‌هاي دولت اكنون سهم 
ناخالص داخل - به دلايل  هزينه‌هاي دولت در توليد 
ساختاري و يا خارج از كنترل دولت - در حال كاهش 
دروني  ساختار  كه  مي‌شود  داده  نشان  بلكه  است 
هزينه‌هاي دولت نيز از هزينه‌هاي مربوط به نقش‌هاي 
بشدت مداخله‌گرانه به هزينه‌هاي مربوط به كي دولت 

رفاه تغيير ماهيت داده‌اند.
هدف  كه  دارد  اختصاص  تحليلي  به  پنجم  فصل 
فراگير  و شكست‌هاي  ناقصي‌ها  وجود  نشان دادن  آن 
مستقر  بازاري  نهادهاي  مجموعه ی  اصلي‌ترين  در 
اين  بر اساس  است.  كالا(  )بازارهاي  ايران  اقتصاد  در 
تحليل، دوگانگي موجود در بخش عرضه و دوگانگي 
ميان عرضه و تقاضا، بعنوان عوامل شكل‌دهنده ی اين 
تضعيف  عوامل  بعنوان  ديگر  عبارت  به  و  ناقصي‌ها 
انحصار  به  از تمركز و تمايل  ايجاد درجه‌اي  رقابت و 

در بازارهاي ايران معرفي مي‌شوند.
در فصل‌هاي ششم و هفتم، علل ايجاد دوگانگي‌هاي 
ياد شده، بررسي مي‌شود. در واقع نشان داده مي‌شود 
ايران،  در  يكپارچه  مالي  بازارهاي  فقدان  تنها  نه  كه 
كالاهاست،  بازارهاي  ناقصي‌در  وجود  عوامل  از  يكي 
بلكه خود بازارهاي مالي نيز از همان دوگانگي موجود 

در بازارهاي كالايي رنج مي‌برند.
بررسي توزيع بسيار نابرابر درآمدها، ناگستردگي بازار 

و رفتارهاي غيررقابتي در بازار در فصل هفتم بررسي 
كوزنتس  بخشي  دوگانگي  فرضيه ی  صحت  و  شده 
نخست  فصل هشتم  در  است.  ارزيابي شده  ايران  در 
گسترده ی  حفاظت  چگونه  كه  مي‌شود  داده  نشان 
قانوني از حقوق مالكيت خصوصي مي‌تواند به تشكيل 
بازارهاي مالي يكپارچه، از كي سو و تشكيل تقاضاي 
موثر و كافي در بازارهاي كالا از سوي ديگر و كاهش 
ابزارهاي  با  بينجامد. سپس  بازارهاي كالا  ناقصي‌هاي 
حقوق  در  تحول  مستقيم  تأثير  هندسي،  تحليلي 
مالكيت بر نرخ بهره و بر سرمايه‌گذاري بررسي شده 
است. آن‌گاه با استفاده از برخي شاخص‌هاي كلي در 
اقتصاد ايران وضعيت حفاظت قانوني از حقوق مالكيت 
در اقتصاد ايران و روندهاي عمومي آن تحليل و دلايل 

عقبگرد در اين زمينه به بحث گذاشته شده است.
اقتصاد  سنگين  مبادله ی  هزينه ی  نهم  فصل  در 
ايران و تاثيرات آن بر بازار مالي و اندازه ی بنگاه‌ها و 

مقياس توليد را مشاهده ميك‌نيم.
به طوري كه بر اساس آزمون‌هاي تجربي و برآوردهاي 
مالي نقش بسيار معني‌دار هزينه ی مبادله در گسترش 
بازارهاي مالي غيريكپارچه و در گسترش دوگانگي در 
را  استدلال  زنجيره ی  اين  اقتصاد،  بنگاه‌هاي  ميان 
بطور يكجا تاييد ميك‌نند. بويژه آن كه بر اساس اين 
در  عمومي  امور  هزينه‌هاي  سهم  تغييرات  آزمون‌ها، 
بودجه ی دولت، رابطه‌اي مستقيم با بازارهاي مالي و 

محسن رناني
در »بازار يا نابازار« 

اقتصاد ايران را
آميزه‌اي از سرمايه‌داري، 

اقتصاد دولتي
و مقيدات تاريخي 

مي‌داند كه
تركيب نامناسبي
از بازار، برنامه و

سنت است
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ساختار بنگاه‌هاي اقتصادي دارد.
در فصل دهم عدم پيدايش رقابت تكنولوژكي با نگاهي به شكل‌گيري انحصارات و دخالت گسترده ی 
دولت در بازرگاني خارجي ارزيابي مي‌شود و در فصل پاياني كتاب نيز چكيده ی مباحث، ارايه شده است 
كه در آن محسن رناني براي چندمين بار بر ضرورت تحول در جهت‌گيري ساختار بودجه ی دولت از 
فعاليت مدرن به سوي وظايف سنتي و كلاسكي تايكد ميك‌ند و »بازار يا نابازار« را با يادآوري وظايف 

كلاسكي دولت به پايان مي‌برد:    
حقوق  تضمين‌شدگي  تعريف  فعال،  و  يكپارچه  مالي  بازارهاي  تقاضا(،  )كفايت  گسترده  »بازارهاي 

مالكيت و فقدان هزينه ی مبادله«.

کتاب "بازار یا نابازار" در دو نوبت در سال های 1376 و 1384 توسط مرکز مدارک و انتشارات سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور در شمارگان 2000جلد منتشر شده است.
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آیا جنبش مشروطه ی ایران 
شکست خورد؟*
فریدون مجلسی
پژوهشگر و مترجم

از مشروطه یعنی حکومت قانونمند انتظار می رود در جامعه 
یعنی  قانون،  عادلانه ی  حکومت  بگستراند،  را  دموکراسی 
حکومت مردم بر مردم برای مردم را جایگزین تبعیض ها و 
بی عدالتی ها و هوس های فردی کند و دادگاه های مستقل 
فراتر از هرگونه اعمال نفوذ سیاسی به دادگستری مشغول 
باشند، و رکن چهارم یعنی رسانه های جمعی بر پایه ی اصل 
ارزشمند آزادی عقیده و بیان به روشنگری و هشیارسازی 
حاکمیت  امروزی ها  قول  به  و  کنند  کمک  سه گانه  قوای 
شفاف یا شفافیت در حاکمیت را برقرار سازند و تضمینی بر 

بقای حکومت قانون باشند. 
اگر منظور از پرسشی که عنوان این سخن است نیل به 
اهداف فوق باشد، باید گفت که نه فقط نهضت مشروطه ی 
ایران بلکه انقلاب های ژرف تر در راه نیل به همان اهداف، 
جنبش های  پرچم دار  شاید  که  فرانسه  انقلاب  حتی 
تا چه  نیز شکست خورده اند،  بوده است  نهضت های دیگر 
رسد جنبش مشروطیت ایران که از پایگاه توده ای و مردمی 

ژرفی نیز برخوردار نبود!

ادبیات  و  هنر  گروه  نشست  در  نویسنده  سخنرانی  از  برگرفته  مقاله  این   *
تاریخ  در  که  تمدن هاست  و  فرهنگ ها  گفت و گوی  بین المللی  مؤسسه ی 

13مرداد 1387 ایراد گردید.
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شاید برخی این سخن را خوش ندارند. اما حقیقت 
این است که جنبش مترقّی مشروطه ی ایران مترقّی تر 
جنبش  این  بود.  ملت  و  مردمی  سیاسی  فرهنگ  از 
بسیار جلوتر از خواسته های مردمی بود. حکومت مردم 
که اصل نخست هر حرکت دموکراتیکی می باشد، در 
واقع خود بزرگ ترین و نخستین ضربه را به نهضتی 
چنان مترقّی وارد می کند! حکومت مردم در گزینش 
تجلی می کند و ابزار گزینش رأی مردم است! اما چه 
چیز بر آراء مردم حاکم است؟ اگر خرَد دارای قوه ی 
تمیز و حاکم باشد، آری دموکراسی پیروز شده است! 
ایران فقر زده، جنگ زده  اما در آغاز قرن بیستم، در 
از شکست شاه  و خود باخته در صد سال جنگ که 
سلطان حسین آغاز شد و تا قرارداد ترکمانچای ادامه 
خود  به  آسایش  و  آرامش  روی  نیز  سپس  و  یافت، 
گزینش  و  اجتماعی  و  عمومی  عقلانیت  کدام  ندید 

خردورزانه ای می توانست حاکم باشد؟ 
با  قاجاریه  آغاز  و  زندیه  و  افشاریه  دوران  سراسر 
جنگ‌‌های صد و شش ساله ی فقر آور و فرهنگ سوز 
 1724 سال  از  بی‌‌وقفه  جنگ  سال  صد  شد.  سپری 
که زمان سقوط اصفهان بود، تا سال 1828 که داغ 
دو  با  نیز  آن  از  پس  و  دارد،  خود  بر  را  ترکمانچای 
درگیری‌‌های  و  هرات  سر  بر  انگلیس  و  ایران  جنگ 
مکرر دیگر داخلی و خارجی تا دو جنگ جهانی ادامه 
یافت، کمر اقتصاد و فرهنگ ایران را خرد کرد و در 

هم شکست. ایرانیان که تا جنگ ایران و روس هنوز 
خود را تنها هماورد روم می‌‌انگاشتند که اگر در برابر 
در  را  بعدی  پیروزی  امید  می‌‌خوردند  شکستی  آنان 
دل می‌‌پروراندند، هنوز هم روس‌‌ها و فرنگیان را روم 
می‌‌انگاشتند و همچون مُشت بازی بازنده که تا آخرین 
بریدن سر سردار روس  با  کند، گرچه  مقاومت  رمق 
سیسیانوف یا به عبارتی ژنرال اشُپوختور ]انسپکتور= 
بازرس[ آغاز شد، اما سرانجام با مُهر ترکمانچای از پای 
درآمد، و تفوق آن دشمن آبی چشم را امری ذاتی و 
یقینی انگاشت. و این در حالی بود که آن صد سال 
جنگ نه صنعتی برجای گذاشته بود، نه مدرسه‌‌ای، و 
نه ثروتی که بتواند حرکتی دوباره و تازه را آغاز کند! 
حتی دیگ و سه پایه ی آشپزخانه‌‌های مردم را برای 
ساخت آخرین توپ‌‌ها به ریخته‌‌گران سپرده بودند. و 
تازه این در حالی بود که روس‌‌ها تا قریب یک قرن 
بعد با بی‌‌رحمی تا آخرین دینار باج سالانه و غرامت 
خود را از آن مردم فقیر ستاندند و بر آن فقر و جهل 

و فساد فزودند.
از سوی دیگر انگلستان، به عنوان همسایه ی جنوبی، 
ایران را سپر بلای حفاظتِ منافع مستعمراتی خود در 
جنوب و شرق آسیا قرار داده بود و موقعیت اربابانه‌‌ای 
قرار  اختیارش  در  تاریخی  تحولات  و  شرایط  که  را 
داده بود ناشی از مزیت نژادی خود انگاشته و با چنان 
دیگران  برای  اگر  که  می‌‌کرد  رفتار  تکبری  و  نخوت 

صد سال جنگ نه صنعتی 
برجای گذاشته بود،
نه مدرسه‌‌ای،

و نه ثروتی که بتواند 
حرکتی دوباره
و تازه را آغاز کند!

حتی دیگ و سه پایه ی 
آشپزخانه‌‌های مردم را 
برای ساخت آخرین 
توپ‌‌ها به ریخته‌‌گران 
سپرده بودند
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قابل تحمل بود برای ایرانیانِ از اسب فرو افتاده‌‌ای که 
نبود.  تحمل  قابل  اصل خود می‌‌بالیدند  به  به هر حال 
وزارت  به  انگلیس  نماینده ی  سرگور ازُلی  گفته  این 
امنیت  »حفظ  می‌‌گوید:  که  است  کشورش  خارجه ی 
کتاب  از  بماند«]!  ایران ضعیف  که  می‌‌کند  اقتضا  هند 
"دو سال آخر"، دکتر ابراهیم تیموری[. هشتاد سال پس 
از آن شکست مادی و روانی، نخبگان ایرانی در شهرهای 
تهران و تبریز و اصفهان و رشت به رَغم جداماندگی از 
در  زمان  اقتضای  با  همسو  را  جنبشی  جهانی  قافله ی 
جنبش  از  پس  سال  یک  فقط  که  کردند،  آغاز  درون 
مشابه و شکست خورده سال 1905 در روسیه، آن را در 
شمایل مشروطیت ایران به طور نسبی به ثمر رساندند. 
آن  خیز برداشتن  و  بازیابی  برای  نخستین حرکت  این 
مشت‌‌زن از پای افتاده بود که در درون انجام شد و به 

نخبگان ایرانی روحیه و شخصیت داد. 
ایران  عمده  شهر  چند  در  ایرانی  نخبگان  بر  تأکید 
تفکر  طرفداران  خلاف  بر  این که  بر  است  دلیلی 
من  آنان،  دیالکتیکی  یا  جدلی  منطق  و  اشتراکی گرا 
آن نهضت اصلاح طلبانه را جنبشی ملی و غیر طبقاتی 
اقشار  به  بیشتر  که  ایرانی  نخبگان  واقع  در  می‌‌پندارم. 
فرهیخته و فرنگ رفته یا با خبر از اخبار فرنگ و تحولات 
ناخواه  خواه  و  می‌‌شدند،  تشکیل  آن  فرهنگی  و  فکری 
از جمله  و  بالای شهری،  و  میانی  به طبقات  نزدیک‌‌تر 
شامل برجستگان روحانیون زمان و بهره مند از تعلقات تا 
حدی هم اشرافی و فرهیختگی بودند، که حتی در میان 
درباریان و مقربان شاه طرفدارانی داشتند، و سنگینی بار 
ترکمانچای را نیز ناشی از عقب ماندگی علمی و فنی و 
فرهنگی خود می‌‌پنداشتند، خواهان آن بودند که هر طور 
شده ایران را نیز به فرنگستان برسانند. به عبارت دیگر 

هدف اصلی از همان آغاز روشن بود. 
تمــاس‌‌هــا و مـراودات عبـاس میــرزا، ولیعــهد و 
و  احساس  و  روس  سرداران  با  ایران،  نایب السلطنه ی 
لمس تفاوت‌‌های فرهنگی و فنی، او را به برنامه ریزی در 

تجدد خواهی تشویق کرد. 
پس از قرارداد ترکمانچای، هنگامی که خشم و تحقیر 
پرنخوت  و  متکبرانه  رفتار  از  ایرانیان،  فروخورده ی 
آن  سفیر  و  روس  نامدار  شاعر  و  شاهزاده  گریبایدوف 
کشور در تهران فوران کرد و طومار عمر سفیر بی احتیاط 
را در هم پیچید، شاهزاده عباس میرزا که در واپسین سال 
عمر دیگر رمقی برای رویارویی دوباره با روس‌‌ها برایش 
خسرو  خود  برومند  فرزند  بی درنگ  بود،  نمانده  باقی 
تقی خان  میرزا  همراه  به  خواهی  پوزش  برای  را  میرزا 
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به  یا  پترزبورگ  به سن  بعدی-  - امیرکبیر  امیرنظام 
قول عامیانه ی ایرانی »پتل پورت« اعزام داشت. همین 
دیدار و آشنایی آتش اشتیاق ترقی خواهی را در دل 
امیر کبیر زنده کرد و بارقه‌‌ای از آن را نزد شاگردش 
ناصر الدین شاه به ودیعه گذاشت. همین آتش بود که 
به محض دستیابی استاد و شاگرد به سلطنت و وزارت، 
آنان را همچون میجی اصلاحگر ژاپنی بر آن داشت 
که نخست دارالفنونی برپا کنند و سپس با اصلاحات 
همان  در  برنامه  این  و  زنند.  دست  اداری  و  نظامی 
نیز  او  از  انجام شد و پس  امیر  مدت کوتاه حکومت 

لنگ لنگان ادامه یافت. 
در این میان نقش بلاتکلیف و تضاد رفتاری ناصرالدین 
شاه دیدنی است. او که با محدودیت‌‌های فراوان مادی 
و فرهنگی و اجتماعی نیم قرن مقتدرانه حکومت کرد، 
به طوری که از نشانه‌‌های بسیار بر می‌‌آید، خود مشتاق 
بود بر کشوری پیشرفته و مترقّی همچون کشورهای 
کرده  دیدار  آنجا  از  محترمانه  بار  دو  که  فرنگستان، 
بود. شعر  به زبان فرانسه آشنا  او  بود، حکومت کند. 
اعتماد السلطنه  مرحوم  بود،  شعر دوست  و  می سرود 
روزنامه‌‌ها و نشریات مهم فرانسه زبان را روزانه برایش 
به صورت ترجمه حضوری می‌‌خواند )کتاب خاطرات 
روزنامه ی او از مهم ترین مراجع تحقیقی عصر ناصری 

است( و در جریان اخبار سیاسی و فرهنگی اروپا قرار 
داشت، موسیقی و دیگر هنرها چون معماری و نقاشی 
و مجسمه و مبلمان زیبا و ظریف را خوب می‌‌شناخت 
چون  نیز  ایران  در  آنها  همه ی  بود  مایل  بسیار  و 
فرنگ رایج شوند، اما از آن میانه با دیدن شلوارها یا 
جوراب‌‌های سفید رقصندگان باله در اوپراهای فرنگ، 
که آن دامن‌‌های ساتن یا توری سفید آهارخورده چون 
چتری بر بالای آن گشوده بود، دستور داد کاریکاتوری 
از آن به نام شلوار و شلیته در اندرون‌‌های ایرانی باب 
شود! در امور دیگر متوجه شد که جز در موارد محدود 
چون اندرون کاخ خود، نمی‌‌توان خدا و خرما را باهم 
آزادی‌‌ها،  اروپایی  پیشرفت‌‌های  آن  یعنی  خواست! 
قانونگذاری‌‌ها، دخالت‌‌های ملت را نیز به همراه داشت، 
نبود.  سازگار  اعلیحضرت  مزاج  با  آن  بخش  این  که 
هرگاه شیر پیشرفت و توسعه ی اجتماعی و فرهنگی 
را اندکی می‌‌گشود منجر به مطالباتی می‌‌شد که در 
بود. وقتی شیر را می‌‌بست،  ایشان زیاده خواهی  نظر 
توسعه و ظواهر فرنگستانی مورد علاقه ی او نیز کارش 
به تعطیلی می‌‌کشید. اما، به هرحال زمان نیز کار خود 
را می‌‌کرد. به رغم تذکری که دکتر آجودانی در کتاب 
مشروطه ی ایرانی در باب شکایتی درباره ی اینکه »با 
باسواد  بزودی  همه  مدارس  این گونه  گشوده شدن 

دموکراسی
مقوله‌‌ای است که
فرایند آن نیاز به

زمان و بلوغ اجتماعی 
دارد. ملت ایران تازه 
پیش از اغلب

کشورهای آسیایی و 
اروپایی در این راه
قدم برداشته بود،
و این تلاش
سزاوار تحقیر
و اهانت نیست!
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می شوند و آن وقت تکلیف ما چه خواهد بود!« داد، 
آن مدارس گشوده شدند، هرچند هنوز هم تا باسوادی 

همگانی راهی باقی است. 
اندیشه ی  که چگونه  است  این  نشان دادن  منظور 
ترقی و توسعه ی اجتماعی و فرهنگی تا حد زیادی با 
الگو قرار دادن غرب، در درون طبقه ی حاکمه ی ایران 
و طبقات پیرامونی آن پرورانده شد، که دست کم از 
سواد و امکانات لازم برای خبرگیری از آنچه در جهان 
می‌‌گذشت برخوردار بودند و آنهایی که دور از ایران 
بودند، چون فتحعلی آخوند زاده یا دایره ی اسلامبول، و 
سپس برلین، نوشته‌‌های خود را به ایران می‌‌فرستادند، 

که همان‌‌ها سر انجام به قتل شاه انجامید!
ترقی خواهی  این  شد،  اشاره  اجمالاً  به طوری که 
در  کسان  فرهیخته ترین  میان  در  مشروطه طلبانه 
پیرامون هیأت حاکمه رقیق و اندک ایران و در چند 
شهر مترقی ایران آن روز یعنی تهران، تبریز، اصفهان، 
این باره  در  پرورانده شد.  کرمان  تا حدودی  و  رشت 
آثار فریدون  کتاب های بسیار نوشته شده، که شاید 

آدمیت و تحلیل های آن بسیار روشنگر است.
سوی  از  ایرانی  مشروطه ی  نام  زیر  کتابی  اخیراً 
پژوهشگر دانشمند آقای دکتر ماشاا... آجودانی منتشر 
شده که حاوی یک سلسه اطلاعات درست و مستند 
از تحولات تاریخی، و سیر عرفان در ایران از هفتصد 
سال پیش تا کنون است، که در صغری و کبرای آن 
آمده و خوانندگان بسیاری را نیز به خود جلب کرده 
گیری  نتیجه  اینجانب  نظر  به  که  حالی  در  است، 
و  ندارد،  مقدمات  آن  به  عملی  و  منطقی  ربطی  آن 
دانشمند معتبری مانند فریدون آدمیت را که بهترین و 
معتبرترین اطلاعات و تحلیل‌‌ها را درباره ی آن جنبش 

ارائه داده است به "بدفهمی" متهم نموده، و روشنفکران 
را از توجه به آن تحولات تاریخی غافل دانسته است. 
به عقیده ی آجودانی روحانیت آن دوره در واقع ملت 
را همان امت می پنداشته، و در واقع به دنبال امیال 
قدرت طلبانه ی خود بوده است و از آغاز سوء تفاهمی 
روشنفکران  نو آوری های  و  آنان  برداشت های  میان 
زمان وجود داشته است. اما باید در نظر داشت که از 
شمار بسیار اندک روشنفکران آن دوران بدون جلب 
حمایت ترقی خواهانه ی قشر وسیع تری از حاکمیت از 

جمله روحانیت مترقّی، کاری ساخته نبود. 
به طوری که در سخنرانی دیگری تذکر دادم آن گونه 
و  پژوهش  با  تحلیلی که دکتر آجودانی  پیشینه‌‌های 
عوامل  از  یکی  فقط  است  آورده  گرد  فراوان  زحمت 
مؤثر در وضع موجود جوامع به شمار می روند، و عوامل 
داخلی و خارجی و حتی سلائق شخصی فرمانروایان در 
وقایع هر دوره مؤثرتراند! آلمان با آن همه پیشینه ی 
بیستم،  خردورزانه در طی دو نسل، آن هم در قرن 
از خودکامگی قیصری به دموکراسی مغشوش وایمار 
به جباریت  ما  از  دور  نه چندان  دورانی  و سپس در 
به  یکی  شقه،  دو  در  سپس  و  هیتلری،  فاشیستی 
تمامت خواهی آرمان مدارانه کمونیستی و دیگری به 
دموکراسی لیبرال واگذار شد. آیا لیاقت‌‌های ملت‌‌های 
دوپاره شده و مشابهت تامِ پیشینه ی تاریخی آنها یک 
شبه فرق کرده بود؟ و اکنون دوباره آن پیشینه واحد 
شده است! آن نارسایی‌‌ها منحصر به ایران نبوده است. 
دموکراسی مقوله‌‌ای است که فرایند آن نیاز به زمان 
از اغلب  ایران تازه پیش  و بلوغ اجتماعی دارد. ملت 
کشورهای آسیایی و اروپایی در این راه قدم برداشته 

بود، و این تلاش سزاوار تحقیر و اهانت نیست!

به نظر من
گرچه نیل به همه ی 

خواسته‌‌های مشروطیت 
در جامعه‌‌ای که

بیش از 90 درصد 
جمعیت آن

آلوده به فقر و
بیسوادی و جهل بود 

امکان پذیر نبود،
با این حال

آن نهضت را باید
موفق نامید
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قرن  نیمه ی  در  است!  دیگری  مثال  کره 
واگذار شد  آرمانخواهان  به  بیستم کره شمالی 
در  قدرت  جستجوی  در  چیز  هر  از  بیش  که 
سایه ی دستیابی به بمب هسته‌‌ای بود، و کره 
ری  سینگمان  بدنام  دیکتاتوری  از  که  جنوبی 
اقتصادی  توسعه  در  را  قدرت  بود  کرده  آغاز 
و  فرهنگی  توسعه ی  به  آنجا  از  و  می‌‌دانست 
توسعه ی سیاسی دست  به  اجتماعی و سپس 
یافت و بدون بمب به قدرتی جهانی و احترام 
بر انگیز بدل شد، و رقیبشان اکنون آن بمب را 
دارد و دیگر هیچ! اشتراک پیشینه ی فرهنگی 
و تاریخی و حتی خونی مردم کره چه نقش و 
تأثیری در لیاقت‌‌های ملت تفکیک شده دارد که 
اکنون از دو نوع نظام حکومتی کاملًا متفاوت 

رنج می‌‌برند یا برخوردارند؟
و  آخوندزاده  و  ملکم خان  میرزا  نوشته‌‌های 
نشریات فارسی استامبول و برلین، نه تنها در 
ایرانی بسیار موثر  جنبش مشروطه ی نخبگان 
بوده، بلکه در اصلاح و نزدیک شدن نثر فارسی به 
نثر ساده و متین امروزی تأثیر مستقیم گذاشته 

و مورد پیروی و تقلید قرار گرفته است.
آجودانی در مشروطه ی ایرانی در اهمیت کار 
میرزا  ملکم خان تردید و آن را بی اعتبار می‌‌کند، 
و  بوده  منافع خود  فکر  در  او  این که  اعتبار  به 
اجانب پول گرفته است،  از  امتیاز لاتاری  بابت 
به  ربطی  فساد، هیچ  آن  اینجانب  نظر  به  -که 
نقض ادبی و سیاسی و اثرگذاری آن نوشته‌‌های 

محترم  نویسنده ی  ندارد!-  مشروطه خواهانه 
روحانیت  متفاوت  درک  از  ایرانی  مشروطه ی 
آن زمان از واژه ی ملت و مرادف دانستن آن با 
امُت می‌‌گوید، و خواسته ی آن قشر را عدالتخانه 
به  توجه  با  قانونگذاری!  مجلس  نه  می‌‌داند، 
سندی معتبر از اصلی ترین رهبر روحانی جنبش 
مشروطه ی ایران، -که بدون وجود او آن جنبش 
و  ملیّت  که  می دهد  نشان  نمی‌‌شد-  محقق 
نگرانیِ از دست رفتن استقلال و بکار بردن عدالت 
و مجلس، دقیقاً در همان مقام و معنای مجلس 
شورای ملی بوده است که آن را بوجود آورد و 
خود نمایندگی ارامنه را در آن عهده دار شد! و 
البته او کسی جز مرحوم آیت الله سید محمد 
طباطبایی نیست ]که عنوان آیت اللهی به عنوان 
سپاسی ملی برای نخستین بار به او داده شد.[. 

طباطبایی در نامه ی خود چنین می نویسد:

عـریضـه ی آیت الله طباطبـایـی بـه 
مظفرالدین شاه قاجار:

بهار 1906
»اعلیحضرتا! مملکت خراب، رعیت پریشان و 
گداست و تعدی حکام و مامورین بر مال و عرض 
و جان رعیت دراز. ظلمشان اندازه ندارد، از مال 
مردم هرقدر میلشان اقتضا کند می برند، قوه ی 
غضب و شهوت شان به هر چه حکم کنند، از 
زدن و کشتن و ناقص کردن، اطاعت می کند. 
املاک در  و  و مبل ها و وجوهات  این عمارت 

حکایت دختران قوچان 
را شنیده اید؟ ماموران 
در عوض مالیات و 
حق الحکومه، طفلان 
و دختران را بزور از 
خانواده هایشان گرفتند 
و به اجنبی ها فروختند. 
ناموس رعیت، ناموس 
دولت است! هیچ 
بی عصمتی بالاتر از این 
نیست که حاکمی راضی 
به فروش ناموس رعیت 
شود و آنها را به دست 
اجانب گرفتار کند
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مال  تمام  شده؟  تحصیل  کجا  از  زمان  اندک 
فقر  شدت  از  رعایا  اینکه  است.  بیچاره  رعیت 
را  آن  بهای  و  بفروشند  را  خود  عزیز  فرزندان 
به عوض مالیات بدهند و آن وقت اشخاص آن 
مالیات را به این قسم تاراج کنند، آیا این ظلم 
نیست؟ حکایت دختران قوچان را شنیده اید؟ 
حق الحکومه،  و  مالیات  عوض  در  ماموران 
خانواده هایشان  از  بزور  را  دختران  و  طفلان 
گرفتند و به اجنبی ها فروختند. ناموس رعیت 
از  بالاتر  بی عصمتی  هیچ  است!  دولت  ناموس 
این نیست که حاکمی راضی به فروش ناموس 
گرفتار  اجانب  دست  به  را  آنها  و  شود  رعیت 
از  قوچانی  هزار  ده  فقط  که  است  شایع  کند. 
ظلم به خاک روس فرار کرده اند. هزاران رعیت 
ممالک  به  مامورین  و  حکام  تعدی  از  ایران 
خارجه هجرت کرده، به حمالی و فعلگی گذران 
در  می‌‌میرند.  خواری  و  ذلت  در  و  می‌‌کنند 
فرنگستان تجارت کنیز و غلام ممنوع است چه 
خبر شده دختران ایرانی را اینطور می‌‌فروشند؟ 
این حالت مملکت اگر اصلاح نشود عنقریب این 
کشور جزء ممالک خارجه خواهد شد. البته آن 
جناب راضی نمی‌‌شوند در تواریخ نوشته شود در 
ایران به باد رفت، اسلام ضعیف  عهد همایونی 
چاره ی  اعلیحضرتا  شدند.  ذلیل  مسلمین  و 
از  انجمنی مرکب  اینکار، مجلس عدالت است. 
تمام اصناف مردم که در آن شاه و گدا مساوی 
باشند. مجلس اگر باشد این ظلم‌‌ها رفع خواهد 

شد، خرابی‌‌ها آباد خواهد شد، خارجه طمع به 
مملکت نخواهد کرد.«   

درک  درباره ی  فوق  متن  اینکه  بر  علاوه 
دقیق از معنای ملت تردیدی باقی نمی‌‌گذارد، 
بودن  با  که  گفت  باید  تر  محکم  سندی  با 
اساسی  قانون  نیست!  اجتهاد  به  حاجت  نص، 
مشروطه و متمم آن "در حقوق ملت ایران" که 
برآیند و جوهر و خلاصه ی آرمان بیان شده ی 
آن جنبش بوده است، جایی برای تفسیر باقی 
تأکید  نیز  پیشتر  که  همچنان  نمی‌‌گذارد. 
سند  عامه  زبان  به  را  قانون  آن  من  کرده ام، 
مالکیت منگوله دار ملت ایران بر این سرزمین، 
و  می‌‌نامم!  آن  بنچاق محضری  را  آن  متمم  و 
بدست آوردن این سند پیروزی قطعی و اصلی 

جنبش مشروطیت ایران است.
به نظر من گرچه نیل به همه ی خواسته‌‌های 
از 90 درصد  مشروطیت در جامعه‌‌ای که بیش 
جهل  و  بیسوادی  و  فقر  به  آلوده  آن  جمعیت 
این حال آن نهضت را  با  نبود،  امکان پذیر  بود 
باید موفق نامید. هرگز نشنیده‌‌اید که از کورش 
سعود  ابن  و  فتحعلیشاه  و  شاه صفی  تا  گرفته 
و  مالی  سوء استفاده ی  اتهام  آنان  به  کسی 
قانون شکنی بزند. تا به امروز نیز کسی به شیخِ 
بهمان که همه ی  امیرِ فلان و سلطان  و  فلان 
دارایی‌‌های ملت‌‌هایشان را یکجا می‌‌بلعند چنان 
اتهامی نمی‌‌زند، زیرا آنان خود، قانون اند و خود، 
مالک اند! کسی که خود قانون است قانون شکن 

شایع است که
فقط ده هزار قوچانی از 
ظلم به خاک روس فرار 
کرده اند. هزاران رعیت 

ایران از تعدی حکام 
و مامورین به ممالک 

خارجه هجرت کرده، به 
حمالی و فعلگی گذران 

می‌‌کنند و در ذلت و 
خواری می‌‌میرند. در 

فرنگستان تجارت کنیز 
و غلام ممنوع است چه 

خبر شده دختران ایرانی 
را اینطور می‌‌فروشند؟ 
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نمی‌‌باشد، و کسی که خود مالک است از ملک خود 
که  تلاش‌‌های  حتی  که  بگویم  می‌‌خواهم  نمی‌‌دزدد! 
انتخابات  برگزاری  می‌‌شد،  قانون  آن  دور زدن  برای 
و  فصل‌‌ها  میان  در  پنهانکاری  با  که  موادی  قلابی، 
بندهای لوایح بودجه گنجانده می‌‌شد تا شاید به نوعی 
انجام  میلی  و  حیف  و  شود  داده  امتیازی  جایی  در 
گیرد، و غالباً نیز موجب بدنامی و بی اعتباری کجروان 
می‌‌شد، خود نشانه ی اعتبار آن سند اصلی منگوله دار 
مستأجر  مقام  در  حاکمی  اگر  یعنی  است!  بوده 
بدحسابی و خرابکاری هم می‌‌کرد هرگز در اصل تعلق 

و مالکیت خانه به ملت خدشه‌‌ای وارد نشده است. 
در فرانسه نیز پیروزی اصلی انقلاب همین بود وگرنه 
حکومت بعدی تا سالیان دراز جز وحشت و دیکتاتوری 

امپراتوری و بازگشت سلطنت ثمری نداشت!
دارای  ایران  بعد  به  مشروطیت  از  واقع  در 
کیفیت  بالا بردن  اما  بود.  حاکم  که  شد  سامانه ای 
فرهنگی  بزرگ  تحول  به  نیاز  سامانه  آن  عملکرد 
شوم،  یاد آور  دهید  اجازه  است.  داشته  اجتماعی  و 
چنان که آمارتیا سن، اقتصاد دان و فیلسوف بزرگ 
دانشگاه  استاد  و  نوبل  جایزه ی  برنده ی  ما،  عصر 
-که  ژاپن  در  میجی  اصلاحات  می گوید،  هاروارد 
اما  شد،  آغاز  امیر کبیر  اصلاحات  با  همزمان  تقریباً 
بدون وقفه ادامه یافت- موجب شد که در آستانه ی 
باسوادی  میزان  پیش،  یعنی صد سال  بیستم،  قرن 

در ژاپن از همه ی کشورهای اروپایی، یعنی فرانسه، 
پرمدعا،  کشورهای  دیگر  و  ایتالیا،  آلمان،  انگلیس، 
شبه  یک  ژاپن  که  نیست  چنان  یعنی  باشد!  بالاتر 
با  و  شده  امروزی  پیشرفت های  و  ترقّیات  آماده ی 
عبور از دو جنگ جهنمی از حکومتی مردم سالارانه 
همانی  اصلی  سرمایه گذاری  باشد.  شده  برخوردار 
با  و  است  شده  انجام  فرهنگ  در  که  است  بوده 

سرعتی کمتر اما استوار، ثمر می دهد.
فراوانی  امیدواری  جای  نیز  ما  برای  واقعیت  این 
باقی می گذارد. زیرا سرمایه گذاری های کشور، برغم 
فقر و دشواری ها در این زمینه کم نبوده است. امروز 
ایرانیان بالاتر از 60 ساله با سواد  بیش از 90درصد 
هستند. بیش از 20 میلیون نفر به تحصیل اشتغال 
دارند. در حدود 1/5 میلیون نفر دانشجو داریم، و از 
آنان دختر هستند.  از 60 درصد  همه مهم تر، بیش 
یعنـی فرهنگ ســازان آینده ای کــه شـالوده هـای 
مطمئنی برای آینده ی معنوی و سیاسی و اقتصادی 
و اجتماعی این ملت خواهند بود. آن مالکیت ملی و 
این تحول فرهنگی نوید دهنده پیروزی آن جنبشی 
هستند که پدران ما، جلوتر از زمان و حتی جلوتر از 
تثبیت کردند. جنبش مشروطه ی  را  مردم خود آن 
ایران شکست نخورده است. باید به همان استقلالی 
که داشته ایم و دیگر ملل مستعمره نداشته اند، و به 

آن نهضت شریف، افتخار کنیم!

چنان نیست که ژاپن یک 
شبه آماده ی ترقّیات و 
پیشرفت های امروزی 
شده و با عبور از دو 
جنگ جهنمی از حکومتی 
مردم سالارانه برخوردار 
شده باشد. سرمایه گذاری 
اصلی همانی بوده است 
که در فرهنگ انجام شده 
است و با سرعتی کمتر اما 
استوار، ثمر می دهد
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نگاهی به شعر و ادب ایران
در روزگار مشروطه
نسبت بین ادبیات و روشنفکری

محمد صادقی 
روزنامه نگار و پژوهشگر

شناخت و درک منصفانه ی تاریخ ايران بخصوص 
دوره ي مشروطه می تواند کمکی جهت بیرون رفتن 
از دور باطل ناکامی‌های بي پایان و بازتولید تجربه‌های 

تلخ گذشته بشمار آيد.
جنبش مشروطه ی ايران، به مثابه نهضتي فراتر از 
كي هيجان رها شده و با انگيزه‌ها و زمينه‌هايي عميق تر 
و وسيع تر   از بسياري انقلاب ها، اثري عميق در ژرف 
ساخت‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي 
كشور ما داشته است؛ چنانچه بعد از گذشت نزدكي 
به صد سال از وقوع آن، هنوز محل بحث، فحص و 
چالش‌هاي فراواني است. این حادثه ی مهم، آغاز یک 
روند پر تلاطم اجتماعی و سیاسی ساختار شکنانه ی 
پیدایی  براي  را  لازم  بستر  و  بود  ایران  جامعه ی 
مولفه هاي سياسي و گفتمان هاي نو و بنياديني فراهم 
آورد که سراسر قرن گذشته در همه ی عرصه‌های مهم 
زندگی اجتماعی ما حضوری تعیین کننده و پیوسته 
داشته و تا حدودی هم سرنوشت تاریخ معاصر ما را رقم 
زده اند. تعيين و تغيير جایگاه و منزلت جدید انسان، 
او  قانونمند شده ی  خودمختاری و آزادی و رابطه ی 
با نهاد‌های رسمی و جامعه ی مدنی و طرح پارادایم 
هویت نوینی که با انسان سنتی و جایگاه او در جامعه و 
رابطه ی او با خود و با جهان پیرامون دارای تفاوت‌های 
منزلت  و  بی حق  رعیت  پروسه  اين  در  بود.  اساسی 
قرون وسطایی جای خود را به فرد نوین "خود مختار" 

کنشگر و واجد ابعاد هویتی پیچیده تری داد. 
شماره 16 / صفحه‌ی 47



علاوه بر آن رابطه ی جدید سنت و دین با نهادهای 
بعنوان  مشروطیت  شد.  دچارتحول  جامعه  نوبنیاد 
ریشه دار  و  سنتی  پرقدرت  نهادهای  مدرن،  جنبش 
دگرگون کردن  کشید.  چالش  به  را  ایران  جامعه ی 
از  مدنی  جامعه ی  با  آنها  رابطه ی  و  قدرت  نهادهای 
نهاد سلطنت و کارکرد  بود.  بارهاي آن  ديگر برگ و 
سنتی آن می بایست جای خود را به اشکال نوین و 
از  مفاهيمي  می داد.   قدرت  روابط  شده  دموکراتیزه 
قبيل قانون گرایی، گردش دموکراتیک قدرت از طریق 
انتخابات آزاد، استقلال قوا، نظارت مدنی و قانونی بر 
نهادهای قدرت، آزادی بیان و کثرت گرایی در سال‌های 
انقلاب مشروطیت برای نخستین بار در فرهنگ سیاسی 
ایران وارد شد و قانون اساسی مشروطیت هر چند بطور 

ناقص، شماری از آنها را اعتبار رسمی بخشید.
الگوی نوين توسعه ی اقتصادی و اجتماعی جامعه و 
بحث‌های جدي پیرامون چند و چون الگوی توسعه ی 
از  پس  سال‌های  در  آن  بومی  ویژگی‌های  و  ایرانی 
انقلاب مشروطیت نظر روشنفکران و نخبگان سیاسی 
از  برخاسته  ایران  جامعه ی  بود.  کرده  بخود جلب  را 
خواب طولانی قرون وسطایی، سراسیمه در جستجوی 
کشورهای  با  خود  فاصله ی  کم کردن  برای  راه‌هایی 
همان  از  آنها  هم  چهارچوب  همین  در  بود.  صنعتی 
ابتدای  انقلاب مشروطیت به سراغ بحث‌های پیرامون 
رشد  میان  رابطه ی  مانند  ایران  آینده ی  توسعه ی 

اقتصادی، عدالت اجتماعی و دمکراسی رفتند. 
ديگر  از  پیرامون  جهان  با  ايران  جدید  رابطه ی 
حوزه هاي دگرگوني در اين عرصه بشمار مي رفت. ایران 
با وجود برخورداری از پیشینه ی تمدنی درخشان، سه 
قرن دشوار و پر از سرخوردگی، ناکامی و شکست را 
پشت سر گذاشته بود. ایران دوران مشروطیت در مرکز 
رقابت انگلیس، روسیه و فرانسه قرار داشت و استقلال 

سیاسی به نوعی آرزوی ملی تبدیل شده بود. 
در حوزه ی ادبيات نيز، انقلاب مشروطيت به ايجاد 
دگرگوني هاي جدي و اساسي منجر شد. ركود و انحطاط 
ادبيات دوره‌ي بازگشت به شكل‌گيري ادبيات مشروطه 
انجاميد. آشنايي شاعران و اهل قلم با جهان بيرون و 
تحولات سياسي، فرهنگي و سياسي جامعه‌ي آن روز 
ايران و نيز دلزدگي نسل شاعر و نويسنده از رکود و 
انحطاطي که در دوره‌ي بازگشت روي داده بود، از جمله 
عوامل شکل‌گيري زبان و ادب مشروطه بود. انعکاس 
تأثير تحولات جامعه در بينش سياسي و اجتماعي مردم 
را مي توان مهم ترين درون‌مايه‌ي شعر مشروطه دانست. 
ضعف شعر مشروطه را مي توان مقطعي بودن آن بشمار 
آورد. شعر مشروطه به لحاظ محتوا، شعري کم‌عمق، اما 

پرمخاطب است و سطح وسيعي از خواسته‌هاي مردمي 
حاصل  مشروطه  شعر  سر زندگي  بر مي‌گيرد.  در  را 
همگوني آن با شرايط جامعه است در شعر مشروطه 
نياز آني  به مسایل مختلف جامعه که مردم به آن‌ها 
و جدي داشتند، پرداخته شده است. شعر مشروطه تا 
حدودي زبان حال مردم ستم‌ديده است. در بين شاعران 
مشروطه شعرهاي فرخي يزدي، ملک‌الشعراي بهار و 
نسيم شمال )سيداشرف‌الدين گيلاني( تا حدودي زبان 
حال مردم ستم‌ديده و بيان‌گر خواسته‌هاي واقعي مردم 
است. شاعران مشروطه را به سه گروه مي توان تقسيم 
افراطي  اشعار  که  اول شاعراني هستند  کرد: دسته‌ي 
سروده‌ و داراي لحني تند، تيز و در عين حال مقطعي 
هستند؛ دسته‌ي دوم گروه بسيار محافظه‌کار و سنتي 
اديب  و  نيشابوري  اديب  چون  شاعراني  که  هستند 
شاعران  سوم  دسته‌ي  و  مي‌شوند  شامل  را  پيشاوري 
شعري  كه  مي‌دهند  تشكيل  را  مشروطه  احساسي 
معتدل دارند؛ مانند ايرج ميرزا، بهار، ميرزاده ی عشقي،‌ 
عارف قزويني و فرخي يزدي. در ميان شاعران مشروطه 
آن دسته که اعتدال‌گرا بودند، شعرشان نيز متناسب با 
مسائل روز، پايدار و ماندگار بود؛ همچون اشعار پروين 
اعتصامي و ملک‌الشعراي بهار؛ اما آن دسته از شاعراني 
که بطور سنتي شعر مي‌سرودند، شعرشان به اصطلاح 

خاموش شد.
در عرصه ی داستان نويسي نيز وضعيتي دگرگون 
پديد آمد. نخستین داستان ایرانی از یک نویسنده ی 
ایرانی با نام ستارگان فریب خورده در سال  1236 
این  در  آخوندزاده  فتحعلی  گردید.1  منتشر  هـ.ش 
بی فرهنگی  و  ایرانی  حاکمان  رذالت  به  داستان 
در  که  است  شکل  این  به  داستان  می پردازد.  آنان 
در  دنباله داری  ستاره ی  شاه عباس  پادشاهی  زمان 
را  رویداد  این  ستاره شناسان  می شود.  پیدا  آسمان 
نشانه ی مرگ پادشاهی از پادشاهان تعبیر می نمایند 
چند روز  این  در  می دهند  پیشنهاد  شاه عباس  به  و 
اتفاقی  شخصی دیگر بر تخت شاه بنشیند تا اگرهم 
افتاد برای او بیفتد و گزندی به جان شاه نرسد. قرعه 
به نام شخصی می افتد که به خاطر پیروی از فرقه ای 
بر  را  شاهی  لباس  است،  اعدام  حکم  منتظر  گمراه 
تنش می کنند، تاج بر سرش می گذارند و همگان به 
خدمت او در می آیند، چند روز می گذرد، هیچ اتفاقی 

نمی افتد و سرانجام وی را اعدام می کنند.
نکته ی ظریفی که در این داستان دیده می شود این 
است که آن شخص در همان چند روزه ی حکومت اش 
به جای عیاشی و خوشگذرانی اقدام به کارهای اصلاحی 
می نماید، همچون این که کسی نباید بدون محاکمه 

قبل از مشروطه
بیشتر شاعران جدا از 
مردم بودند و در کنار 
حاکمان و پادشاهان از 
الطاف معنوی ومادی 
بهره مند می گشتند،
در رفاه می زیستند

و از درد و رنج مردم 
غافل بودند ...
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کشته شود،  مالیات های اجباری نباید به مردم تحمیل 
شود و... همان اصلاحاتی که مردم در جریان نهضت 

مشروطیت خواستار آن بودند.
صنعت  مانند:  مدرن  پدیده های  قاجار،  دوران  در 
وارد  و...  آهن  راه  مدرسه،  تلگراف،  روزنامه،  چاپ، 
ایران شده بود و مقاومتی در برابر آن صورت نگرفته 
گسترش  پیشرفته  دنیای  و  غرب  با  آشنایی  بود. 
)رمان،  خارجی  آثار  ترجمه ی  و  مطالعه  و  می یافت 
نمایشنامه، شعر و...( تاثیر خود را در ذهن نو اندیشان 

و تجددخواهان ایرانی می گذاشت.
رمان و نمایشنامه نویسی در ایران سابقه ای نداشت 
و به این خاطر مقاومتی نشان داده نشد، اما در مورد 
شعر این گونه نبود و چنانكه پيش از اين گفتيم شعر 
بوده  جامعه  شرايط  با  آن  هم گوني  حاصل  مشروطه 
است. شايد نيازي به يادآوري نباشد كه شعر یگانه ی 
هنر این سرزمین در طول قرن هاست كه از سابقه اي 
طولانی برخوردار بوده و مردم ایران با شعر ریشه دار و 
کهن سرزمین شان خو گرفته و در ذهن شان برایش 

تقدس ویژه ای قائل بودند.
از سویی نیز تغییرات و تحولات اجتماعی شتاب گرفته 
جامعه ی  تازه ی  نیازهای  پاسخگوی  سنتی  شعر  و 
ایران و دگرگونی های آن دوران نبود و ضرورت یک 
بازنگری و بازاندیشی در شعر فارسی در اذهان شاعران 

و نوگرایان شکل گرفت. 
قبل از مشروطه بیشتر شاعران جدا از مردم بودند و 

در کنار حاکمان و پادشاهان از الطاف معنوی و مادی 
بهره مند می گشتند، در رفاه می زیستند و از درد و رنج 
مردم غافل بودند... توصیف پیچ و خم گیسوی یار، قد 
سرو، غم هجران، بی وفایی معشوق، شراب و شکار و 
فتح و مدح شاه موضوع شعرشان بود و گاه در ستایش 

حاکمان با یکدیگر در رقابت بودند.
و  سنتی  شعر  درونمایه ی  و  قالب  در  نظر  تجدید 
نو بوسیله ی شاعران نوپرداز  تلاش برای یافتن زبانی 
برانگیز ظاهر  اقدام بسیار مناقشه  این  پیگیری شد و 
گردید تا آنجا که به رویارویی شاعران با یکدیگر انجامید. 
عده ای این نوآوری را برنمی تابیدند و مقاومت نشان 
می دادند و اگر منصفانه به این جریان بنگریم می بینیم 
که گاهی آثار نوپردازان ادبی کمتر از ظرایف شعر فارسی 
بهره برده است و به همین دلیل بود که ملک الشعرای 
بهار در یکی از سروده هایش عبارت »عارف و عشقی 

عوام« را بکار می برد یا ایرج میرزا می گوید:
در تجـدید و تجـدد وا شــد
ادبیـات شلـم شـوربـا شــد
این جوانان که تجدد طلبنـد
راستی دشمن علم و ادبنـد2

شعر مشروطه جنبه ی ابزاری دارد. شعری است در 
خدمت مردم و جامعه و درونمایه ای سیاسی اجتماعی 
آزادی خواهی،  اندیشه ی  ترویج  آن  موضوع  و  دارد 

تجدد خواهی، وطن دوستی و... است.
شاعر در این دوره برای انتقال این مفاهیم از تعابیر 

شعر مشروطه
جنبه ابزاری دارد.
شعری است در 

خدمت مردم و جامعه 
و درونمایه ای سیاسی 

اجتماعی دارد و موضوع آن 
ترویج اندیشه ی آزادی 

خواهی، تجددخواهی، 
وطن دوستی و... است
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قابل فهم و کلام عامیانه استفاده می کند زیرا تلاش 
بر  و  توده هاست  و  مردم  به  نزدیک شدن  او  اصلی 
زندگی می کند  میان مردم  قدیم در  خلاف شاعران 
و شاید به این خاطر است که شعرش گاهی از زبان 
چون  می گیرد،  فاصله  هنری  ظرایف  و  ادبی  فاخر 
و  عادی  مردم  با  پیوند خوردن  جهت  در  او  تلاش 
کوچه و بازار است و در این مسیر از موفقیت بالایی 

برخوردار می گردد.
واژه ی  و  است  آزادی  ستایشگر  مشروطه  شعر 
استبداد ستیزی  نيز  و  آن  غربی  مفهوم  در  آزادی 
موضوع مهمی در شعر این دوره است و از نمونه های 

درخشان آن می توان به شعر بهار اشاره کرد:
با شه ایران ز آزادی سخن گفتن خطاست

کار ایران با خداسـت
هـر دم از دریـای استبـداد آیــد بـر فـراز

موج های جانگداز...3
و این سروده ها و گفته های آتشین همواره سلب 
آسایش و آزار سرایندگان را در پی داشت. اما عشق 
و علاقه به آزادی حکایت شورانگیز شاعرانی بود که 
زیستن با مردم را برگزیده بودند، همچنان که فرخی 

یزدی می گوید:

آن زمان که بنهادم سـر به پـای آزادی
دست خود ز جان شستم از برای آزادی

تا مگر بدست آرم دامن وصالـش را 
می دوم به پای سر در قفای آزادی4

البته تلاش برای آزادی تنها به موضوع آزادی قلم  
و آزادی بیان ختم نمی شود و موضوع آزادی زنان از 
مسایل مهمی است که بدان توجه می شود. شاعران 
تشویق  اجتماع  در  حضور  به  را  زنان  تجدد طلب، 
می کنند و درباره ی حق برخورداری از امکان تحصیل 
و آموزش برای زنان مانند مردان سخن می گویند و 
به موانع حضور زنان در فعالیت های اجتماعی اشاره 

می نمایند و بر این نکته سخت پای می فشارند. 
چه زن چه مرد کسی شـد بــزرگ و کامــروا
کــه داشت میــوه ای از بـاغ علــم در دامـان
بـــه رسـته ی هنـر و کـارخــانــه ی دانــش
متاع هاست بیا تا شویم بازرگان )پروین اعتصامی(

از دیگر موضوعات مهم و برجسته در شعر دوره ی 
در  می باشد.  وطن دوستی  و  ملی گرایی  مشروطه، 
تامل پیرامون وطن  جریان نهضت مشروطه توجه و 
بطور چشم گیری افزایش يافت. وطن خواهی و افتخار 
میراث  شناساندن  و  پاسداری  و  تاریخی  گذشته  به 
دارد.  این دوره درخشش خاصی  گذشتگان در شعر 
همچنین یک نوع شیفتگی به ایران باستان نیز وجود 
داشت و عده ای گمشده ی خود را در روزگاران کهن 
از  یکی  در  عشقی  میرزاده ی  مي نمودند.  جستجو 
سروده هایش که در ستایش ایران باستان و در اشاره 
به ذلت و خواری ایران زمان خویش می باشد، جایی 

از خواب بر خاسته و با تعجب می گوید:

در این دوره تصنیف های 
ملی و میهنی رشد
بسیار خوبی میی ابد
و چهره ی شاخص
این جریان
عارف قزوینی می باشد.

هر چند ایرج میرزا وی را 
به شاعری قبول نداشت 
و یک تصنیف ساز 
می پنداشت ولی بی تردید 
عارف از خدمتگزاران 
موسیقی و شعر این دیار 
به شمار می رود
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سید اشرف الدین حسینی 
گیلانی، شاعر خوش ذوق 

و طنازی است که با 
استفاده از طنز و روزنامه ی 

خود )نسیم شمال(
برای بیان رنج و درد مردم 

و آگاهی دادن به آنها 
می کوشید و شعرش

چنان تاثیر و محبوبیتی 
داشت که خودش را نیز

به اسم روزنامه اش
)نسیم شمال(
می شناختند ...

آنچه من دیدم در این قصر خراب
بدُ به بیداری خدایا! یا به خـواب؟
پادشـاهـان را همــه اندوهـگیـن
دیــدم اندر مـاتـم ایــران زمیـن
ننگمـان داننــدمـان اجــدادمـان
ای خدا دیگـر برس بــر دادمــان
وعــده ی زرتشت را تقدیـر کــن
دید عشقی خواب و تـو تعبیر کن5

در  می شود!  بیدار  خواب  از  زود  خیلی  انگار  اما 
آنجا  که  دارد  تامل برانگیزی  سروده ی  دیگر  جایی 

پاسخ خود را می دهد:
کم گو که کاوه کیست توخود فکر خود نما
با نــام مـرده مملکت احیـا نمـی شود6

نکته ی دیگر اینکه، در این دوره تصنیف های ملی 
و میهنی رشد بسیار خوبی می یابد و چهره ی شاخص 
این جریان عارف قزوینی می باشد. هر چند ایرج میرزا 
تصنیف ساز  یک  و  نداشت  قبول  شاعری  به  را  وی 
خدمتگزاران  از  عارف  بی تردید  ولی  می پنداشت، 

موسیقی و شعر این دیار بشمار می رود.
در دوره ی مشروطه شاعران و اندیشمندان نسبت 
فراوان  اهتمام  و  تاکید  کشور  توسعه ی  و  ترقی  به 
انتقاد سیاسی اجتماعی سعی  با  این رو  از  داشتند و 
در بهبود وضعیت نابسامان ایران داشتند و گاهی این 

انتقادها و اعتراض ها با زبان طنز بیان می گردید:

نسیم شمال ز شعر تو تمـام تعریف می کنن
از زن و مرد مملکت ز ذوق توصیف می کنن
خیلی حرارت منما نسیـم و توقیف می کنن
بهـر حــرارتت بخـور آب انـار و هنـدونه
آهسته بیا آهسته برو کـه گربه شاخت نزنه
گدای لات و لوتُ باش قال و مقالش را ببین
تحـفه ز رشت آمـده نسیم شمالش را ببین
حامی دختران شده فکر و خیالـش را ببین
مژده علــم مــی دهــد بر ورقــات موقنـه
آهسته بیا آهسته برو که گربه شاخت نزنه7

خوش  شاعر  گیلانی،  حسینی  سید اشرف الدین 
ذوق و طنازی است که با استفاده از طنز و روزنامه ی 
و  مردم  درد  و  رنج  بیان  برای  شمال(  )نسیم  خود 
چنان  شعرش  و  می کوشید  آنها  به  آگاهی دادن 
اسم  به  نیز  را  که خودش  داشت  محبوبیتی  و  تاثیر 

روزنامه اش )نسیم شمال( می شناختند ...
شاعران  و  تجدد خواهان  روشنگرانه  کوشش های 
آزادی خواه اثر خود را در جامعه گذاشت و نخستین 
گام ها بسوی دنیای نو برداشته شد و تلاش در جهت 
دوره ی  در  چند  هر  گردید  آغاز  فرهنگی  نوسازی 
راه  این  در  وقفه ای  آن،  بر  و شرایط حاکم  رضا شاه 
ایجاد شد. در دوره ی رضا شاه توسعه و پیشرفت هایی 
و...  اجتماعی  مالی،  صنعتی،  مختلف  زمینه های  در 
شد  سدی  ظلمت  و  استبداد  ولی  گرفت،  صورت 
و...  آزاد  نشریات  بیان،  آزادی  قلم،  آزادی  مقابل  در 
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سرانجام شاعران عصر 
مشروطه بسیار تلخ 
است... یکی را لب و 
دهان دوختند و سپس به 
دستان پزشک احمدی 
سپردند، یکی را در 
اتاقش به قتل رساندند، 
یکی از بس آزار دید راهی 
کوه و دشت گردید، یکی 
در انزوا روزگار گذراند و 
درگذشت و...! 
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نتیجه ی آن هم ارائه ی مدلي ناقص از نوسازی بود 
که خود جای بسی اندیشیدن دارد.

سرانجام شاعران عصر مشروطه بسیار تلخ است... 
دستان  به  سپس  و  دوختند  دهان  و  لب  را  یکی 
قتل  به  اتاقش  در  را  یکی  سپردند،  احمدی  پزشک 
دشت  و  کوه  راهی  دید  آزار  بس  از  یکی  رساندند، 
گردید، یکی در انزوا روزگار گذراند و درگذشت و...! 
آنچه امروز بجا  مانده خاطره ی پر شکوه روشنگری ها 
روزهای  آرزوی  در  است که  فداکاری های کسانی  و 
زهری  هر  تلخی  ایرانی  و  ایران  برای  شاد  و  شیرین 

را چشیدند.
تعبیر  به  که  ادبی  بازگشت  دوره ی  ترتیب  هر  به 
دکتر شفیعی کدکنی کاریکاتوری از قله های فرهنگ 
و ادب قرن پنجم و ششم ارائه می کرد با درخشش 
به  را  خود  جای  مشروطه  ادب  و  شعر  در  نوگرایی 
زبان و اندیشه ی نو داد. بنابر سخن ویتگنشتاین که 
من  جهان  محدوده  من،  زبان  محدوده ی  می گوید 
است، زبان جدا از ذهن نیست، زبان تکراری حکایت 
تجربه ی  نمی تواند  دارد پس  تکراری  از جهان بینی 
انسان معاصر را بیان کند و تصویر نماید و اینجاست 
که نیاز به زبانی دیگر احساس می شود و تلاش برای 
می گردد،  آغاز  دوره  همین  در  آن  به  دست یافتن 
گرفته  وزیدن  ایران  در  تجدد  نسیم  که  دوره ای 
است ... هم چنین، انتشار شعر نیما در سال 1301 در 
مجله ی قرن بیستم که متعلق به میرزاده عشقی بود 
گام نو و حرکت موثری بود تا سرانجام به شکل گیری 
شعر امروز ایران بینجامد، به عبارتی نیما جدی گرفته 
نیما  شعر  می گفت:  خانلری  دکتر  نمونه  برای  نشد، 
است،  خواص  قبول  مورد  نه  و  عوام  پسند  مورد  نه 
ایران  نویسندگان  انجمن  پایانی  بیانیه ی  و حتی در 
معاصر  عنوان شاعر  به  نیما  از  نامی  در سال 1325 
نیامد، اما موج نو شعر فارسی مانند طوفان راه خود 
را گشود، هرچند سنت گرایان با تکیه بر اندیشه های 

قدیم در برابر نوپردازی ها مقاومت می کردند اما اینک 
می دانیم که تکیه بر اندیشه های قدیم در جهان نو، 

تکیه بر باد است... .
اما یکی از پرسش هایی که از آن روزگار تا به امروز  
را به خود مشغول داشته  اندیشه  اهالی فکر و  ذهن 
این است که نیک می دانیم زبان شعر و زبان ادبی، 
و  عقل  زبان  روشنفکری  زبان  و  است  عاطفه  زبان 
منطق است و باید بدور از ابهام و ایهام باشد. آيا ايهام 
و ابهام هاي شاعرانه و اديبانه ي نويسندگان و شاعران 
و  دشوارتر  دورتر،  را  روشنفكري  راه  مشروطه  عصر 
بهتر  شايد  صورت  این  در  است؟  نكرده  پيچيده تر 
باشد كه نخست اين پرسش را طرح و ارزيابي كنيم 
که چه نسبتی بین ادبیات و روشنفکری وجود دارد؟

در کوچه سارِ نیِ
گزارشی از
مصاحبه با استاد سیدحسن کسایی

ایرج میـرزا
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در کوچه سارِ نیِ
گزارشی از
مصاحبه با استاد سیدحسن کسایی

مجلس  اول:
خیابان آذر بود و ردیف درخت های کهنسال که خورشید تابستان مصرّانه 
از میان شاخ و برگ هایشان سرک می‌کشید. سال هاست از این‌جا عبور 
کرده‌ام و اگر کسی با من بوده به میانه‌ی خیابان که رسیده‌ایم بادی در غبغب 
انداخته‌ام و با فخر به او گفته‌ام: »اینجا خانه‌ی استاد کسایی است.« از روزگار 
کودکی این خانه با همین تصویر در ذهنم مانده‌است. همین دیوار کوتاه 
ممتد و همین در چوبی و همین کوبه‌ها و ... . انگار که این هم یکی از آن 
بناهای تاریخی اصفهان باشد. جایی مثل عالی‌قاپو یا چهلستون که وصفش را 

همه می‌دانند با این فرق که آنجا خانه را می‌شناسند و اینجا صاحبخانه را.
ایستاده‌ایم پشت در و من برای اوّلین بار می‌خواهم قدم به داخل خانه 
بگذارم. در چوبی آبی رنگ باز می‌شود و پلکان سنگی کوچکی قدم های 
مشتاقم را به حیاط می‌دواند. تخت جمشید که رفته بودم دست می‌کشیدم 
روی دیوارها و ستون ها و زمزمه‌ی قرن ها را می شنیدم. اینجا هم ناخوداگاه 
با نوک انگشتانم دیوارها را لمس می‌کنم و می‌دانم که اگر به حرف بیایند و 
از خاطراتشان و آدم هایی که در این سال ها دیده‌اند بگویند بی‌شک بخش 

عظیمی از تاریخ هنری و اجتماعی اصفهان در سده‌ی اخیر خواهد بود.
چشم های  برای  قدمت  عین  در  چیز  همه  شدیم.  ساختمان  وارد 
تکنولوژی زده‌ی من بدیع می‌نماید. هنر انگار مثل عشقه به تار و پود 
دیوارها،  روی  موسیقی  بزرگان  از  عکس هایی  باشد.  پیچیده  خانه  این 
در جای‌جای  اثاثیه‌ی چوبی ساخت دستان هنرمند چایچی  و  مبلمان 
خانه، خطّ استاد معین، نقاشی رشتیان، و این هم هنر مجسم؛ استاد سیّد 
حسن کسایی، که بعد از خواندن دل‌گفته‌هایش به خوبی و خوب تر از 
همیشه خواهیَش شناخت. چه لزومی به توصیف او هست وقتی خودش 
سطر سطر آنچه را در ذهن دارد برایت خواهد گفت؟! با همان ته لهجه‌ی 

شیرین و سرشار از اصالت اصفهانی و بی‌هیچ تکلفّی که:

نغمه دادور 
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- »واّال بنده میزعبدالاضافه هستم! به این دلیل که 
پدر و مادرم سه دختر پشت سر هم پیدا کردند و بعد 
یک پسر به نام رضا و بعد از او دختری که در شش 
ماهگی از دنیا رفت و بعد هم مادرم پسری را از پا به 
دنیا آورد که متأسفانه خفه شد و هفتمین فرزند که به 
قول اصفهانی ها ته تغاری باشد، من بودم. و بعد از من 
هم دیگر فرزندی متولد نشد. بنابراین من آخرین اولاد 

خانواده هستم و ... .«
نخستین بار بیست و نهم تیرماه بود. بعد از آن هم 
چندبار دیگر به این خانه آمدیم. هفتم، نهم، دوازدهم 
هربار سه‌،  و  امسال  دهم شهریور  و  مرداد  هفدهم  و 
شنیدن.  هیجان  و  بودم  من  همیشه  ساعت.  چهار 
آقای زهتاب بود و انبوهی از سؤالات پیش‌بینی شده 
و نشده! که در پایان هر مصاحبه می‌گفت: »به پایان 
ناگفته‌ها  از  دریایی  و  بود  استاد  و  دفتر...«  این  آمد 
خاطرات  با  می‌خورد  پیوند  که  زندگی‌اش  درباره‌ی 
نابی از صبا و دکتر عبدالباقی نوّاب و منوچهر قدسی 
و منوچهرهمایون‌پور و علامه همایی و هوشنگ ابتهاج 
و جلیل شهناز و تاج و نایب‌اسدالله و نوایی و حسین 
و  محمدطاهرپور  و  شاطرحاجی  حبیب  و  طاهرزاده 
قمرالملوک  و  شهناز  حسین  و  شهرضایی  آشفته‌ی 
آقا  و  خرّم  همایون  و  بدیعی  و  روح‌انگیز  و  وزیری 
و  محجوبی  مرتضی‌خان  و  پیرنیا  و  کلانتری  وهّاب 
مشیرهمایون شهردار و مرتضی‌خان نی‌داوود و حسین 
تهرانی و حاج مصّورالملکی و عبدالحسین زرین‌کوب و 
جهانبخش پازوکی و اکبر خان نوروزی و غلامرضا خان 
پژمان  و  عباس غازی  بابا  و  دایی‌جواد  ناهید  و  سارنج 
و  مظاهری  علی  و  بختیاری  افسر  داراب  و  بختیاری 

 میرزا آقای امامی و چایچی و مکرم و منوچهر سلطانی و
دکتر مهریار و رضا ارحام‌صدر و عبدالباقی دایی‌جواد 
و سالک و دکتر حسین عمومی و فرهنگ‌فر و شاطر 
رمضان و ملاباشی و دکتر مهدی نوریان و دکتر جمشید 
مظاهری و مصطفی کاویانی و منوچهر غیوری و خسرو 

احتشامی و محمدعلی دادور )فرهاد( و ... .
لبش  از  لبخند  بودیم.  میهمانش  را  زیادی  ساعات 
جدا نشد مگر این‌که از یار رفته‌ای سخن رفته باشد. 
بیشترین غم را وقتی در چشم هایش دیدم که از برادرش 
آقا رضا کسایی سخن ‌می‌گفت:                            

- »اگر اجازه بدهید من جواب شما را با یک بیت 
خلاصه کنم چون برای من تأثر می‌آورد و من سعی 

می‌کنم در این سن از مسائل متأثر کننده فرار کنم:
رفت از بر من آنکه مرا مونس جان بود

دیگر به چه امید در این شهر توان بود؟« و ... .             

مجلس  دوم:
پشت همان در ایستاده بودیم. مجلس قبل که تمام 
او و آقای  شد، برای ادامه مردّد بود. شنیدم که بین 
کاویانی در این مورد مرقومه‌ای ردّ و بدل شده و عاقبت 
سیّدحسن به ادامه‌ی راه مصمم شده‌بود! محتوای نامه 
کلمه  پنج  »من  گفت:  کاویانی  آقای  پرسیدم  که  را 

بیشتر ننوشتم؛ استاد تاریخ را زندانی نکنید!«
او  و  بود  اتاق عمل  در  بود. همسرش  تنها  بار  این 
در اضطراب. مدام تلفن زنگ می‌خورد و همه احوال 
رضوان خانم را در تهران، جویا می‌شدند. یکی هم این 
میان مزاحم می‌شد ولی حرف نمی‌زد. استاد خم به 
ابرو نمی‌آورد. رشته‌ی کلام را گم نمی‌کرد. می‌گفت 
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و می‌گفت. مانده بودم که چرا آنها که فقط اسمی از 
که  خودش  از  است؟  بدخلق  می‌گویند  شنیده‌اند  او 

پرسیدیم می‌گفت:
- »من به کسی اخلاق نفروخته‌ام! اگر بخواهم نرم 
رفتار کنم باید هر روز صد نفر دور این اتاق بنشینند و 
برای من نی بزنند به عوض اینکه من برای آنها نی بزنم! 
آنها می‌خواهند خودشان را به رخ من بکشند و من 
مجبورم کمی دست و پایم را جمع بکنم و به قول دکتر 
نوّاب که می‌گفت: »هرچه شب ها گردتر می‌خوابیم، 
می‌آیند  گاهی  است!«  درازتر  پایمان  و  دست  صبح 
و  دارند  صوت  ضبط  جیبشان  در  می‌نشینند؛  اینجا 
بدون اجازه ضبط می‌کنند. آدم صحبت می‌کند بالاخره 
یک ادبی، یک نزاکتی، یک اجازه‌ای، این که نشد که! 
ضبط کنند بعد هم بیایند دانه‌دانه با من عکس بگیرند 
و دستشان را هم گردن من بیاندازند! تا بعد بروند یک 
کلاس باز کنند و عکس من را آنجا بگذارند و بگویند 

که ما بیست سال با ایشان کار کرده‌ایم... .«
بود.  پر  نقل ها  و  حرف  این  از  دلش  هم  خودش 

می‌گفت چرا می‌گویند کسایی به کسی یاد نمی‌دهد:
خودتان  که  شمایی  خانم ها!  عزیزان!  »آقایان!   -  
به کسی  نزنید  ق  بافته می‌دانید، شّال تافته‌ی جدا  را 
من  کرده‌است.  موسیقی صرف  کار  در  را  که عمرش 
قایم  خانه‌ام  صندوق خانه‌ی  در  که  را  داشته‌ام  آنچه 
ریخته‌ام.  مردم  پای  به  و  در جامعه  آورده‌ام  نکرده‌ام! 
من  آثار  همه‌،  می‌زنند،  نی  دارند  که  شاگردان  این 
اما  کنم  تعریف  خودم  از  نمی‌خواهم  من  می‌زنند.  را 
حقیقت این است که چیزی جز آنچه من به آنها داده‌ام 
من  می‌گویند  ندیده  همه  اینها  نیست.  دستشان  در 

به کسی یاد نمی‌دهم. اینجا یک اشتباه می‌کنید آن 
هم اینکه می خواهند من احساسم را به آنها بدهم که 

می دانید این کار از کسی ساخته نیست.«         

مجلس  سوم:
عید مبعث بود. خودش اول صبح تلفن کرده بود که: 
»چایی را گذاشته‌ام، بیایید.« باز ما و آن خانه و همان 
رد  که  سنگفرش ها  آن  روی  از  نخست.  روز  اشتیاق 
می‌شدم و از آن درگاهی که وارد ساختمان می‌شدم و 
روی آن مبل های قدیمی که می‌نشستم و پیرمرد که 
می‌خندید و شعر که می‌خواند و نی که می‌زد و آواز که 
می‌خواند و سه‌تار که به دست می‌گرفت و با آن صفا 
و صمیمیّت میزبانی که می‌کرد... همه و همه را باید 
برایتان بنویسم و نمی‌شود! آن‌چه در این مرد و در آن 
خانه بود را مگر می‌شود به این سادگی نوشت؟! آن‌همه 
خلوص و هنر و زیبایی و رنج و تجربه و لفظ و آهنگ 
و سرخوشی و غم را. آن همه اصالت را. و جالب اینکه 

بدانی این آدم خودش حیران اصالتی دیگر بود:
- »می‌گویند صبا، نی نمی‌زد که تو پیشش شاگردی 
کردی! عزیزان، من کاراکتر هنری او را درک می‌کردم. 
خانم   . نیست...  اینها  و  خواندن  و  نی‌زدن  صحبت 
می‌شد،  پخش  کسایی  نی  که  وقتی  بود  نوشته  صبا 
صبا سرش را به رادیو تکیه می‌داد و آرام آرام اشک 
می‌ریخت. این یعنی بزرگترین و ارزشمندترین مدال 
افتخار برای من. چون ایشان استاد و پیشکسوت من 
که  دادند  نشان  گذاشتند.  من صحه  کار  به  و  بودند 

ارزش برای کار من قائل شدند..«
صبا را عاشقانه دوست می‌داشت و درباره‌ی زندگی او 
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رازهایی را عنوان کرد که خودش می‌گفت تابه‌حال جایی ذکر نکرده‌است.

مجلس چهارم:
وارد که شدیم سرکیف‌تر از همیشه بود. هنوز ضبط را روشن نکرده بودیم که 

شروع کرد:
- »بارها گفتم این قرارکنـم
که روم ترک عشـق یارکنم
باز اندیشه مـی‌کنم کـه اگر
نکنم عاشقی چکار کنـم؟!«

- استاد خوب است در همین‌جا وارد این قصه بشویم. برای شما هم در عنفوان 
جوانی »از آنچه افتد و دانی« چیزی پیش آمد؟

- )می‌خندد( »واّال من دیگر 80 ساله هستم و من و زنم در آن سن و وضعیتی 
...به هرحال یک آدمی که احساس  از هم جدا کنید!  نیستیم که بخواهید ما را 
داشته باشد و در درونش یک شیونی، زاریی، شادیی حفظ کند، البته که نمی‌تواند 

عاشق نباشد. ولی ... .«
»می‌گفت وشکر از دهنش می‌بارید« و به هر کلامش بیتی می‌آویخت. تعجّب می‌کنم 
که این آدم با این سن چطور هنوز انبوهی از اشعار را در ذهنش نگاه‌داشته؟! آنقدر که 
می‌تواند از بینشان انتخاب کند و به هر مناسبتی بیتی بخواند. شمرده‌ام، در همین 
مصاحبه فقط 200 بیت خوانده، آن هم به‌وقت و به‌جا! گفتیم و گفتیم تا سه ساعت 
گذشت و بلندبالایی در آستانه‌ی در ظاهر شد با چشمانی پر ازدلواپسی. رضوان خانم بود 
همسر استاد که الحمدالله کسالتش رفع شده بود و حالا نگران استاد بود که نکند این 
مصاحبه‌ی طولانی خسته‌اش کرده باشد. استاد هم با نگاه و لبخند به ما فهماند که این 
زن تمام این سال ها حامی او بوده و مایه‌ی آرامش و ادامه‌ی راه پر فراز و نشیب موسیقی. 

هرچند رندانه می‌گفت:
- » اگر شما خانمی دیدید که در دنیا برای شوهرش آرامش ایجاد کند ایشان 

هم دومی هستند!!!«   

مجلس  پنجم:
باز هم پشت در ایستاده بودیم در انتظار گشایش. و من فکر می‌کردم که این فرصت 
آخر است. آقای زهتاب مثل همیشه دست پر آمده بود و دست پرتر برمی‌گشت. من 
مانده بودم و اندیشه‌ی اینکه در این آخرین وقت، با آن دوربین کوچک و این قلم 

کم‌مایه، چطور باید این همه جلوه را کادر ببندم و بنویسم؟!    
غمی در دلم بود انگار. به خودم که آمدم نشسته بودم پای صحبت هایش و با تنُ 

ملایمی این ترانه را می‌خواند که:
- » هرچی تو دنیـا غمـه مال منـه
روزی هزار بار دل من می‌شکنه...«

و ادامه داد: » درد دل مردم وقتی که در شعر آمد آن شعر و آهنگ را هم جاودانه 
می‌کند، دیگر پیداست شعری که ملک‌الشعرای بهار روی آهنگی از علی اکبر خان 

شهنازی بگذارد و تاج هم بخواند چه می‌کند:  
به اصفهان رو که تا بنگری بهشت ثانــی

به زنده‌رودش سلامی ز چشم ما رسانی«           
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با همان دو دانگ صدا همه‌ی خانه را پر کرده بود. 
انگار لحظه‌ها را مخمل می‌پوشاند و در صندوقچه‌ی 
خاطر من برای همیشه به یادگار می‌گذاشت. قرار 
بود این بار آخر باشد اما نبود! هنوز هم حرفهایی 
از هنر و موسیقی و  این مرد آمیزه‌ای  بود.  مانده 
شعر و خاطره بود و جالب‌تر اینکه حرفهایش اینبار 
برخلاف همیشه بیش از آنکه راجع به هنر باشد نقل 

ناگفته‌هایی از اهالی هنر بود.

مجلس ...
امروز  و  است  گذشته  روز  بیست  به  قریب 
آمده‌ایم برای ادامه. در ذهنم مرور می‌کنم همه‌ی 

آن لحظه‌ها را؛ بارها اشک در چشمانمان حلقه زد 
در سکوت  و من  بارها ‌گفتند  بارها خندیدیم.  و 
می‌شنیدم و هیچ‌وقت دلزده یا خسته نشدم. بارها 
او عکس گرفتم و  از  زاویه‌ی همیشگی  از همان 
هیچ‌‌وقت تکراری نشد. بارها چهره‌ی همسرش را 
دیدم و هیچ‌وقت خالی از لبخند نبود. چهره‌ای که 
خورشید را تداعی می‌کند با همه‌ی درخشش‌اش 
و آسمان را با همه‌ی لطافتش و مادر را با همه‌ی 

صبرش و عشق را با همه‌ی نجابتش و ... .       
این بار هم علی‌رغم اینکه همه چیز مثل دفعات 

پیش است هیچ چیز تکراری نیست. یکی از شاگردان 
و دوستان نزدیک استاد اینجاست، منوچهر غیوری. 
می‌گوید چند وقتی است که به جبر زمانه نمی‌توانم 
مثل گذشته به استاد سر بزنم اما زمانی هم بوده 
که با وجود حکومت نظامی به شوق دیدار استاد 
آمده‌ام و مجبور شده‌ام راه برگشت را تا نجف‌آباد 
پیاده بروم و هرجا خطری پیش می‌آمد کفِ جویها 
دراز می‌کشیدم و ... . استاد با شیطنت خاصی به او 
نگاه می‌کند و در ذهنم می‌گذرد که در یکی از این 

مجالس گفته بود:
»سیگار  پرسیدم:  آمد.  خوشم  لهجه‌اش  »از 
می‌خواهی  »اگر  گفتم:  »بله.«  گفت:  می‌کشی؟« 

از  که  است  این  شرطش  اوّلین  بزنی  ساز  خوب 
همین حالا آن را ترک کنی.« پاکت سیگار را از 
جیبش درآورد و پرت کرد بیرون... این آقای غیور 
برای شوخی و مطایبه اصلًا نظیر ندارد این است که 
من هم که پی چنین موقعیتی بودم از آن استفاده 
کردم و کم‌کم دیدم که به ایشان علاقمند شده‌ام. 
حتی سفری که به کانادا و آمریکا رفتم و حدود 100 

روز در این دو مملکت بودم، با غیور بودم و...  .
استاد  با  مصاحبه  مشروح  بعد  شماره‌‌ی  در 

سیدحسن کسایی را بخوانید.
شماره 16 / صفحه‌ی 57



عــزیز گل‌فروشی آمــد و رفت 				   نسیم عطر جــــوشی آمد و رفـــت
نگار ترمــه‌پوشی آمـــــد و رفت 				   تمـام کـــوچــه را آییـــنـه بستــنــد

خیــانت سبز شد، مردانگی مــرد 				   شـــرار چـــارسنگ چــادر افـسرد
سواری آمد و خورشید را بـرد 				   میان چشـــمه‌ســاران مــــاه لرزیـــد

نگاهت باده، چشمان تو ساقی است 				   ز تــو ایــوان مـــــا باغ اقاقــی اســـت
نشـــان بوسه‌ی مهتاب باقــی است 				   کجا بودی که بـــر گلبرگ رویت

زبــان قصـــه‌ی دل گـفتنت کـــو؟ 				   نـــگـــاه مـــهربانی بـــا مــــنت کـــو؟
برای گــریه کــردن دامنت کو؟ 				   تو یک آغوش گل، من یک بغل بغض

شمیـم صبــح صـــادق عطر بیزه 				   سحـــر ابر بهـــاری اشـــــک ریزه
به آن نامی کـه پیش تـــو عزیزه 				   ببارون ای خـــدا بــــارون رحـــمت

کنار چشمه آمد کوزه بر دوش 				   شـب مهتــاب سحرآمیز و خــاموش
گرفت آن خرمن گل را در آغوش 				   مـــــرا  آتـــش زد و آییـــنـــه‌ی آب

تــرا بـــردنـــــد تـــا باغ ستـــاره 				   چو شبنم یک ســحر با یک اشـــاره
بـــه سوی خانه برگردی دوباره 				   کمند نــور مــی‌بافم کــه یـــک شب

برای خاطـــر مشکــل پسنـــــدت 				   جل مخمــل کشیـــدم بــر سمنــــدت
نشینــد گـــرد بر مـــوی کمندت 				   گرفتـــم جـــاده را اطلـــس مبـــــادا

نشان آخــرین پروازم ای دوست 				   تویی غمگیـن‌ترین آوازم ای دوست
تو پنهانی مگر در سازم ای دوست 				   به جـــای نغمـــه نامـــت مـــی‌تــراود

که گل خندیده و گل گفتــه یارم 				   ز حــــسرت باغ را آشفتـــه یــــارم
مگــر در سایه‌ی گل خفته یـــارم 				   نه بلبل خواند و نــه پروانــه پر زد

هوای خردسالـــی بــود و کــامت 				   میــان بـــاغ مـــی‌خواندم بـــه نـــامت
که من از کودکی باشـــم غلامت 				   به گوشم حلقه می‌کردی ز گیلاس

خسرو احتشامی هونه‌گانی
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			    	      نسیمـی مـی‌وزد از کوچه‌ی یار  خــریدار و خــریـدار و خــریـدار
				      که مخمل‌پوش می‌آیی به بازار؟!   نمــی‌تــرســی فروشـد گـــل‌فروشت

				      نـگــاه آسمــان تــــار گــل کــرد   ستــاره لحظــه‌ی دیدار گــل کــرد
				      چراغی بر سر دیوار گل کـرد   نمــی‌دانم تو بــودی یــا کـــه مهتاب

				      خبر از یــار گــــل‌بویم نیومـــد   بهار اومـــد، پـــرستویـــم نیــومــــد
				      که از غربت پری رویم نیـومـد   کـــجــا راه سفــر بــستنـــد بـــر او

				      کرامت از قلم سوز از سخن رفت   نوا از نــــی، غزل از یـــاد مــن رفت
				       هزار از گل، چکاوک از چمن رفت   نمـــی‌آیــد صـــدای صبـــح‌خیــــزان

				      صــدای هق‌هق  بارونه بـرگـرد   چــراغ آسمــون پنهونه بــرگـــرد
				      نگاهم پشت در می‌مونه برگرد!   به امیدی کــه مــی‌آیــی چو فانـوس

				      سواران ز طوفان رسته مانـدنـد   به صحــرا كوليــان خسته مــانـدنـد
				      رسيد از راه و درها بسته ماندند   عمونوروز بــا خــورجيني از گــل

				      نگونسار از بناگوش تو مي‌ريخت   بهار از باغ آغــوش تو مــي‌ريــخت
			                       كه مخمل‌سوز بر دوش تو مي‌ريخت  نه گيسو، خرمنـي از اطلســي بــود 

				      طلـوع آتشيــــن لالــه تــــا تـــو   چـــه كــوتاه اسـت راه ژالـــه تاتـــو
				      دلــــم را برده با كي نالــه تا تــو   از آن دارم به نــــي الفت كــه گاهي

  
				      سفر در باد و باران بي‌خطر نيـست   پرستو جان مرو، فصل سفر نيـست
				        كه در اين كلبه از گرمي خبر نيـست   بمــان تا با تــو فـــرورديـن بمـــانــد

				      كه تا از مـــن ندزدد آسمـــانـــت   شـــــدم از خـــردسالــي ديــده‌بانـــت
				      كــه گشتم پاي بست گيسوانــت   هنـــوز از عشق عالــم بــي‌خبر بود

				      گلاب و عود و عنبر مي‌گـذارم   چــراغ ديـــده بــر در مــي‌گـــذارم
			 	      سپند دل بـه مجمـــر مي‌گـــذارم  بـــراي كـــوري چشـــم حســـودان
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ای خوشا خرقه و خوشا کشکول ! 
جویا جهانبخش   
نویسنده و پژوهشگر 

بسم اّهلل الرّحمن الرّحیم 
الحمدُ للّه و سلامٌ  علی عبادِه الذّین اصطفی سَیدِّنا محمّدٍ و الهِ أئمّةِ الهُدی

از سَــمــور و حـــریــر بـیـــزارم 
بـاز مـــیــــلِ قــــلنـــدری دارم 
تکیــه بــر بستــــرِ مُنَقّش بـَــس 
بر تنم نقــشِ بوریــاســت هَوَس...

گر نبــاشد اطاق و فـرشِ حــریــر 
کُنجِ مسجد خوشست و کهنه حصیر
گـــر مُزَعفَــر مــــرا روَد از یـــاد

سرِ نان ِ جُویـن سلامــــت بــــاد! 
دلــم از قیـل و قـال گـشته مـلـول
ای خوشـا خـرقـه و خوشا کشکول!
لوَحَـشَ اّهلل ز سـیـنـه جوشـی‌هــا 
یــادِ أیاّمِ خـرقـه پــوشــی هــا!...1 

این بیت هایِ دلپَسَند از تراوِش هایِ خاطرِ خطیرِ نادره مردی از 
نوابغِ اسلام، بل یکی از مفاخرِ بشریتّ، یعنی حضرتِ شیخ بهاءالدّین 
 ـ.ق.(، است که به  محمّدِ عامِلی، معروف به »شیخ بهایی« )ف: 1030ه
قولِ یکی از مورخانِ معاصرش »در عالمَِ ظاهر و باطن سَرآمدِ روزگار« 
بوده2 و به تعبیر یکی از برجسته ترین فقیهان و محدّثانِ شیعه که نزدِ 

وی دانش‌اندوزی کرده، »شیخ الطّائفة فی زَمانهِ«3 به شمار می‌رفته.
برَجَستگانِ  و  بزرگان  دیگر  غالبِ  مانندِ  بزرگ،  مَردِ  این  درباره‌ی 
تاریخ، داستان ها و انِگاره‌ها و اقوالِ ضدّ و نقیضِ بسیار مجالِ طرح 
درباره‌ی  جمله  از  گردیده است.  جاری  قَلمَ ها  و  زبان ها  بر  و  یافته 
و  نیست  کم  ناهمساز  او سخنانِ  عرفان گرایانه‌ی شخصیّتِ  جوانبِ 
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بویژه تلاش هایِ تصوّف ستیزانِ چند سده‌ی اخیر که 
»تبرئه«  تصوّف  »اتهّامِ«  از  را  او  خواسته‌اند  پیوسته 
نمایند! مایه‌ی دامن زدن به ترویج پاره‌ای اخبارِ آحاد 
و مظنوناتِ بی بنیاد گردیده است که نقد و تمحیص 
و  تاریخ‌پژوهانه  ضرورت  یک  تنقیبشان  و  تفتیش  و 
زمینه  این  در  خوشبختانه  و  است  فرهنگ‌شناسانه 
چندان شواهد و مدارک از حیاتِ او به دست هست 
که بتوان از سرِ تحقیق سخنی گفت. بعضِ فُضَلا شیخ 
را بزرگترین عارفِ روزگارِ خویش قلم داده‌اند4، و این 
داوری اگر هم به نحوِ قطع و ابرام قابلِ دفاع نباشد، باز 
فی الجُمله دور از واقع نمی‌نماید، چه شیخ بیَقین از 

برَترَین‌هاست.
گرایش صوفیانه را یکی از ریشه‌دارترین و بنیادی‌ترین 
گرایش های فکری و فرهنگیِ شیخ بهائی قلم می‌باید 
داد5 که جلوه‌هایِ بیرونیِ هویدائی نیز در زندگانیِ وی 

یافته است.6 
به سبب همین گرایش و جلوه‌هایِ آن بود که شیخ 
چُنان  شد  واقع  خویشتن  زمانِ  صوفیانِ  توجّهِ  موردِ 
که برخی از فوائد و کلماتِ او در مجالسِ ایشان نقل 

می‌گردیده است.7 
برخی از متصوّفان، شیخ بهائی را یک صوفیِ تمام 
عیار دانسته اند.8 هر چند انتسابِ شیخ بدین فرقه و 
آن خانقاه چیزی است که سندی استوار ندارد و سخت 
هیچ  تمایلاتِ صوفیانه‌ی وی  اصلِ  در  می‌نماید،  دور 

تردیدی نیست.
ادهمِ خلخالی، شاگردِ متصوّفِ شیخ، گزارش می‌کند 

خدا  خدمتِ  » به  خود  سیاحتِ  زمان  در  شیخ  که 
شناسی رسید و از او توبه و تلقین گرفت«.9 

زیِّ  و  داشته  شیخ  که  تمایلاتی  با  روی  هر  به 
بوده است،  برگزیده  برای سیاحت  از  درویشانه‌ای که 
دور نمی‌نماید که به قولِ ملک شاه حسینِ سیستانی، 
صاحبِ خیر البیان: » در آن مدّت به صحبتِ بسیاری 

از اهلِ ترَک و تجرید رسیده «10 باشد، 
و  دیگر  چیز  ارادت دادن،  دستِ  حکایاتِ  چند  هر 
کشکول،  بویژه  او،  آثار  است.  استوار  شاهدی  محتاج 
نمودارِ تأثرِ فراوانِ شیخ از اقوال و احوال و میراث هایِ 

فکریِ صوفیانِ نامی جهانِ اسلام است.11
افزون بر این، گزارش هایِ معاصران و معاشرانِ شیخ 

به تمایلاتِ صوفیانه‌ی وی تصریح دارد.
عزّالدّین حُسَین بنِ سیّد حَیدَرِ کَرَکیِ عامِلی، شاگردِ 
» ...کانَ...  می‌نویسد:  وی  درباره‌ی  به صَراحت  شیخ، 
یمَیلُ إلِیَ التَّصَوُّفِ کثیراً«12. مجلسیِ اوّل، شاگردِ دیگرِ 
شیخ و عالمِ نامیِ امامی، نیز بی‌پرده می‌نویسد: »... وَ 
مَائلًِا  کَانَ  وَ  فِ،  التَّصَوُّ فیِِ  یخِ  الشَّ مَعَ  صُحبتَیِ  أکَثرَُ  کَانَ 

إلِیَهِ...«.13
او  وصفِ  در  شیخ،  متصوّفِ  شاگردِ  خلخالی،  ادهمِ 
مذهبِ  به  وتحقیق‌اش  تصوّف  مشربِ   ...« می‌نویسد: 
و  درویشان  و  فقرا  زیارتِ  به  بود،  غالب  ظاهرش 
ایشان  آدابِ  رواجِ  و  می‌نمود  مبادرت  گوشه‌نشینان 
می‌داد و با اهل اّهلل اعتقادِ تمام داشت و به آوازِ خوش 

و مجلسِ ذِکر بغایت راغب بود«.14 
ادهمِ خلخالی در رساله‌ی ذکریهّ الهیّه، در اواخر مقصدِ 
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 دوم، آنجا که به دفاع از ذِکرِ جَهر و استدلال بر مشروعیّت و مرغوبیّتِ آن پرداخته است، گوید:
» ... و در مجلس شریفِ شیخ بهاءالدّین ـ طابَ ثرَاه ـ به فرموده‌ی وی بیشترِ اوقات ذکرِ 

جهر می‌کردند، و وی آن را خوش داشت.«15 
اهمیّتِ این گزارش آنگاه آفتابی می‌شود که بدانیم "ذِکرِ جَهر" از مسائلِ موردِ اختلاف 
بابتِ ذِکرِ جَهر کردن بر متصوّفان خُرده  از  و کشمکش در آن عصر بوده و متشّرعان 

می‌گرفته‌اند.16 
ادهمِ خلخالی، در گزارشی که درباره ی یکی از مشایخِ عرفانیِ خویش، یعنی "محمّد 
حسینِ حکّاک"، از "سلسله ی نور بخشیه" و مرید "درویش محّمدِ پالان دوزِ جوینی"17، 
به دست داده است، خاطر نشان می کند که »شیخ بهاءالدّین محمّد ...18 از مکاشفاتِ 
وی به مردم مکرّراً نقل می کرده و اعتقادِ تمام به وی داشته« و سپس ماجَرایِ یکی از 

خوارقِ عاداتِ وی را که در حقّ شیخ سرزده نقل کرده است.19
مه  استادش، عّال و  ناهمدلیِ خودش  اصفهانی، علی‌رغمِ  متتبّعِ خبیر، میرزا عبداّهِلل 
از  به صراحت،  و صوفیان،  تصوّف  با  عَلیَهِماـ  اّهِلل  رضوان  ـ  باقرِ مجلسی  محمّد  مولانا 
تمایل حضرتِ شیخ بهاءالدین، به تصوّف و رغبتِ این هر دو به ستایشِ مشایخِ صوفیان 
وگُفتاورد ایشان، یاد کرده‌است و احتمال داده است که شیخ حسین در این امر از استادِ 

ارجمندش، شهیدِ ثانی، متأثر شده باشد.20
برخی عالمانِ قدیم مانندِ مرحومِ سیّد نعم ۀاللهِ جزائریِ شوشتری در مکتوباتِ خویش 
آشکارا بر گرایش‌هایِ صوفیانه‌ی شیخ و ثنائی که بر بعضِ صوفیان خوانده‌است، خرده 
گرفته‌اند،21 و همین خرده‌گیری ها فرا می‌نماید که اینان میانِ مشربِ خویش و مشربِ 
شیخ تفاوتی بیَِّن می‌یافته‌اند و از منظرِ این خُرده‌گیران شیخ از مرز گذشته و به محدوده‌ای 

از گرایش‌های صوفیانه گام نهاده بوده‌است که در نگاهِ اهلِ مدرسه ناپسند می‌افتاده.
بهاءالدّین  اقوالِ شیخ  از احوال و  ادهمِ خلخالی در زمره‌ی آنچه در سبحات الانوار 

آورده است، می‌نویسد:
» روزی در خدمتِ حضرتش مذکور می‌سازند که فلان واعظِ بی‌درد و مُقَلِّدِ بی‌بصیرت، 
یِ روم و حکیم سنایی و سایرِ مشایخِ  شیخ جنید و شیخ شبلی و شیخ عطار و مّال
معروفه‌ی صوفیّه را یکان یکان نام می‌برََد و لعن می‌کند، می‌فرماید که: دعای ما به وی 
برسانید و بگوئید که چه حاجت که تصریح کند و هریک را بخصوص نام برََد. چون از 
آن عَمَل محظوظ است، بدین عبارت اختصار کند که: نیکان و پاکانِ اوّلین و آخرین را 

لعنت باد!
چون آن مقلّد این سخن می شنود ترََکِ آن ادا می کند.22 

پوشیده نباید ماند که علی‌رغم دل‌نمودگیِ شیخ به تصوّف و فرهنگ خانقاه، وی 
از برخی متصوّفان و خانقاهیانِ روزگار خویش نیز چونان برخی اهلِ مدرسه سخت 

دلگیر است.
شیخ بهایی در یکی از مثنویاتش می‌گوید:

انــدریـن ویرانـه‌ی پرُ وسـوســه 
دل گرفـت از خانقاه و مـدرســه
نه ز خلوت کام برُدم، نـه زسیــر
نی ز مسجد طَرف بسَتَم، نه ز دیر
عالمَـی خواهـم ازیــن عالـم بدَر

تا به کامِ دل کُنم خاکی به سَر!23  

از بعضِ صوفیانِ همان روزگار منقول است که گفته: » مدرسه و خانقاه در این جزوِ 
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تله‌ی  و  بازاریان  و حمامِ  مستأجران  خانِ  قبیلِ  از  زمان 
آتش و نان شده است، و فقر و علم حرفه و صنعتِ اخذ و 

جر گردیده، تا بعد از این چه شود! «24 
انحرافات و بدعت‌هایی که در میانِ کثیری از مدّعیانِ 
تصوّف چونان شماری از صوفیانِ قزلباش وجود داشت25، 
تصوّف‌گرایانِ بدعت‌گریز و راست‌کیش را به گریز از آنان، 

و گاه ستیز با آنان، سوق می‌داد.26 
بعید‌ است روابط شیخ بهائی با بعض متصوّفان و درویش 
مسلکانِ آن روزگار که از ادوار انحراف و ابتذالِ تصوّف است، 

خالی از درگیری و اصطکاک بوده باشد.27
این که شیخ گاه در مذمت یا انکارِ صوفیان سخنی رانده 
باشد28، علی الظّاهر ناظر به همین اختلافی است که او با 
بعضِ صوفیانِ زمانِ خود داشت، زمانه‌ای پر از مدّعی که 
شاه عبّاسِ شرابخوارِ آدمی کشِ آن هم »مُرشدِ کامل« و 

»صوفیِ اعظم« بود! 
نقل کرده‌اند که »جنابِ  اعاظم  بعضِ  از  این که  لیک 
شیخ بهاء الدّین -علیه الرّحمۀ- اهل تصوّف را به این مرتبه 
گاه در مجلسِ شیخ  بی‌بهره می‌دانست که هر  اسلام  از 
بعضی از آن فرقه حاضر می‌شد بعد از بیرون رفتنِ او جنابِ 
شیخ به تطهیرِ فرش امر می‌فرمود«، از آن »قضایا« است 

که »قیاساتهُا مَعَها« ! 
از برخی دیگر بزرگانِ عصرِ صفوی که احیاناً نقدی‌هایِ 
آتشین نثار صدر و ذیلِ تصوّف می‌کردند، چُنین رفتارهای 
رانه روایت نشده است، آنگاه شیخ بهاء الدّین، با آن  مُتَقَشِّ
برُدباریِ صالحانه و تسامحِ مصلحانه، و با آن همه الفاظ و 
افکار و گفتاوردهایِ صوفیانه و خانقاهی که در آثار خود 
راه داده و با آن ثناهای جمیل که بر بعضِ صوفیانِ نامدار 
خوانده‌است، چنین رفتاری بکند؟! »تصوّریست که عقلش 

نمی کُنَد تصدیق« ! 
مرحوم شیخ یوسُفِ بحَرانی در لؤلؤة البحَرَین درباره‌ی 

شیخ بهائی می‌نویسد: 
مِن  یتراءی  لمِا  فِ  باِلتَّصَوُّ باِلقَولِ  عَلَیهِ  طُعِنَ  َّمَا  رُب وَ   ...«
بعَضِ کَلمِاتهِِ وَ أشَعَارِهِِ، وَ الحقُّ فی الجوابِ عَن ذلکَِ مَا أفَادَهُ 
هُ ـ  سَ اللّهُ سِرَّ یدُِّ نعِمةُ اللّهِ الجَزائرِِیُّ ـ قَدَّ مةُ السَّ ثُ العََّال المُحَدِّ
یخَ المَذکوُرَ کَانَ یعُاشِرُ کُلَّ فرِقةٍَ وَ مِلَّةٍ بمُِقتضََی ا  مِن أنََّ الشَّ
طَرِیقَتهِِم وَ دِینهِِم وَ مِلَّتهِِم وَ مَا هُم عَلَیهِ، حَتَّی أنَّ بعَضَ عُلَماءِ 
یدُِّ المَذکوُرُ فأََظهَرتُ لهَُ کِتابَ  العَامَّةِ ادَّعَی أنَهَُ مِنهُم، قالَ السَّ

مُفتاحِ الفَلاحِ -وَ کَانَ مَعی- فعََجِبَ مِن ذلکَِ ...«30
هم  آن  را  شیخ  مذهبیِ  تقیّه‌ی  حکایتِ  می‌گویم: 
اعتقاد و  از سرِ  آنچه  با  عامّه  بلادِ  در هنگامِ سیاحت در 
به صَراحت در مکتوباتی متعدّد و نزدِ خواصِّ تلامیذِ خود 
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آشکار داشته است، نسبتی نیست.
این که شیخ بهاء الدین در زمره‌ی عالمانی بوده که گرایش به تصوّف داشته‌اند31 جایِ 
مطالعه‌ی  مرزِ  در  عالمان  دیگر  از  برخی  مانندِ  او  گرایشِ  این هم  البتّه  و  ندارد  گفت وگو 

مشتاقانه‌ی میراثِ صوفیّه و نقلِ آن نمانده و بسی فراتر از آن رفته شواهدِ تاریخی دارد.
باری، ایستارِ شیخ درباره‌ی تصوّف، خودخورایِ تک نگاریی است، تا فارغ البال از آن گفتگو 
توان کرد و باز نمود که وی از تصوّف چه‌ها فرا گرفته و کدامین اجزایِ سنّت‌هایِ صوفیانه‌ی 

زمانِ خویش را نمی‌‌پسندیده و چگونه جمعی میان تفََقُه و تصََوّف پیشه ساخته است.32
همچُنین باید تأثیرِ اندیشه و شخصیّتِ شیخ را بر صوفیانِ پس از وی بررسید، بویژه از 
آن روی که صوفیانِ متشّرع به آثار و افکارِ او اعتنا و اهتمامِ فراوان داشته‌اند و تا سال ها 
را،  نمونه  او ضیافت می‌کرده‌اند.  اندیشه‌های  رنگارنگِ  برخوانِ  را  مریدانِ خود  او  از  پس 
قطب الدّین محّمدِ تبریزی )1100ـ1173ه.ق.(، از اقطابِ سلسله‌ی ذَهَبیهّ، در منظومه‌ی 
انوارِ ولایت خویش بخشی از سروده‌های شیخ بهایی را تضمین کرده33 و خواننده‌ی خود را 
به ارشاد جستن از »بهاءالدّین محمّد شیخ امَجاد« و مهمان شدن بر شیر و شکری که در 

خوانِ اوست34 سفارش نموده است.35
آنچه بیش از هر چیز دیگر شیخ بهاء الدّین را از بسیاری عالمانِ نامدارِ متشرّع و دین‌ورزانِ 
گردن‌فرازِ روزگارِ خویش و حتی پیش و پس از آن روزگار جدا می‌کرد، نه گرایش او به تصوّف، 

که همان تمایل و گرایشی بود که خود از آن به »میلِ قَلنَدری« تعبیر می‌کرد.
عالمانِ متصوّف در تاریخ متأخّرِ شیعه کم نبوده‌اند لیک غالبِ گرایش‌های صوفیانه این 
دانشوران با نوعی هنجارشکنیِ مولوی‌وار و رَستن و وارَستن از برخی قیودِ ظاهری همراه 

نبوده، بلکه در جامه‌ی نوعی»علمِ رسمی« و تصوّف دانشمندانه رخ می‌نمود.
اما شیخ اهلِ »فقرِ محتشم« و »عرفانِ پر طمطراق« نبود. از بسیاری تعلّقات گسسته بود، 

و از این حیث براستی از نیکبختان بود. به تعبیر خود او: 

یا رب! چه فرّخ طالعَِند آنان که در بازارِ عشق
دَردی خریدند و غَمِ دنیا و دین بفروخـتند36
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30. لؤلؤة الَبحرین، ط. بحرالعلوم، ص19./ حاصلِ معنا اینکه: ... به سبب آنچه از برخی سخنان و سروده هایش به نظر می‌آید گاه از باب عقیده 
ه ـ بیان فرموده و  مه سیّد نعمت‌الله جزایری ـ قَدّسَ اللهُ سِرَّ به تصوّف براو طعن کرده‌اند؛ و حق در پاسخ این ادّعا همان است که محدّثِ عّال
آن اینکه شیخ بهائی با هر گروه و هر کیش به مقتضای طریقت و دین و کیش و شیوه‌ی خودشان معاشرت می‌کرده است؛ تا جایی که یکی 
از عالمان سُنّی ادِّعا کرد که او سُنّی بوده است! سِیّد نعِمت‌الله گوید: در برابرِ این سخنِ آن عالمِ سُنّی، کتاب مفتاح الفلاحِ شیخ بهائی را که با 

من بود )و تشیّع شیخ از آن هویدا می‌شد( به او نشان دادم. از آن در شگفت شد! ... 
31. سنج: برهان المرتاضین، ص195 ـ 197، تذکره‌ی ریاض العارفین، چ پژوهش‌گاه، 25 و 639.

)نگر:  داشته اند  منتسب  ویژه‌ای  صوفیانه‌ی  سلسله‌ی  به  را  بهائی  شیخ  که  تصوّف  تذکره‌نگارانِ  بعضِ  سخن  می‌گویم  تأکید  به  باز  البته 
طرائق الحقائق،251/1 و به نقل از طرائق: رجال و مشاهیرِ اصفهانِ جَناب، ص 333( محلِ تأمّل است و شواهدِ مُتقَن در آن نیافته‌ایم.

32. در این‌باره هم چنین گفتگو شده است در : بهاء الدّینِ العاملیّ أدیباً و فقیهاً و عالماً ، ص604 و 605.
33. نگر: منظومه‌ی انوارِ ولایت، به اهتمامِ محمّدِ خواجوی، ص67 و68.

ابیات منقول در منظومه‌ی نیریزی را مقایسه بفرمایید با: الکشکولِ بهایی، تحقیقِ معلم، 337/1 ـ 339. ) نقل شیخ از ریاض الأرواحِ خودش(
34. بطَبع با گوشه‌ی چشمی به منظومه‌ی شیر و شکرِ تلخ.

35. نگر: منظومه ی انوارِ ولایت، ص 68.
36. احوال و اشعارِ فارسیِ شیخ بهائی، ص129.  
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یادی از
استاد ضیاءالدین امامی
دکتر حسین مسجدی  
عضو هیأت علمی دانشگاه پیام‌نور اصفهان

پیکر نگارگر برجسته ی اصفهان، سید ضیاء الدین امامی که روز 
سه شنبه 11 تیرماه 1387 در سن 86 سالگی دار فانی را وداع گفته 
بود، در قطعه ی نام آوران آرامستان باغ رضوان اصفهان به خاک 
سپرده شد. دریچه در سوک این هُنری‌مردِ برومند اصفهان عزادار 
است و این داغ را به خانواده‌ و دوستان و شاگردان ایشان و همه‌ی 
اهالی فرهنگ و هنر تسلیت می‌گوید. و اینک یادی از آن بزرگ 

مرد، به قلم دکتر حسین مسجدی، زینت این اوراق می گردد.

با  ابتدا  نگارستان،  در  شاید  کجا،  نمی‌دانم  پیش،  دهه ی  دو  یکی 
را  نقش ها  آن  من،  مثل  اصفهان،  در  هرکس  شدم.  آشنا  نقّاشی هایش 
جوان  نقّاشی  کار  که  می برد  گمان  نمی‌شناخت،  را  نقّاش  اگر  می‌دید، 

است، امّا پخته و درس آزموده.
کاسه-کوزه‌های  نقوشِ  و  قهوه‌خانه  سبک  مایه‌های  از  مرکّب  نگاره‌هایی 
تمدّن های کهن و کلمات آیات و احادیثی که جان گرفته‌اند و مشکول شده‌اند. 
امّا همگی پنهان در انبوه رنگ های بهشتی و شاد و قدرت ترکیب استوار که 

همه و همه، دنیای متفاوت و دیگری را برابر نظر بیننده می‌نهاد؛ مدرن و جوان.
پیری  کردم؛  حیرت  همه،  مثل  شدم  آشنا  نقّاش  با  که  بعد  سال ها 
به‌غایت سنّتی. در چند سال اخیر که در موزه ی  از خاستگاهی  برآمده 
هنرهای معاصر مهمان شدم، آشنایی و ارادت، دو چندان شد و عنایت او 
نیز افزون گشت. او را روشن‌ضمیر و آرام و به تمام معنا، »عارف« یافتم. 
یادگاری  اهل مصاحبه، عکس  و  بود  تهران  در  او  اگر  که  همه می‌دانیم 
و امضاء و از این دست مسایل بود، شهرتی بین المللی یافته بود اما در 

مرکز، بیشتر، او را خواص می‌شناختند.
تواضع و فروتنی و انزوا طلبی او نیز به گمنامی او دامن زده‌ بود. او پر 

از معنا و سرشار از حرف های نگفته و مگو بود.
در موزه برآن شدیم که از این نگارگران بی‌آوازه کتاب بسازیم و نخستین 
تقاضا  بود که هرکه، هرجا  افتادگی‌اش آن‌قدر  بود.  امامی  آن ضیاءالدین 
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می‌کرد نمایشگاهی می‌گذاشت و تا این اواخر شاگردان 
جوان و  غیر حرفه‌ای هم داشت. به چند نفر از آنها 
که شیفته‌اش بودند، وظیفه ی تحقیق را سپردیم و 
به همت یکی از نقّاشانِ اهل قلم کتابی آبرومند در 
نوشته ی کوتاه ذیل،  نام »نگاره ی سایه‌ها«.  به  آمد 
بخشی، از مقدمه ی آن است که تحت‌عنوان مویه ی 
قلم در رسای آن سیّد روشن‌ضمیر، عجالتاً در این‌جا 
تقدیم می‌گردد. مطمئنم که آن کتاب به علت پخش 

نادرست در دسترس بسیاری نیست.
سید ضیاءالدّین امامی، به سال 1301 شمسی در 
جلوخان  محله ی  در  روحانی  و  مذهبی  خانواده‌ای 
آیت الله  فرزند  وی،  گشود.  جهان  به  دیده  شهرکرد 
سید محمدباقر امامی است. نام ضیاءالدین )نور دین( 
بر  باقر-  محمد  سیّد  حاج  مادری‌اش-  پدربزرگ  را 
وِی نهاد. پس از تولد، دایه‌ای از زنان مومن را برایش 
و  بود  »کل رقیّه«  نام  به  ترک  زنی  که  برگزیدند 
پدرش، تا پایان عمر برایش مستمری ماهانه‌ای مقرر 
کرد. ضیاءالدین از خاطرات کودکی و تأثیر کل رقیّه 

بر زندگی‌اش می‌گفت:
که  می‌کردم  کارهایی  و  بودم  کوهستان  »عاشق 
تمام  بود.  کوه نشین  قویّ  انسان  یک  توان  در  فقط 
اینها، تأثیر شیری بود که از دوران نوزادی تا کودکی 
نیمه‌گی،کودک   و  سال  دو  در  داده بودند.  من  به 
که  داشتیم  مرغی  خانه  در  بودم.  بازیگوشی  نوپای 
در  روزی  بود.  شده  جوجه‌هایی  صاحب  تازگی  به 
بگیرم که مرغ  را  بازی، خواستم جوجه‌هایش  حین 
دیگ  هم  تنور  پشت  رفتند.  تنور  پشت  جوجه‌ها  و 
آبی در حال جوشیدن بود که من نمی‌دانستم. یک 
لحظه تصمیم گرفتم از روی تنور بپّرم. خیز گرفتم 
و از روی تنور آتش پریدم. امّا یک پایم به دیگ گیر 
کرد و با دیگ آب جوش، در تنور آتش افتادم و دیگر 
هیچ چیز نفهمیدم. وقتی به‌هوش آمدم، متوجّه شدم 
حادثه،  این  از  بعد  است.  سوخته  بدنم  از  نیمی  که 
ضربه ی  این،  و  شدم  ضعیف  بسیار  جسمی  نظر  از 
بزرگی برای من بود. امّا با دعاهای پدرم که در آن 
زمان به حج رفته بود، از مرگ حتمی نجات یافتم. 
به‌وجود  از مداوا، گاهی حالات عجیبی در من  پس 
می آمد. وقتی بیمار می‌شدم، شکل‌های نوری عجیبی 
از مقابل چشمانم عبور می‌کرد که سعی داشتم آنها 
شکل‌های  این  نمی‌توانستم.  امّا  بگیرم.  دست  با  را 
اکنون  عجیب، در حقیقت همین فرم‌هایی است که 
در تابلوهایم نقاشی می‌کنم. از حالات عجیب دیگر 
اینکه، می‌توانستم فکر دیگران را بخوانم یا بگویم دو 
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به چه چیزهایی  اتاق دیگری نشسته‌اند،  نفر که در 
صحبت  موضوعاتی  چه  درباره ی  و  می‌کنند  فکر 
متوجّه  دانشگاه،  به  رفتن  از  قبل  تا  البتّه  می‌کنند. 

غیرعادی بودن رفتارم نبودم.«
سلطنت  با  مقارن  ضیاءالدین،  کودکی  دوران 
با  حکومتی  دستگاه  زمانی که  یعنی  بود؛  رضاخان 
مراکز دینی و علمای اسلام، مخالفت شدیدی داشت.

حالت  به  روحانیون  درس  مکان‌های  زمان،  آن  در 
تعلیق درآمده بود و بتدریج، مدارس ابتدایی و دولتی، 

جای مکتب‌خانه‌ها و دروس آنها را می‌گرفت.
ضیاءالدّین، چهار یا پنج ساله بود که به مکتب‌خانه 
مکتب‌‌خانه،  در  حضورش  دوم  و  اوّل  روز  رفت. 
خاطره ی تلخی در ذهن او برجای گذاشت. که هرگز 

آن را فراموش نکرد. او می‌گفت:
بودم.  نشسته  دیگر  بچّه‌های  کنار  در  اوّل،  »روز 
نگاه غضبناکی به من  آخوند مکتب‌خانه وارد شد و 
و درحالی‌که  نزد خود خواند  به  مرا  انداخت. سپس 
کف  گفت:  داشت،  دست  در  بلندی  بسیار  ترکه ی 
دستت را بگیر! و با ترکه، مرتبّ به کف دستانم می‌زد 
و می‌گفت: تو پسر شخصیّت بزرگی هستی، چرا در 
می‌گریستم.  فقط  هم  من  نشسته‌ای؟  عوام  بین 
فردای آن روز، جدا از دیگران نشستم. با همان لحن 
دستانم  بر  ترکه  با  دوباره  و  فراخواند  مرا  قبل  روز 
زد و گفت: فکر کرده‌ای از بقیه جدایی و نسبت به 
گریستم.  بیشتر  قبل  روز  از  من  داری؟  برتری  آنها 
به مکتب‌خانه ی دیگری  مرا  پدرم  اتفّاق  آن  از  پس 
فرستاد. بعدها که آن آخوند مکتبی را دیدم به من 
گفت: »می‌دانم تو شخصیّتی خواهی شد و اختیاراتی 
خواهی یافت. می‌خواستم طعم ظلم را به تو بچشانم 
تا هرگز کسی را در زندگی‌ات آزار ندهی و به کسی 

ظلم نکنی!«                               
خانواده و آشنایان ضیاءالدین، از روحانیون بودند 
و در جلساتی که در شهرکرد و اصفهان برپا می‌شد، 
درباره ی مسائل دینی و علوم اسلامی بحث می‌کردند.
و  خانوادگی  جلسات  این  در  پدر،  همراه  به  نیز  او 

محافل مذهبی شرکت می‌جست:
»پدرم امام جمعه ی شهرکرد بود و در مدرسه ی 
فلسفه‌اش،  استاد  می‌کرد.  تدریس  آنجا  امامیه ی 
جهانگیرخان قشقایی بود. پدر، مسافرت‌های بسیاری 
همکلاسی‌های  با  مصاحبت  به  و  داشت  اصفهان  به 
از  که  ارباب  رحیم  حاج‌آقا  بخصوص  – خود  قدیم 
بستگان بود و مرحوم حاج میرزا علی آقای شیرازی- 
علاقه ی  هم  من  می‌داد.  نشان  بسیاری  علاقه ی 

و  او  مصاحبت  از  همیشه  داشتم،  پدر  به  خاصّی 
و  شعر  و  ادبیّات  در  پدرم  می‌بردم.  لذّت  دوستانش 
شاعری، ذوق عجیبی داشت. این مسأله بجایی رسید 
که سیّد محمّد خراسانی که از علمای آن روزگار بود، 

کتاب شعر پدر را در حجره‌اش مطالعه می‌کرد.«
و  مکتب‌خانه  تحصیلات  گذراندن  از  پس  وی 
پدر  همراه   1314 سال  در  ابتدایی،  مدرسه ی 
حجره‌های  از  یکی  در  و  کرد  مهاجرت  اصفهان  به 
»مدرسه ی صدر« سکونت یافت. یک سال بعد وارد 
دبیرستان فرهنگ اصفهان شد و رویای پزشک شدن 
را در سر پروراند. امّا مدّت زیادی در آن مدرسه نماند 

و رفتارش در کلاس، باعث اخراج او از مدرسه شد:
»یک روز در کلاس درس، هنگامی که معلّم مشغول 
تدریس بود، احساس کردم جیبم سنگین شده‌است. 
همکلاسی  شدم  متوجه  و  کردم  جیبم  در  دست 
من  گذاشته است.  جیبم  در  ماری  عقبی،  نیمکت 
نیمکت جلویی خود  را در جیب همکلاسی  مار  هم 
بپا  بلوایی  ترس  از  شد،  متوجّه  بعد  مدّتی  گذاشتم. 
در  را  مار  که  ریخت. کسی  هم  به  را  و کلاس  کرد 
روز  آن  فردای  فلک کردند.  بود،  جیب من گذاشته 

هم جلسه گرفتند و مرا از مدرسه اخراج کردند.«
پس از اخراج از دبیرستان فرهنگ، تصمیم گرفت 
با  تصمیمش  مورد  در  برود.  نظام وظیفه  خدمت  به 
دوست صمیمی پدر که فرمانده ی  یاورصادق خان -
را  او  نیز،  خان  یاورصادق  کرد.  مشورت  بود-  لشگر 
از اجرای این تصمیم برحذر داشت و پیشنهاد کرد 
به  و  برود  زیبا  هنرهای  تازه تأسیس  هنرستان  به 
بهادری  عیسی  به  را  سفارشش  که  داد  اطمینان  او 
سال  در  وی  ترتیب،  بدین  بکند.  هنرستان-  - مدیر 
با عباسعلی پورصفا و جواد  1317 وارد هنرستان و 

رستم شیرازی همکلاس شد:
و  بود  من  استادان  بهترین  از  بهادری،  »استاد 
شایسته  هنرمند  بواقع  او  داشت.  دوست  بسیار  مرا 
و  بود  پدرم  صمیمی  دوستان  از  بود،  وارسته‌ای  و 

همیشه مرا با لفظ "بابا" صدا می‌کرد.«
در  بلافاصله  هنرستان،  دوران  گذراندن  با 
و  ادبیات  هنر،  تدریس  به  اصفهان  دبیرستان‌های 
معارف اسلامی پرداخت و در سال 1321، به استخدام 
دختر  با   1322 سال  در  درآمد.  پرورش  و  آموزش 

خاله‌اش »بدرالسّادات نجفی دهکردی« ازدواج کرد:
»امتیازی که همسر من دارد و کمتر اتفّاق می‌افتد 
نقّاشی  به  او  باشد، عشق  برای هنرمندی چنین  که 
است. او از کارهای من، مثل جانش مواظبت می‌کند.
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طراحی  آنها  روی  بر  که  را  کاغذهایی  سال هاست 
بود، جمع می‌کند.  برای خودم بی‌ارزش  می‌کردم و 
چند  صورت  به  طرح  هزار  دوازده  حاضر،  حال  در 
مجموعه برای من به یادگار مانده‌ است که ارزش آنها، 
نمی‌دهد  اجازه  هیچ وقت  نیست.  تابلوهایم  از  کمتر 
دیگری  کس  دست  بی جهت  من،  از  اثری  یا  طرح 
باشد. تقریباً نود درصد هنرم را مدیون او هستم. این 
ازدواج، برکات زیادی برایم داشت؛ از جمله فرزندانم 

که از برکات همسرم بسیار بهره برده‌اند.«
از تدریس در مدارس  ضیاءالدین، به سال 1338 
راهی  خانواده  همراه  به  و  کشید  دست  اصفهان 
نخستین  با  همزمان   ،1340 سال  در  و  شد  تهران 
سال تأسیس هنرکده ی هنرهای تزئینی، در امتحان 

ورودی آن شرکت کرد:
هنرهای  دانشگاه  در  داشتم،  هنری  دیپلم  »چون 
هم  ورودی  امتحان  البتّه  شدم.  پذیرفته  تزئینی 
داشت؛ امّا از این نظر مشکلی نداشتم. به هر ترتیب، 
وارد دانشگاه شدم. هدف دانشگاه، پرورش هنرمندانی 
از استادان نخبه‌ای در  ارزشمند بود. به همین دلیل، 
سطح ایران و جهان بهره می‌جست. از میان استادان 
من، خانم خلعتبری -استاد روانشناسی- واقعاً بی‌نظیر 
بود و او بود که از حالات عجیب و غریبی که داشتم، مرا 
آگاه کرد و برایم توضیح داد که رفتارم، از دوران کودکی 
تنور آتش نشأت گرفته است  از زمان سوختنم در  و 
و اینکه وقتی جسم ضعیف می‌شود، روح، قدرت چند 
تریانی، پرویز  استادان دیگرم خانم  از  برابری می‌یابد. 
مدرن،  و  طبیعت  مجسمه‌سازی  رشته ی  در  تناولی 
استاد حمیدی در نقّاشی، دکتر کیا در ادبیّات که خط 
پهلوی را نیز به ما آموخت، استاد کاظمی در هنرهای 
تزئینی و استاد کیهانی در تشریح هنر را می‌توانم نام 

ببرم. استاد بهروزان نیز تاریخ هنر درس می‌داد.
از آن پیشرفت کندی  در دوران هنرستان و پس 
داشتم و از استادانم کمتر استفاده می‌کردم و علاقه‌ام 
به علم بیشتر از هنر بود. از این رو بی‌وقفه مطالعه 
می‌کردم و بطور جدی به دنبال علم بودم. امّا زمانی 
که وارد دانشگاه شدم، علاقه‌ام به هنر اوج گرفت و 
زمان،  آن  از  کردم.  متمرکز  هنر  بر  را  سعی‌ام  تمام 

حرکتم سریع شد.
به  مربوط  کرده‌ام،  خلق  که  آثاری  بیشترین 
و  کردم  رها  را  تدریس  تقریباً  که  زمانی‌است 
بیشتر،  آرامش  با  و  راحت  خیال  با  می‌توانستم 
طرح‌هایی را که پی‌درپی از ذهنم می‌گذشت، ترسیم 

کنم. تقریباً در همین دوران هم سبکم را ابداع کردم 
و هم به آنچه برای آن تلاش می‌کردم، دست یافتم. 
از دانشگاه آموخته  الفبایی که  با  بود  حالا زمان آن 

بودم، به نقّاشی بپردازم.«
از  هنر  کارشناسی  مدرک  با   ،1347 سال  در 
و  شد  فارغ‌التحصیل  تزئینی  هنرهای  هنرکده ی 
تهران  دبیرستان‌های  و  دانشگاه ها  در  تدریس  به 
پرداخت. ده سال بعد یعنی در سال 1357، با خانواده 
به اصفهان بازگشت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، 
چند سال در دانشگاه هنر اصفهان )پردیس( مشغول 
پربارش،  عمر  اواخر  تا  آن پس  از  و  تدریس شد  به 

مشغول نقاشی بود:
پیش  کرده‌ام،  خلق  تا کنون  که  آثاری  »بیشتر 
این هدف که  با  اسلامی داشت؛  معارف  از  زمینه‌ای 
مشکلات  از  گرهی  و  کنم  خدمت  جامعه  به  بتوانم 
آن باز کنم. از ابتدا، هنر اسلامی مورد نظر من بود 
و هنوز هم هست. چرا که هنر اسلامی، هنرمند را به 
دانش،  کشف  از  پس  وامی‌دارد.  مکاشفه  و  شناخت 
نفع  به  باید  که  رسالتی  و  دارد  وظیفه‌ای  هنرمند 
نیز  اقتصاد  به  راستا،  این  باشد و در  مردم و جامعه 
به موضوعی که می‌خواهد  باید  کمک کند. هنرمند 
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با آن اثری خلق کند، آگاهی و اشراف کامل داشته 
باشد و این، مستلزم تلاش و تفکّر مداوم است...«

ترسیم  کاوشِ  در  همواره  نو،  نقاشی  از  بخشی 
بعُدهای ناشناخته ی هستی و انسان است؛ زاویه‌های 
پنهانی که در نقاشی دیروز، دست‌کم، به این راحتی 
تبیین  در  ضیاءالدین‌امامی،  استاد  نمی‌شد.  بیان 
آثارش خود به این موضوع تصریح داشت. او خود را 
نقّاش سایه‌ها می‌دانست. »سایه« برای آدمی همواره 
یکی از ابعاد وجود بوده و پیوسته تعابیر متعدد و گاه 
ناهمگون متفکّران را در پی داشته است. آثار امامی، 
او،  می گذارد.  ما  منظر  در  را  سایه  از  وجهی جدید 
سایه ی اشیاء را می کشید نه خود شیء را. شاید از 
او، پلی مستحکم، میان نسل دیروزی و  این جهت، 

نسل نوگرای نقاشی اصفهان بود.
ضیاءالدین امامی از نسل نقّاشانی بود که از دهه ی 
1340 پا به عرصه ی هنر نهادند؛ نقّاشانی که بیشتر 
فارغ‌التحصیل هنرکده ی هنرهای تزئینی بودند که به 
قصد تربیت کارشناسانی در زمینه ی هنرهای کاربردی 
تأسیس شده بود )1340ش/1961م(: »این هنرکده، 
نه تنها امکانی برای ادامه ی تحصیل فارغ‌التحصیلان 
هنرستان ها بوجود آورد، بلکه با ایجاد رشته‌های جدید، 
نیازهای آموزشی نسل جدید را هم پاسخ  از  بخشی 

نورپرداز،  و  طرّاح   و  مجسّمه ساز  و  نقّاش  ده‌ها  داد. 
هنرکده  این  در  خارجی  و  ایرانی  معلّمان  نظر  زیر 
بعدی  تحوّلات  بر  فعّالیّت شان،  با  یافتند که  پرورش 
ص893[  ]1،ص8 و4،  گذاشتند.«  تأثیر  معاصر  هنر 
تحصیلات  برای  فضایی  تزئینی،  هنرهای  هنرکده ی 
تکمیلی فارغ‌التحصیلان هنرستان‌های تهران، اصفهان 
و تبریز )2، ص181( بوجود آورد. از دانشجویان این 
 1314( قندریز  منصور  می‌توان  هنری  دانشکده ی 
مسعود  پیل‌آرام،  فرامرز  تبریزی،  صادق   ،)1344 تا 
ذهن  در  برد.  نام  را  زنده‌رودی  حسین  و  عربشاهی 
این دانشجویان، اندیشه ی مشترکی شکل گرفت که 
می‌خواستند اثری پدید آورند متفاوت از »ایسم«های 
غربی. درحقیقت آنها در پی حلقه ی مفقوده ی هنر 
ایرانی بودند که از زمان صفویهّ ناپدید شده‌بود. صادق 
تبریزی می‌گوید: »]در آن زمان[ ما متوجّه سنّت‌های 
خود شدیم. نقّاشی که در محیط زندگی ما به چشم 
ما،  زندگی  با  آمیخته  مذهبی  باورهای  و  می‌خورد 
ترکیب‌بندی های  در  و  نو  قالب های  در  می‌توانست 
نقّاش  قابلیّت‌های  و  تکنیکی  مهارت های  با  دیگر، 
درآمیزد و به نتایج درخشانی نایل گرد. حاصل کار، 

خودبه‌خود، رنگ مذهبی گرفت.« ]3، ص92[
به  گروه  همین  میان  از  نیز،  امامی  ضیاءالدین 
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نقّاشی و بیان تصویری اندیشه‌هایش پرداخت. جمعی 
بپذیرند  - چه  آثارشان  و  کردند  آغاز  هنرکده  از  که 
هنری  جنبش  همین  در  همچنان  کنند-  رد  چه  و 
باقی مانده ست. آثار ضیاءالدین نیز، اگرچه با شیوه 
با  که  آثاری  شده است،  کار  خاصّ خودش  و سبک 
شکل‌های سایه‌وار و شبح‌گونه و با ترکیب‌بندی‌های 
افقی و عمودی بهمراه خوشنویسی )نقّاشی واژه‌ها(، 
آیات قرآن و اشعار فارسی را به تصویر کشیده است. 
راه  از  نه  البتّه  نمادگراست.  و  تمثیلی  که  تصاویری 
ادبیّات عرفانی  با تکیه بر شعر و  بلکه بیشتر  کنایه؛ 

که در خود، روایتی از مذهب شیعی به همراه دارد.

پی نوشت:
طاووس،  فصل‌نامه ی  ایران؛  معاصر  هنر  رویین؛  پاکباز،   .1

شماره ی 1، تهران: 1378.
آگه؛  نشر  ایران؛  معاصر  هنر  پیشگامان  محمّد؛  شمخانی،   .2

تهران: 1383.
3. تبریزی، صادق؛ نقّاشی سقّاخانه از آنجا پا گرفت؛ فصل‌نامه ی 

هنرهای تجسّمی؛ شماره ی6، تهران: 1378.
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داستان فرود
از نگاهی دیگر*
محمدعلی موسوی فریدنی
محقق و پژوهشگر

به  سپاهی  سیاوش،  پدرش،  خواهی  کین  به  کیخسرو 
سپهسالاری توس به جنگ تورانیان می فرستد. با این سفارش 
به فرمانده که از راه کلات، قلمرو برادرش فرود، نگذرد و با 
تأکید می افزاید که فرود از ایرانیان کسی را نمی شناسد و 
مباد آن که برخوردی پیش آید. اما چون سپاه به دو راهی 
بیابان و کلات می رسد دچار تردید می شود. چون راه بیابان 
توأم با تشنگی و گرما و گرسنگی است، اما راه کلات، هر چند 
اینجا  از آذوقه است.  ناهموار، خوش آب و هوا و پر  اندکی 
خواست سپاه با خواسته ی کیخسرو رو در رو قرار می گیرد و 
توس با شکستن فرمان شاه دل سپاه را بدست می آورد و نظر 
موافق گودرز را جلب می کند. همین پیمان شکنی حادثه ی 
اول داستان را شکل می دهد. اما باید دید محل وقوع داستان 

چگونه جایی است. 
فرود دژی دارد بر بلندای کوه که با مادرش و هشتاد نفر یار 
و خدمتکار در آن بسر می برد و توس در دامنه ی کوه، جایی 
پایین تر از دژ، توقف می کند. آرایش این مکان وقوع حوادث 
خود بخشی از اصل داستان است و چنان که سپس خواهد 
آمد اگر این مکان هموار و مسطح بود، داستان با این ویژگی 

امکان وقوع نمی یافت.
حادثه ی دوم: آگاهی فرود از رسیدن سپاه برادر است و 
واکنش بی درنگ او به گردآوری و راندن گله و رمه اش به 
نخستین  و  بیمناکی  نشانه ی  و  حرکت  همین  دژ،  درمان 
جرقه ی سوء تفاهمی است که میان توس و فرود در می گیرد. 

* این مقاله متن سخنرانی نویسنده در بزرگداشت روز فردوسی است که در 
باشگاه کارگران اصفهان در تاریخ 1386/2/27 ایراد گردید.
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به عبارت دیگر نشان دهنده ی افق تیره و تار آشتی که نطفه ی 
جدال همین جا بسته می شود. چیزی که این جرقه را فروزان تر 
و این نطفه را تبدیل به جنین می کند اظهار نظر جریره، مادر 
فرود، است: اگر این سپاه به کین خواهی پدرت گسیل شده، تو 
سزاوارترین فرمانده برای آنی. تاثیر این جمله انگیختن حس آز در 
فرود است که موقعیتی برای نامجویی و پهلوانی در آن می بیند. 
سپاهی چنین جنگ آور و پر ساز و برگ را فرماندهی کردن و 
انتقام خون پدر را گرفتن و نام و آوازه در میان یلان یافتن آرزوی 
خامی است که در نهاد فرود ساده دل می بالد بی آن که بداند 
حریف او، توس، چه شخصیت مغرور، زودخشم و والاگهری است 
که حتی به پادشاهی برادرش نیز به اکراه تن داده است. فرود 

نمی داند که توس چون از نظرش آگاه شود چطور می غرد که:

گر او شهریار است، پس من که ام؟
بـرآن دژچــه گوید ز بهــر چــه ام؟

)ب299، ج 3(

اما جریره به جز این اظهار نظر کاری دیگر هم می کند و آن 
گماشتن تخوار است در مقام مشورت با فرود. تخوار در حوادث 

بعدی بهتر شناخته می شود.
حادثه ی سوم هنگامی رخ می دهد که فرود و تخوار بر بلندای 
نظامی،  فرمانده ی  هر  نظر  از  می پردازند.  سپاه  نظاره  به  کوه 
وضعیتی  چنین  در  ناآشنا  دو  وجود  و  حضور  توس،  جمله  از 
تکلیف  ایجاب می کند  فرماندهی  وظیفه ی  است.  تحمل ناپذیر 
این دو تن بزودی روشن شود. بهرام را به این مأموریت می فرستد. 
بهرام گودرز و زنگه ی شاوران دو یار انیس و مونس سیاوش بودند 
و جریره هم به فرود سفارش می کند سراغ این دو تن را بگیرد. 
آیا این انتخاب توس می تواند از بروز فاجعه جلوگیری کند؟ آیا 
بهرام در این مأموریت می تواند فرمانده سپاه را با برادر کیخسرو 
به میدان آشتی بکشاند؟ پاسخ منفی است به سه دلیل: نخست 
و  برده  را  فرود  دل  چنان  سپاه  از  تخوار  بسط  و  شرح  که  آن 
نهال حسرت فرماندهی آن را در دلش آبیاری کرده که بجز این 
به هیچ چیز دیگر نمی اندیشد. این شگرد شناسایی را شاعر بار 
و  رنگ  از  است:  برده  کار  به  و سهراب  داستان رستم  در  دیگر 
و  زرنگار  و برگ  ساز  بردن،  آنها  فرمانده  به  پی  پرچم ها  نقش 
درخشان آنها را ستودن هم دل فرود را می برد و هم روح سهراب 
را تسخیر می کند. دوم، شخصیت زودخشم و آزمند توس و سوم، 
بی تدبیری بهرام است. بهرام با این سفارش به فرود که هر کس 
جز من سوی تو باز گردد سر آشتی ندارد واقعه را با گامی بلند 
بسوی فاجعه نزدیک می کند و همین امر بعدها عذاب وجدانی 

درمان ناپذیر می شود و جان او را می آزارد.
پسر  زرسپ،  و  داماد،  ریونیز،  پنجم  و  چهارم  حادثه ی  در 
در می آیند. شاعر  پای  از  فرود  تیر  و  تخوار  به صوابدید  توس، 
یگانه پسر  را  ریونیز  دو،  این  نشان دادن مرگ  اندوهبار تر  برای 
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این که کشتن فرزند
فقط با پوشیدن زره 

پدرش ممکن می شود، 
نشان نبوغ شاعر در 

نشان دادن ناتوانی های 
خرد آدمی در برابر عواطف 

خویش است و سوی 
دیگر یادآور مثل

»از ماست که بر ماست«، 
که بدست خویش بر 

خلاف فرمان خرد کارهایی 
می کنیم که بهره ای جز 

پشیمانی ندارد

چهل خواهر و زرسپ را یگانه فرزند توس که در عین 
حال خواهر ریونیز همسر اوست، می شناساند. این امر 
دلخراش بودن مرگ ایشان را در نظر سپاه بطور عام و 
در دل توس بطور خاص توجیه می کند و از این امر 
مهم تر، فروزان تر شدن خشم توس موجه می نماید. 
شخصیت بی مایه ی تخوار اینجا کمی باز می شود: به 
دلش  تا  بکش  را  توس  پسر  و  داماد  می گوید  فرود 
بسوزد و فرود در آرزوی فرماندهی پیشنهاد تخوار را با 

خواهش درونش همنوا می بیند و می کشد. 
پای  که  است  توس  خود  این  ششم  حادثه ی  در 
پیش می گذارد و بسوی فرود فرا می رود. اما این بار 
فرود اسب او را می زند. چون تخوار می گوید اگر خود 
او را بکشی به سپاه برادرت گزند می رسد. منظره ی 
توس سپیدموی کوه پیکر ترش روی، غیرت گودرزیان 
را می جنباند و همین امر اهمیت این حادثه را نسبت 
می نشاند.  برتر  جایی  در  پنجم  و  به حوادث چهارم 
سپاه با اتحاد نوذریان و گودرزیان یکپارچه می شود. 
میانه  از  خرد  و  می گردد  فراموش  کیخسرو  فرمان 
رخت می بندد و هیجان از این پس فرمانده ی اصلی 

سپاه می شود. خشم با خون می آمیزد.
گودرزیان  بدست  کار  دوباره  هفتم  حادثه ی  در 
پیش  در  را  فرود  با  نبرد  سربالایی  گیو  و  می افتد 
می گیرد و باز به صواب دید تخوار فرود اسب گیو را 
می زند و او را به خاک در می غلتاند. استدلال تخوار 
این است که او در یافتن کیخسرو خون جگرها خورد. 

نباید او را کشت. 
این همدلی نهانی مصیبت بارتر بودن این داستان 
را پیچیده تر می کند. آخر این نبردی خانگی است. 
قساوت و محبت نه در برابر هم که در کنار یکدیگرند 
و از یک چشمه می جوشند و همین امر در حادثه ی 
هشتم تجلی درخشانی می یابد که بیژن از دیدن پدر 
پیر خاک آلودش به هیجان می آید. او با خشم توس 
می آمیزد. این جوان دلیر هوشیار نیک درمی یابد که 
حریف فرود چیزی جز سلاح پدر فرود نیست. بهترین 
اسب از گستهم را به التماس می گیرد، درع سیاوش 
را می پوشد و با رساندن خود به فرود و رساندن او به 
دژ داستان را به آستانه ی فاجعه می کشاند. این که 
ممکن  پدرش  زره  پوشیدن  با  فقط  فرزند  کشتن 
می شود، نشان نبوغ شاعر در نشان دادن ناتوانی های 
خرد آدمی در برابر عواطف خویش است و سوی دیگر 
یادآور مثل »از ماست که بر ماست«، که بدست خویش 
بر خلاف فرمان خرد کارهایی می کنیم که بهره ای 
جز پشیمانی ندارد. این حرکت زیبای داستانی سخت 

تکان دهنده و از شاهکارهای شاعر است.
حادثه ی نهم )اوج داستان(: بیژن با گروهی هزارنفره 
از کوه بالا می رود و دژ را محاصره می کند. در این 
شب جریره که در پای فرزند خفته، خواب می بیند که 
دژ آتش گرفته و همه چیز و همه کس را سوخته. فرود 
بامدادان از دژ بیرون می آید و چند ساعتی می رزمد 
دژ  به  می خواهد  و  نمی ماند  تنش  در  تابی  چون  و 
پناهد با بیژن و رهام که سر راه کمین کرده اند، روبرو 
می شود. چون گرز بر می گیرد تا بر مغز بیژن کوبد 
رهام دست او را از تن جدا می کند. با این وصف فرود 
خود را به دژ می رساند و به بستر در می غلتد. مادر 
و پرستندگان، او را در بر می گیرند؛ گیسوان خود را 
می برند و بر اندام در خون نشسته ی او می افشانند. 
بوده  رایج  بریدن که رسمی  این گیسو  اما فرود جز 

واپسین خواهش خود را بر زبان می آورد:

چــنین گفت - چــون لب ز هم برگرفت-
کـه این مــوی کنــدن نباشد شگــفت
کــنــون انــدر آیــــنــد ایــرانـیــان
بــه تــاراج دژ پــاک بـــستــه میــان
پــرستـنــدگـان را اسـیــران کـنـنــد
دژ و بــاره و کــوه بــیــران کــنـنـــد
دل هـــر کـــه بـر مــن بـسوزد هـــی
ز جانــــم رخــش برفــروزد هــمــی،
همـــه پـــاک بــر بــاره بایــد شــدن
تــن خــویشتــن بــر زمـیــن بر زدن
کـــه تــا بهر بیــژن نبــایـــد یکـــی
نمــانــم مــن ایــدر مگـــر انــدکــی
که گیــرنده ی پــاک جـان مــن اوست
بـــه روز جــوانــی زمــان مــن اوست

بگفت ایـــن و رخــسارگــان کــرد زرد 
بــرآمــــد روانــش بــــه تیــمــار و درد

)از ب 466 تا 473، ج3(

از  خود  انداختن  فرو  با  جمعی  دسته  فرود  یاران 
بارو خودکشی می کنند. جریره تمام اسبان را شکم 
با دشنه ای  به بستر می رود  یا پی می کند.  می درد 
شکم خود را می درد و در پای فرزند فرو می خسبد. 

در این حادثه به دو نکته ی داستان پردازی باید 
قطع  دیگری  و  است  خواب دیدن  یکی  کرد:  اشاره 
حماسه  در  است.  حماسه  ارکان  از  اولی  دست. 
از  باید  بیننده  یا  خواننده  یا  شنونده  درام  برعکس 
نتیجه ی داستان پیش از وقوع آن آگاه شود و این 
جلو  حادثه  در  مخاطب  ذهن  درگیر شدن  از  اصل 
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بتواند  تا  نشود،  حادثه  اسیر  بماند،  فعال  ذهن  تا  می شود  باعث  و  می گیرد 
داوری کند.

پیشگویی،  مانند  برده اند  کار  به  هم  دیگری  شگردهای  دیدن  خواب  جز 
اخترشناسی و خطبه ی داستان این که در چه جایی از کدام یک از این شگردها 
باید سود جست خود بحث جداگانه و پرداخته ای است خارج از حوصله ی این 
تکرار شده است: یکی همین  بار در شاهنامه  مطلب. شگرد قطع دست چهار 
جا، دیگری در مورد بهرام گودرز )از ب1139تا 1142 داستان فرود سیاوخش، 
ج3(، سومی در مورد پیران )شکسته شدن( و چهارمی در مورد گرامی پسر دلیر 
جاماسپ که پرچم ایران را خاک آلوده در میدان دشمن می یابد. آن را بر می گیرد 
و به سوی میدان ایرانیان می تازد که دشمن دست او را جدا می کند. وی پرچم را 
به دندان می گیرد و با دست دیگر با گرز می جنگد و کشته می شود. )از ب 510 
تا 541 داستان گشتاسب با ارجاسب، ج5(. این شگرد وقتی لازم می آید که پس 
از خوردن زخمِ کاری، زخم خورده باید کمی زنده بماند تا حرکتی کند یا حرفی 
بزند. در اینجا وصیت فرود سود بردن از این شگرد را ضروری ساخته است. این در 
پای پسر خفتن مادر به زبان بی زبانی غربت این دو تن را به روشنی باز می تاباند 

و تصویری رقّت انگیز است.

حادثه ی دهم )فرود داستان(
صحنه ی پرداخته ی شاعر چنین است: دژ در آتش، دود و شعله ی فروزان، 
اتاقی بستری و بر آن دو پیکر به خون خفته با ملافه ای از گیسوان زنان  در 
و دوشیزگان، خون آمیخته با گیسو، بوی دود، بوی عطر گیسو، بوی خون و 
آن گاه گردآمدن بزرگان سپاه بر این بالین. این جوان، فرود پسر سیاوش است 
و کشندگانش بهترین و فداکارترین دوستداران سیاوش. آنها که بر این صحنه 
را  پسرش  هم اکنون  که  بگیرند  را  پدری  خون  انتقام  تا  می روند  می نگرند، 
کشته اند. صحنه آن قدر قوی است که اظهار نظر بزرگان سپاه چیزی بر شدت 

آن نمی افزاید مگر زاری توس:

چو آمد به بالیــن آن کشتــه زار، 
بر آن تخت با مادر افکــنده خـوار،

به یک دست بهرام پـر آب چشـم، 
نشستــه بـه بالین او پــر زخشـم
بـه دست دگر زنـگـه ی شــاوران
بر او انجمــن گشتــه گنــدآوران
گوی چون درختی بر آن تخت عاج
به دیــدار مـاه و به بــالای ســاج

این جوان، فرود 
پسر سیاوش است و 
کشندگانش بهترین و 
فداکارترین دوستداران 
سیاوش. آنها که بر این 
صحنه می نگرند، می روند 
تا انتقام خون پدری 
را بگیرند که هم اکنون 
پسرش را کشته اند. 
صحنه آن قدر قوی است 
که اظهار نظر بزرگان 
سپاه چیزی بر شدت آن 
نمی افزاید
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سیـاوخش بـد خفتـه بر تـخت زر
ابا جوشن و گـرز و تیـغ و کمر
بر او زار بگریست گودرز و گیو
جز این نامداران و گـردان نیـو
رخ توس شد پر خـون جـگــر
ز درد فـــرود و ز درد پـســر

)از ب 503 تا 509، ج3(

پرداخت این داستان بی نقص است و اگر بعضی اظهار نظرهای گاه و بی گاه 
تفاوت  امروزی  داستان  یک  با  کنیم  حذف  آن  از  خطبه(  جز  به   ( را  شاعر 
چندانی ندارد. البته این اظهار نظرها در آن زمان از نظر شاعر ضروری می نموده 
است. باری، تمام حادثه های بعدی قوی تر و معلول حادثه های پیشین است. 
صحنه ی بستر فرود به خون خفته در سراسر شاهنامه بی همتاست و از لحاظ 

زیبایی تراژیک بسیار ارزشمند است.
اما اگر بخواهیم از نگاهی دیگر به این داستان بنگریم می توانیم نام آن را خشم 
توس بنامیم. چون تمام حوادث بر پایه ی هر چه فروزان تر شدن خشم او سامان 
گرفته است. خشمی که از پایین زبانه می کشد، فروزان می شود و اوج می گیرد 

تا خانمان فرود را براندازد. 
سرازیرشدن صدای خنده و مسخره کردن دژ نشینان از بالا به پایین همچون 
سیلابی از نفت عمل می کند تا آتش خشم توس را از او به گودرزیان سرایت 
دهد و سپس به بالا بکشاند. و این حرکت از بالا به پایین و از پایین بالا به 
نحوی درخشان انتخاب محل وقوع داستان را توجیه می کند. بیشتر کنش ها 
منظم بودن  نیست.  بیش  واکنشی  واقع  در  فرود  کنش های  و  است  توس  از 
رفتار توس و نامنظم بودن رفتار فرود مثل کشتن و نکشتن پهلوانان بالا دونده 
باشد  می تواند  داستان  این  در  او  نقش  دوم بودن  درجه ی  در  نشانی  کوه  از 
او  داستان خشم  نباشد حرکت  توس  زودخشم  از شخصیت  اطلاعی  اگر هم 
را توجیه می کند. شاید سبب آن که شاعر نام این داستان را فرود برگزیده 
است آن باشد که این داستان جزو زنجیره ی داستان ها و وقایعی است که به 

شکست ایرانیان می انجامد.
سرانجام بی مناسبت نیست که برخی از داوری ها در اینجا بیاید.

- فردوسی سبب بروز این فاجعه و فجایع بعدی در این لشگرکشی را خطای 
کیخسرو می شمارد که فرماندهی را به توس بخشیده است. وی می گوید این توس 

با پادشاهی تو مخالف بود و آدم زودخشمی است و مناسب این مقام نیست.
- کیخسرو از توس بشدت خشمگین است. او را به زندان می اندازد و درباره ی 

وی می گوید:

اگر بخواهیم از نگاهی 
دیگر به این داستان 

بنگریم می توانیم نام آن 
را خشم توس بنامیم.

چون تمام حوادث 
بر پایه ی هر چه 

فروزان تر شدن خشم 
او سامان گرفته است. 

خشمی که از پایین
زبانه می کشد،

فروزان می شود و
اوج می گیرد تا

خانمان فرود را براندازد
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همان رستمی که با 
آگاهی از مرگ سیاوش 
به شبستان شاه می رود و 
آن گونه سودابه را دو نیمه 
می کند. با شنیدن خبر 
کشته شدن فرزند همان 
سیاوش، دیگر آن داوری 
را ندارد. به خواهش سپاه 
نزد کیخسرو می رود و از او 
می خواهد توس را ببخشد

نه در سرش مغز و نه در تنش رگ
چه توس فرومایه پیشـم چـه سگ
)ب 44 داستان کاموس کشانی، ج3(

- اما گیو که به هر حال با این درگیری مخالف است، 
پس از کشته شدن ریونیز و زرسپ و خنده و مسخرگی 

دژنشینان نظرش تغییر می یابد:

اگر تــوس یکبــار تیــزی نمــود
زمـانــه پــر آزار گــفت از فــرود

)ب 326، ج3(
گــر او پور جــم است و مغز قبـاد
یکی در به نـادانــی انــدر گشــاد

)ب 330، ج 3(

به  گیو  است.  ارزشمند  بسیار  گیو  حرکت  این 
عقیده ی پیشین خود پافشاری نمی کند و در وضعیت 

تازه ای که پدید آمده اندیشه تازه ای می یابد.
- داوری رستم، این ستون پایه ی یگانگی و یکپارچگی 
اقوام ایرانی، چیز دیگری است. همان رستمی که با آگاهی 
از مرگ سیاوش به شبستان شاه می رود و آن گونه سودابه 
را دو نیمه می کند. با شنیدن خبر کشته شدن فرزند 
همان سیاوش، دیگر آن داوری را ندارد. به خواهش سپاه 

نزد کیخسرو می رود و از او می خواهد توس را ببخشد:

ز تـوس و ز لشگــر بیــازرد شــاه 
به من بخش هر چنـد بودش گنـاه
چو فرزند و دامــاد را کشتــه دیـد
ز مغز و دلش رای برگشتــه دیــد

یکی آنک تیز است و هشیار نیست
و دیگر که جان پسر خـوار نیست
چو در پیش او کشته شـد ریونیز
زرسـپ آن ســوار سرافــراز نیز،
گر او برفـروزد نبـاشــد شگفــت
از او شاه را کیـن نبایــد گــرفت

)بیت های 60 تا 64  داستان کاموس کشانی، ج3(

سخن پایانی
تأثیر  تحت  و  نمی پویند  ناب  خرد  راه  انسان ها 
گرایش ها، سائق ها و محرک های روانی قرار می گیرند و 
این همه جنگ و جدال و عشق و نفرت و جان نثاری و 
هنر ورزی زاییده ی همین گرایش هاست. فردوسی رفتار 
تمام شخصیت های داستانی خود را در ترازوی خردی 
می سنجد که با داد و سرنوشت مثلثی را شکل می دهد 
و انحراف از خرد را نمی ستاید. اما به یاری هوشیاری 

خویش واقعیت زندگی را مدنظر دارد که می سراید:

که گر نام مردی بجویی هـمــی، 
رخ تیغ هنـدی بشویــی همــی،
)ب2 داستان رستم و هفت گردان، ج2(
ز بدهــا نبــایــدت پرهیــز کرد
که پیش آیدت روز ننــگ و نبرد

)ب3، همان(

چو همره کنــی جنگ را با خرد 
دلیـرت ز جـنگــاوران نـشمــرد

)ب5، همان(
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انسان ها راه خرد ناب 
نمی پویند و تحت تأثیر 

گرایش ها، سائق ها و 
محرک های روانی

قرار می گیرند و
این همه جنگ و جدال

و عشق و نفرت
و جان نثاری و هنر ورزی 

زاییده ی همین 
گرایش هاست

** تمام ارجاع ها به متن شاهنامه به تصحیح دکتر جلال خالقی مطلق است و نقل بیت ها از داستان فرود سیاوش است جز آنها که تصریح شده 
از داستان های دیگری است.

خرد را و دین را رهی دیگرست
سخن های نیکو به پند اندرست

)ب 5، همان(

درست بودن پندار فردوسی را یک مقایسه ی آماری 
صد  خردورز  کیقباد  پادشاهی  دوران  می کند:  تأیید 
سال است و در شاهنامه 185بیت را در بر می گیرد. 
اما پادشاهی کیکاووس سبک سر و آزمند صد و بیست 
سال است و 6209 بیت را به خود اختصاص داده است. 
داستان های درخشانی چون هفت خان رستم، رستم و 

سهراب، و سیاوش از پدیده های این دوران اند.
از سوی دیگر چون آدمی به سرمشق ها و آموزه های 
دوران گذشته وفادار نمی ماند و زندگی راه های ناهموار 
و ناپیموده را در برابر او می گشاید به ناچار به گزینه ی 
می سازد.  را  خود  زندگی  و  می گراید  خطا  و  آزمون 
گذرگاهی سخت و دشوار و رنجبار. اما حماسه، گزارش 
هنری این راه پر آشوب است آمیخته با آرزو و خیال. 
حماسه دادگاهی است که انسان به داوری اعمال خویش 
تزکیه  را  داوری، روح خود  این  از طریق  و  می نشیند 
می کند و صفا می بخشد. پس در این راستا داوری ما 
شاید به خرد یاری رساند و به ما حق دهد که در پاره ای 

موارد داوری متفاوتی با گذشتگان داشته باشیم.
در این داستان گناه سرپیچی توس از فرمان شاه علت 
بروز فاجعه است، هرچند توجیه گرایش سپاه به گذار از 
راه کلات از گناه او نمی کاهد. از آن سو فرود مشاورانی 

دارد که نظریه شان بخردانه نیست. تمام جوانب کار در 
این نظرها دیده نمی شود. سپاهی که از مرکز گسیل 
شده و فرمانده آن توسط شاه برگزیده شده چطور ممکن 
است، ناگهان فرماندهی اش عوض شده و بدست فرود 
بیفتد؟ مگر خود شاه نمی توانست فرود را بخواند و در 
رأس سپاه قرار دهد؟ تخوار با شرحی دلکش از سپاه دل 
فرود را می فریبد و آتش آز را درآن سرکش تر می کند 
و با پیشنهادهای این را بکش و آن را مکش راهکاری 
آشفته در برابر فرود می گذارد. فرود جوانی بی تجربه 
و فاقد اراده ای مستقل است بازیچه ی اراده ی مادر و 
توس  که خشم  است  هیزم هایی  اینها  همه ی  تخوار. 
را بیشتر می انگیزد. فرود نومید و شکست خورده سه 
تصمیم می گیرد: یکی زنهار نخواستن و دیگری به آتش 
کشیدن دژ و خواستن از یاران که خود را بکشند. این 
به کشتن دادن زنان و کودکان بارها در تاریخ تکرار شده 
است که پرآوازه تر از همه ی اقدام جلال الدین خوارزمشاه 
است در ریختن بچه ها و زنانش به رود سند. شاید این 
عمل نومیدانه در روزگار قدیم شجاعانه نماید اما چرا در 
روزگار ما مهدی حمیدی اقدام جلال الدین را ستود و در 
منظومه ای سرود. گویا بابت آن جایزه ای هم ربود. آخر 
چرا باید زنان و کودکان تاوان دهنده ی نابخردی های 

این شاهزاده دلیر بی تدبیر باشند؟
این باره  در  ناگفته  چند سخن های  هر  بس.  دیگر 

بسیار مانده است.**
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